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 وحدت مکتب دلبرم از ،چون گفته سخن

دندن خرابات به همرا چو  ق،بي عش   دا
 حواسم تدبير زاده، است مرا  عقل

 هم عاشق و معشوق و همي آدم عاقل
 ي تازه بر پايه علم آمده انديشه

 گفتي که جدا گر نگرم عالم و آدم
 وحدت بود انديشه ي يکتايي هستي
 ما در پي صلحيم که مقصود و کمال است
 اين باور و انديشه و فکري که تو داري 
 پس جنگ و جدل بر سر انديشه و ايمان

 همه انديشه و حکمت زين، مجنون شده دل
 حقيقت انوار وپرت  ،از عاشق شدم

 نظرم، واژه کثرتديگر نبود در 
 باشند يکي، ذات تو گر داشت طهارت

 حکمت نو داده مرا جام سعادت ناي 
يي و ملالت تباري همه شرک اس   و جدا

نه ببين، گوهر  زيباي طبيعت يکدا
 انديشه هر دين و شريعت يبر پايه 

 بر حق بود ار، ذات مرا هست شرافت
 همي عين رذالت از خفت عقل است،

يا "مسعود"  بشد راضي از اين عمر، خدا
 شرح نموده همه اين حکمت وحدت چون
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مخصوصا  مختلف، هاي زمينه در فني -علمي جهشهاي و توسعه پيشرفت،

قناع و ا روشهاي متنوع امکانات شدن فراهم آن، تبع به و ارتباطات، در علوم

 به ،"کتاب" وجود به نياز. است داده را تغيير انسان پيام، نيازهاي ارتباطيارسال 

 کتابهاي و پيامهاي کوتاه نظام و کاهش داريد، در دست که يکاغذين وراقا صورت

 يادگيري سرعت اجتماعي، زندگي کنوني شرايط. يافته است افزايش الکترونيکي،

 صبر تشديد شده، ها، آموخته کاربردي استفاده. طلبد مي را، بيشتري فراگيري و

 .است يافته تقليل رويدادها، با رابطه در مدارا، و حوصله و

 براي مداوم، و موثر گفتگوهايي زمينة ايجاد داريد، اختيار در آنچهاز  هدف

 که است مکتبي با بيشتر آشنائي و بشري جامعه مهر و آرامش و صلح برقراري

 اشتياق ،را آن اساس و پايه. است شده قائل خود براي را رسالت و ماموريت اين

 در گوناگون هاي نحله باورهاي و عقايد اصول به نسبت مدارا و تفاهم ،درک

 تاريخچة و ايجاب، ضرورت حسب بر .تشکيل داده است ما کنوني جهان

 .گردد مي بيان نيز "جهاني نوين وحدت" مکتب از مختصري

 تعليم "جهاني نوين وحدت" مکتب موسسين و بنيانگذاران انديشه و تلاش

خودشناسي، خداشناسي و  که بتوانند ضمن است بوده افرادي تربيت و



 ديباچه 

13 

 و آرامش و صلح به خدمت راه در را علمي و ذهني هاي آموخته يکتاپرستي،

 . بکارگيرند بشريت، مهر

 شيوة با اجتماعي مختلف شرايط به توجه با مکتب، اين نشريات و کتب

 آگاهي لازمة. است گرفته قرار مندان علاقه اختيار در و انتشار، خاصي نگارش

 اين تمام به دستيابي. است آن انتشارات کلية مطالعة مکتب، اين اهداف از جامع

 به اشراف با. باشد ممکن غير اًبعض و سخت بسيار تواند مشتاقان مي براي آثار

و اقدام به جمع آوري بيشتر مطالب موجود از  انديشي چاره در سعي تنگنا، اين

 است. حاضر مجموعة همين آن که حاصل شدانتشارات وحدت نوين جهاني 

 و جنگ سراسر دنيايي افکن، تفرقه هاي انديشه نفوذ با امروز، جهان

 و محو هدف با ها طلبي و قدرت ها خودخواهي است. کرده ايجاد را خونريزي

 چنين باعث مذاهب، و باورها ها، انديشه تفاوت بهانه به هم آن ديگران، حذف

 خشونت اجراي بر دليلي تمدنهايش تضاد تئوري که دنيايي. است شده بحراني

 تمدنهايش گفتمان طرح و گرديده بشريت دوران جنگهاي مرگبارترين و بارترين

 چنين. است نبرده جايي به راهي اساسي، و عميق چندان نه جهدي و جد سبب به

 هاي طلبي قدرت و خودمداري دستخوش مهر، و آرامش و صلح که است

 .گردد مي جهاني نوين نظم جانبه يک تفسير و انحصاري

 القضات قاضي عنوان به را نقشي خود، حيات تاريخ دادگاه بستر در بشر

 براي. است ناميده مخلوقات اشرف را خود و کرده صادر رأيي داده، خويش به

 هاي يافته دانش، و ابتکار، دين و انديشه خلقت، و آفرينش حکم، اين اجراي
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 کرده شخصي تاويلي و را تعبير ايدئولوژي و بيني جهان هرگونه و علمي و هنري

 ،انسانرهگذر،  اين است. در بسته کار به خويش اشرافيت اين اثبات در را آنها و

 ساير و داده تري برجسته ويژگيهاي و ارزش را، خود خصايص و مشخصات

 بيرون کائنات با و همبستگي آفرينش يگانگي دايرة از را مخلوقات و موجودات

 .راند مي

 و فکري هاي دغدغه پيوسته و کوشش و مداوم تکاپوي از عظيمي بخش

 آمده کجا از که، گرديد اين مصروف تاريخ، بستر و مسير در علما، و حکما ذهني

 آفرينش و عالم اين اصولا گرديم؟ مي باز کجا به و خواهيم مي چه چرا؟ و ايم

 رنگي به لحظه هر که تکامل و تحول و تغيير اين با حيات چيست؟ چرخش و

 و بينهايت يا دارد محدوديتي اصولا عالم اين آيا است؟ هدفي چه را، آيد مي در

 است رو برو منطقي و منظم جهاني با زندگي، اين در انسان آيا است؟ نامحدود

 تصادفي کوششها و کششها همة يا اند، پيوسته و وابسته هم به حياتي، عناصر و

 دارد؟ مشخصي پاسخگويي و مسئوليت و نقش رسالت، انسان، آيا است؟ اتفاقي و

 همراه عقابي و نتيجه و شر و خير با واکنشهايش و کُنشها آيا است، چنين اگر و

 و مرزها هيچ؟ ديگر و است صواب عين دهد، مي رخ که آنچه هر يا است؟

 گردند؟ مي تعيين چرا و چگونه هاسرنوشت و هاسرشت مقدرات،

. ندارد ايستايي هيچگاه و پوياست انسان، جويي حقيقت و کنجکاوي حس

 تحصيلات و تجارب روحي، و جسمي شرايط بوده، متفاوت يکديگر با بشر افراد

 يکسان موقعيتهاي و شرايط در حتي که گردد، مي موجب ديگر بسياري عوامل و
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 فرآيند اين در. دو نفر يک مطلب را يکسان نمي فهمند جغرافيايي، و فيزيکي

 . باشند داشته نبايد و ندارد جايي پيشداوري و تعصب

 را راه کند يم يپاسخ به همه سئوالات را ندارد. سع ياين انديشه ادعا

 پرتو در را "شدن" به "بودن" فرآيند او. نماياندب هست هستي در آنچه دهد نشان

 همراهي  شما با کرده مشخص حکمت، و دانش روح با و علم، و عشق و فکر

 در که است پويندگي و مداومت اثر در. هستيد جوينده که شماييد اين. کند مي

 . رسيد مي غايت و نهايت به ره اين

 عقيده، اعتقاد، گونه هر. اند انديش آزاد که هستند، کساني پيام اين مخاطبين

 به آغشتگي بدون و پاک ذهني و بينا دلي روشن، چشمي با را گفته و نوشته

  بهترين انسان افراد صلاح و خير براي که را روشي و راه و نگرند مي تعصب

 پوينده، آگاه، باخرد، که کساني. آورند مي در اجرا به و گزينند برمي دانند، مي

 را ناسره از سره شناخت و توانايي اند خويش نقاد اند، طلب حقيقت و کنجکاو

 .دارند

 و دانش و خواهند انساني مي جامعة و خود براي را صلح و محبت و مهر

 درون در اينان. برند مي کار به سعادتمند محيطي ساخت براي را خود آگاهي

 که هستند کساني مخاطبين اين. هستند همسو "جهاني نوين وحدت" با خود،

 سئوالات اما هنوز کرده، پيدا آشنايي و علم فلسفه دين، با آموختنند، تشنه

  موج آنها در دانستن به عشق که کساني. است نگرفته را کامل پاسخ ذهنيشان

 خصمانه منازعات و درگيريها از که آناني. تلاشند در شدن بهتر براي زند، مي
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 نوين وحدت پيام آنان براي. جويند آدميان مي رهايي براي راهي شده، خسته

 .است جديد افقي و تازه نگرشي جهاني

دانش  نوين حکمت از مراد. است جهاني نوين پاية وحدت ،نوين حکمت

از طريق خودشناسي، خداشناسي و  آفرينش، اسرار و حقايق دربارة شناختو 

 تفکر به همگان تشويق و بشر معلومات و افکار سطح بردن يکتاپرستي، براي بالا

 خرافات مي باشد.  رفع و تعقل و

 انساني، جامعة بهسازي و سعادت و رفاه توسعة دانش، و دين تلفيق

 جوان، نسل ويژه به انسانها تربيت جهان، سطح عاطفة بشري در و مهر گسترش

 به همراه يابد، توسعه جامعه به و شروع فرد از که اخلاقي و روحي تطهير راه از

 با مکتشفين مخترعين، روشنفکران، دانشمندان، پژوهان، دانش از قدرشناسي

  مکتب اين از اهداف کوشند، مي بشريت عالم نفع به که خداپرستي و وجدان

  و حقيقت و حق سوي به جوان نسل تربيت که است روش اين با. مي باشند

 تجهيز و فراهم توزي، کينه و نفاق و جنگ و تعصب از خالي درخشان، اي آينده

 .شود مي

 بيني، اساسي جهانوابسته به پاسخگوي به پنج اصل  مکتبي مانايي هر

 در که کتابي. تاريخ است فلسفة و شناسي جامعه ايدئولوژي، شناسي، انسان

بر اساس اصول حکمت نوين  کهراند  سخن مي اصل اين پنج از داريد، اختيار

 استوار است.

 بنيان که چرا. است شده داده اختصاص بيني جهان به کتاب اين بخش اولين
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 او بيني جهان با ها پديده با برخورد در انسان منظر و اساسي ستون و اصلي

 کلي طور به .شود مي ديگر، جهان شد، جان در اين، اگر و گردد مي مشخص

  دريافت عيني و ذهني جهان و ها پديده خود، از ما که بينشي و تجربه دانش،

 . زند مي رقم را ما بيني جهان کنيم، مي

 تعيين پيرامون، رخدادهاي به را ما داوري و تفکر پاية خود نوبة به اين

 بزرگترين قويترين، بالاترين، .کند مي مشخص را ما حيات منش و روش و نموده

 آن اين و شود مي اطلاق مفهومي است که به آن بينهايت است، نامحدود و آنچه

 نامحدود عالم همان جز چيزي که گوييم مي خدا يا يزدان آن به که است چيزي

 و حد. بود خواهد و بوده هست، جا همه که بينهايتي و لايتناهي انرژي. نيست

 .است دانش او ذات و کنه ندارد، مرزي

 در اگر. شود مطرح مي "شناسي انسان" موضوع کتاب، بخش دومين در

 در کند، مي مشخص را ديد ميدان و حوزه که گرديد، ارائه معياريبيني،  جهان

 مشاهده را خود بتوان آن با تا شود، مي داده قرار اختيار در اي آينه بخش اين

 کرد.

 عين در که هم، از مجزا بخش سه يا جلوه سه داراي توان مي را انسان

جسم، روان و روح که در بخش . دانست اند، وابسته و پيوسته بهم حال

 نقش در انساني معرفت و آگاهيانسانشناسي به تعاريف اين سه پرداخته ايم. 

  صورت حسي هاي شبکه توسط نهاده، چه و ستاده چه گيرنده، و فرستنده

 .گيرد مي
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ايم که در حال حاضر امکان نام  دانسته شصت و سيصدرا  انسان حواس

 براي انسان موجود است. اخلاق به عنوان  حس، دو و سي تشريحبردن و 

اين بخش مطرح  جنبه اي پايه اي در زندگي انساني بر اساس کارکرد حواس در

شود. هشت حجاب رواني به عنوان دليل و علت همه رفتارهاي غير اخلاقي  مي

انسان ارائه مي گردد. در همين رابطه، جايگاه شخصيتي انسان در چهار طبقه 

مختلف بر اساس معيارهاي اخلاقي و اعتقادي اومطرح مي گردد. شخصيتهاي 

تار و کردار حيواني، بشري، انساني و آدمي حالاتي هستند که در رفتار و گف

 انسانها قابل بازبيني و تشخيص هستند.

 را باورها و ايده ها ها، مجموعة انديشه که ايدئولوژي، سوم، بخش در

 صلحما خواستار . شده تشريح گيرد، مي قرار افعال و اعمال مبناي و داده تشکيل

هستيم که با از بين بردن اختلافات اديان و ايجاد  دوستي و محبت و آرامش و

 و اديان کردن يکي و همساني براي تمهيدي مکتب اين وحدت حاصل مي شود.

 مباني اساس بر و گفتمان اتحاد و اتفاق معناي به اديانش اتحاد. نيست مذاهب

  .است الاديان بين ثمر بي و بيهوده مناقشات از جلوگيري و مشترکات

 انتخابي آيين و دين بر بتواند بايد و تواند مي معتقدي و عاقل انسان هر

 کلية پيرايش و زدودن يبه معنا بودن، و اخلاقمند اخلاقي تطهير .بماند باقي خود

به جامعه اي بدون خونريزي و خشونت و  حصول راهکار، هشتگانه حجابهاي

 .است نفاق

ي شود. جامعه شناسي به عنوان موضوع اصلي بخش چهارم مطرح م
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خانواده، عشق و ازدواج، تاثير رابطه جنسي بر بقا و رشد خانواده، تعليم و تربيت، 

سياست، نقش اديان در جامعه، قانون و اقتصاد موضوعاتي هستند که در اين 

در پايان اين بخش، راهکارهايي براي ايجاد  بخش مورد بررسي قرار مي گيرند.

 دنيايي بهتر ارائه مي شوند.

 که است ديگري به عنوان پنجمين بخش اين کتاب، موضوع "تاريخ فلسفة"

 ميلادي هجدهم قرن اواخر از. پردازد مي سير آن تحليل تاريخ و هاي چرايي به

 به مکاتيب، فلسفي نگرشهاي اساس بر جدي، طور به تاريخ فلسفة که است

 فلسفة .گرديد آغاز انساني، جوامع در رويدادها چرايي کنه در کنکاش معناي

 دهد مي نشان گذرد، که مي مسيري از نيز "جهاني نوين وحدت مکتب" تاريخ

توسعه داده  چگونه را خود و بوده چه بشر، روحي و ذهني پيشرفت و تحولات

 را تاريخ فلسفة از منظور انساني، شخصيت مراحل تشريح به توجه با است و

 دهد شرح مي

 :زير استفاده شده استع و مراجع ببراي نگارش اين کتاب از منا

 کتابهاي شادروان حشمت الله دولتشاهي، رهنمون وحدت نوين جهاني.

سخنراني و تقريرات نگارش شده، استاد مسعود رياضي سخنگوي اين 

 انجمن.

 .ديده استدر خدمت استاد رياضي  نگارنده کتابآموزشهايي که 

 :شود مي اشاره نکته دو به پايان در
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 هماهنگي شما فکر و انديشه نظام با مجموعه اين مطالب چنانچه اينکه اول

 دنياي متحدي نيروي با بتوانيم تا کنيد برقرار ارتباط ما با دارند، همخواني و

 .ببريم پيش بشري جامعة سعادت براي را شده تعيين هدفهاي و بسازيم بهتري

 پردازند مجموعه مي اين مطالعة به علاقمندي با که فرهيختگاني اينکه دوم

 و نقد به شود مي موجب که است عاملي آنان جويي حقيقت و پژوهي دانش و

 در توسعه و را خود، ما نظرات ارسال با مي شود خواهش کنند، اقدام بررسي

 نمايند ياري ارتقا و انتقال هر چه بيشتر
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 "وحدت نوين جهاني"مکتب  هتاريخچ 
 للّها حشمت آقاي ،“جهاني نوين وحدت مکتب„ بنيانگذار و مبتکر

 ههمرا شود، مي ياد ايشان از "رهنمون" عنوان به که( السلطان حشمت) دولتشاهي

 به کشاورز، اشرف علي آقاي و "بهگر" به ملقب پور، اللّه شهاب عطاء دکتر قايآ

 انجمن" نام به انجمني ابتدا شمسي، 1320 سالهاي در موسس هيات عنوان

 .نمايند تاسيس مي را "نوردانش اسلامي تبليغات

 فرق به بخشيدن وحدت نياز و شمسي، 1326 سال در زماني شرايط

 خود فعاليت نوردانش، اسلامي تبليغات انجمن کند که مي اقتضا اسلامي، مختلف

 بعد به سال اين از گيرد، مي تصميم موسس هيات جهت بدين. دهد گسترش را

 .نمايد فعاليت ادامة "اسلامي نوين وحدت"عنوان  تحت

 مبرز سخنراني و رباني عارفي اسلامي، عالمي که "رياضي مسعود" آقاي

 ضمن در شود، مي "اسلامي تبليغات انجمن" عضو شمسي 1329 سال از بود،

 به هم را کرمانشاه شهر در انجمن اين تبليغي هاي گروه از يکي سخنران مقام

 .گيرد مي عهده

 ارتباطات و انتشارات و موثر فعاليتهاي اثر در "اسلامي نوين وحدت"

 بيشتري گسترش را فعاليتش بايستي مي که رسد، مي نتيجه اين به خود جهاني

 نوين وحدت" عنوان دارد، نظر در آنچه ساختن عملي براي رو اين از. دهد

 1332 سال در تغيير اين. دهد مي تغيير "جهاني نوين وحدت" به را "اسلامي
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 . شود مي انجام شمسي،

 سخنگو"که  يابد مسئوليت مي رياضي مسعود شمسي آقاي 1346 سال در

  ثبت به بعدا که اي اساسنامه در و شده "جهاني نوين وحدت دهندة انجلا و

. گردد مي تثبيت مديره، هيات تغيير قابل غير و اصلي عضو سمت به رسد، مي

 و تنظيم "همگامي برگة" صورت به اديان وحدت پيشنهاد که است سال همين در

 .شود مي منتشر

 توسعة و استقرار موضوع، با شمسي 1351 سال در "جهاني نوين وحدت"

 مباني استحکام و اديان وحدت مخلوقات، ساير و بشر افراد بين دوستي و محبت

 جواز و رسد مي ثبت به ايران -تهران  در 1347 شماره به است، فضيلت و تقوي

 رسمي طور سال به براي مدت دو کنفرانسهاي عمومي، اجراي تبليغ و فعاليت و

 تمديد شمسي 1354 سال تا سال ديگر براي مدت دو گردد. اين جواز مي صادر

وحدت نوين  کلاسهاي و وحدتيان براي محل کنفرانسها ديدار تالار. شود مي

 .کند مي فعاليت به شروع نارمک، حوض هفت ميدان جهاني در

 1352 سال از وحدت، تعليمي کلاسهاي مکتب، اين توسعة و آموزش براي

 :شوند مي داير زير شرح به انجمن اين انجلاي و تبليغ مرکز در شمسي

 آقاي وحدت رهنمون مستقيم نظر زير ،"اخلاقي تطهير و روحي مکتب" -

 (.السلطان حشمت)حشمت اللّه دولتشاهي 

 )بهگر(. پور اللّه شهاب عطاء دکتر ، به مسئوليت"پرتوگاه خداشناسي" -
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دبيرکل " به سرپرستي علي اشرف کشاورز، ،"وحدت پرتوگاه اقتصاد" -

 ."وحدت نوين جهاني

 رياضي، مسعود به مسئوليت آقاي ،"وحدت انجلاي پرتوگاه تبليغ و" -

 .“جهاني نوين وحدت دهندة انجلا و سخنگو„

 :است گذشته مرحله سه از خود، تکويني مرحلة در "جهاني نوين وحدت"

 و مختلف هاي فرقه پيروان اتحاد و اسلامي مذاهب وحدت ،اول مرحلة

 مذاهب پيروان همة با است، شده کوشش مرحله اين در. اسلام مذاهب شعب

 اتحاد ايجاد براي و شود رفتار برادري و محبت و صلح قاعدة به اسلامي مختلف

در اين راستا مجله نوردانش که حاصل تلاش و  .شود اقدام اسلامي همبستگي و

بوده نقش به سزايي در اجراي اين اهداف  “بهگر„مديريت مرحوم شهاب پور 

 داشته است.

 مرحله، اين در. جهان يکتاپرستان اتحاد و الهي اديان وحدت ،دوم مرحلة

 و همکاري و همفکري و وحدت به نژاد، و آيين و دين هر از جهان يکتاپرستان

 و پيشنهاد پيام، متن. گردند مي دعوت اديان مشترک اصول روي اتفاق و اتحاد

 :است بوده چنين "جهاني نوين وحدت" دعوتنامة

 دست که کنيم، مي دعوت آيين و دين هر از را جهان روشنفکران همة ما"

 اديان همة اصول آنچه و خداپرستي مشترک کلمة در و دهند يکديگر به اتحاد

 الهي اديان از تعليمات بهترين ساية در و بکوشند است، متحد و متفق آنها دربارة
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 و فهم قابل که نحوي به را خداپرستي دانش، و علم هاي پديده آخرين کمک با

 . کنند تبليغ جهان در باشد، دانشمندان مخصوصا جهان افراد همة قبول

 و خواهران را آنها پيروان و قائليم احترام آسماني اديان تمام براي ما

 همکاري و اتفاق و اتحاد از پس که آنست، بر ما اميد و دانيم مي خود برادران

 و علما است، خداپرستي آن اهم که مشترک، اصول در هماهنگي و همفکري و

 جلسات و کنفرانسها و سمينارها طي در جهان اديان روشنفکران و بزرگان

 و تتبع نتيجة در و نموده مراجعه اديان همة آسماني کتب مندرجات به برادرانه

 دانش و عقل دستورات از تمسک و طرفي بي اصول با توام که تحقيقي و تفحص

 خير براي که را روشي و راه بهترين جاهلانه تعصب شائبه هرگونه از خالي است،

 ".برگزينند و بيابند است، مناسبتر بشر افراد صلاح و

 که مسلک و مرام و مذهب و دين هر از انسان، فرد هر مرحله اين در

 متعهد وجدانا را خود باشد، پذيرفته را يکتاپرستان اتحاد و اديان وحدت پيشنهاد

 يا مذهب و دين ايدئولوژي و دستورات و تعاليم و احکام به اولا که داند، مي

 محبت قاعدة به آسماني اديان پيروان با ثانيا و نمايد رفتار خود مسلک و مرام

 .کند عمل برادري و صلح و

پيشنهادي  عنوان به( دانش و دين تلفيق) نوين حکمت معرفي ،سوم مرحلة

 . اديان مشترک عقايد اصولبراي 

 جزوات و مجلات کتب، انتشار به جهاني نوين وحدت که شود اشاره بايد

 حکمت" بر اساس کتب موجود و چاپ شده موضوع که است، نموده اقدام زيادي
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 :است يافته انتشار زير صورت به مختلف کتاب چهار و بخش سه در ،"نوين

 شمسي.  1333سال  بخش اول حکمت نوين در: کتاب مکانيسم آفرينش

 شمسي.  1346 سال بخش دوم حکمت نوين در: کتاب ديناميسم آفرينش

 1349 سال در نوين حکمت سوم بخش(: اول جلد) راهنمايي گلهاي کتاب

 شمسي. 

 1350 سال در نوين حکمت سوم بخش(: دوم جلد) راهنمايي گلهاي کتاب

 شمسي.

 توسط "ملت ايران حزب رستاخيز"تشکيل  پس از شمسي 1354سال  در

پوشش  زير شوند مي مجبور ديني احزاب سياسي و تمام مجامع و وقت، حکومت

 نبوده، ادغام مستثني اين از "وحدت نوين جهاني"طبيعتا . بگيرند قرار حزبي واحد

 طور به و موقتا که است بوده اين عمل، اين از جلوگيري براي حل راه تنها

 چنين روش. يابد رهايي ادغام اين از تا نمايد، انحلال اعلام انجمن اين صوري،

 موضوع اين کند، گيري کناره خود مقام از وحدت سخنگوي اگر که شود مي

 شخص دستور و نظر قبول رياضي با مسعود آقاي رو اين از. يابد مي خاتمه

 .نمايد مي سخنگويي وحدت استعفا عضويت هيئت مديره و از رهنمون،

استعفاي  است، بوده وجداني باور با تعهدي که طبق مرامنامة اصلي وحدت

. اعضاي اصلي وحدت نوين جهاني قابل پذيرش نيست نفر چهار از هيچ يک

استعفاي  با که معني نبلامانع است، بدي تشکيلاتي استعفا اداري و نظر ليکن از
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 لذا رهنمون. شود هيئت مديره منحل مي خود به خود اعضاي اصلي، از يکي

 ديدار تالار ترتيب بدين و نموده به دولت مسترد فعاليت وحدت را وحدت، جواز

 .گردد وحدتيان تعطيل مي

 مسعود آقاي ،"وحدت نوين جهاني"استرداد جواز فعاليت انجمن  پس از

 انجلاي پرتوگاه تبليغ و"جلسات روحي و  1354بهمن ماه سال  از رياضي

 .دهد منازل پرتوجويان تشکيل مي در اي دوره به صورت را "وحدت

 منظمي جلسات تشکيل به اقدام رياضي مسعود آقاي شمسي 1356از سال 

 توجه با و نمايد مي خود شخصي منزل در وحدت انديشه انجلاي و تبليغ براي

 اسلامي جمهوري دولت طرف از فراواني مشکلات دچار ايران، زدة انقلاب جو به

 .گردد مي

با دستگيري آقاي رياضي توسط حکومت تازه  شمسي، 1358 سال در

نمايد که فعاليت اين انجمن  تاسيس ايران، ضرورت شرايط حکومتي ايجاب مي

 قلابدادستاني کل ان موضوع در اين .شود به اطلاع حکومت رسانيده کتبا و رسما

 "جهاني نوين وحدت" که سازمان شود، مي ثابت و گيرد مي قرار رسيدگي مورد

وابستگي  مخربي سازمان و دسته و گروه هيچ به آن، دهندة انجلا و سخنگو و

 بوده واقعيتها اين دولتي، مؤيد ارگانهاي و سازمانها در سوابق موجود. ندارند

 مجدد، فعاليت جواز مثبته، اسناد و دلائل و حقايق اين اثبات وجود با. است

 .شود نمي صادر رياضي، مسعود آقاي فراوان تلاش عليرغم

 1359 تيرماه دوم تاريخ در جهاني نوين وحدت رهنمون و بنيانگذار
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 و بيست در بعد، سال يک "بهگر" پور شهاب عطاءالله دکتر آن متعاقب و شمسي

 .يابند مي تحول و شتافته معبود ديدار به شمسي 1360تيرماه  نهم

 مسعود آقاي شمسي، 1360 سال در بنيانگذاران، از تن دو تحول از پس

 و وحدت نوين حکمت آموزشهاي کلاسهاي ادامة و اداره به رياضي همچنان

 از اي شده آوري جمع جزوات آن که حاصل دهد، مي ادامه روحي مکتب

 .باشند مي شمسي 1374 تا 1357 زماني مقطع در ايشان هاي سخنراني

به دليل فعاليتهاي مستمر و برگزاري جلسات تبليغ و انجلاي وحدت نوين 

 1361جهاني براي توضيح و تشريح جامعه اي آرام و آزاد، آقاي رياضي در سال 

 به مدت هفت سال، در زندان بسر مي برند. 1368دستگير و تا سال 

وقت، ادامة پس از آزادي از زندان، عليرغم فشارها و تهديدات حکومت 

جلسات تبليغي در منزل شخصي آقاي رياضي، باعث دستگيريهاي متعدد ايشان 

مهربان،  مقتدر يزدان مشيت و خواست به 1374مهر  13مي شود، که نهايتا در 

 .شتابد مي معشوقش ديدار به وار حلاج

 ايشان در زمينة تبليغ و انجلاي وحدت نوين جهاني، مستمر تلاش و فعاليت

 و مشتاقانه همچنان که شود ايراني مي جوانان از بسياري تعليم و يتترب موجب

 .ورزند مي اهتمام مکتب اين اخلاقي دستورات انجام در فعالانه،

 ،"جهاني نوين وحدت" فعاليت ادامة امکان و شرايط آوردن وجود به براي

 پرتو و جهاني نوين وحدت دهندة انجلا و سخنگو فرزند رياضي، نورزمان آقاي
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. يابد مي استقرار سوئيس کشور در شمسي 1379 سال از روحي، مکتب بخش

 و آوري جمع به همفکران و دوستان همياري و همکاري با راستا اين در

وب سايتي  انتشار به و اقدام “نوين حکمت„ در موجود مطالب کردن ديجيتاليزه

 www.vahdat.org   .اهتمام مي ورزدبه آدرس زير 

 رياضي نورزمان (1381)پانزدهم ارديبهشت  2002ماي در تاريخ هشتم 

 مرام در خدمت و انجلا و تبليغ براي همگامان، از جمعي همراه به )نگارنده(

تاسيس مي نمايد.  سوئيس کشور در وحدت نوين جهاني را انجمن وحدت،

 .است فعاليت از برهه اين در وحدت انتشارات از نشريه اولين حاضر، مجموعة

 ،"جهاني نوين وحدت" موسسان هيئت بازماندة آخرين حاضر، حال در

 هر آشنايي براي جلساتي که دارند اقامت تهران در کشاورز، اشرف علي آقاي

 نوين وحدت" انجمن فعاليتهاي کلية. نمايند مي برگزار مندان علاقه بيشتر چه

 بوده کشاورز اشرف علي وحدتي برادر اجازة و اطلاع با سوئيس، شعبة "جهاني

 .گردد مي جمع اين حال شامل همواره ايشان حمايت و دعا و



 

 

 چو باشد راه نو هم راه يزدان
 يکرنگ همه چرخ و فلک يکسان و

 چو يکتايي بود در عالم ما
 به نام بينهايت کل عالم

ي حي و  عالم يکي باشد خدا

 ايقان جمله که باشد ،نباشد شک
 نا چو ببيني مي شود علمت فراو 

 حرفي مگو از اين و از آن ردگ 
 کند تشويش قلب تو چه آسان

 انج هم جسم و که وحدت باشد او در
ده حکمت نو  پيامي نو بدا
 شنو با جان و دل فهمي فراوان
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وقتي به پيرامون خود نگاه مي کنيم، پرسشهاي زيادي در ذهنمان تجلي 

مي کند. اين تجليات که خود برگرفته از برداشتها و دريافتهاي سيستمهاي حسي 

 و عصبي ما انسانهاست، موجب جستجو و کنکاش محيط زندگيمان مي شود. 

و  هر چه ميزان رشد و بلوغ حسي و ذهني انسان بيشتر مي شود، تحقيق

جستجوي او دربارة خود و اطرافش بيشتر شده، نياز به تجربيات ديگران با 

اهميت تر جلوه مي کند. مجموع اين تجربيات در ادوار مختلف به صورتهاي پند 

و اندرزهاي اديان، گفتگوها و تحقيقات فلسفي و نهايتا آزمايش و خطاهاي 

ش ايجاد مي کند. در اين علمي، جلوه کرده و بنا به رشد آدمي جذابيتهايي براي

راستا مکاتب فکري، فلسفي و علمي راهکارها و تعاريفي براي پرسشهاي ما 

تدوين کرده اند که ما را براي راهيابي به مقصود که همانا دريافت و آگاهي است، 

 کمک مي کنند. 

پرسشهايي دربارة چگونگي هستن ما و يا پايان و نهايت زندگيمان موجب 

لي براي اين تحولات بيانديشيم و يا در تفکر و ذهن آدمي، در مي شود، به دلي

شرايط و موقعيتهاي مختلف زندگي، احساسي بر تمام وجود مستولي مي گردد 

که اين احساس گاهي از ناتواني و استيصال برايمان متجلي مي شود، و گاهي هم 
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 از عظمت و نادسترس بودن پديده مورد تحقيق است.

ترس، عشق شديد، گرفتاري و درگيريهاي روزمره، در شرايطي مانند، 

بيماري، ناداني و عدم فهم دلايل پيشامدها، پرسشهايي راجع به هستي و انسان، 

تنهايي و دلشکستگي و اندوه، شگفتي از بزرگي و هماهنگي دنيا و بسياري از 

 "نِم"موارد مشابه، که شايد بارها با مثالهاي مختلفي از آنها برخورد کرده ايد، 

درون شما و خودِ خود شما توان رفع نيازتان را ندارد، يا نمي توانيد بر مشکلاتتان 

فائق شويد، احساس مي کنيد به وجود و يا موجودي ديگر نيازمنديد که اين 

مسئله را براي شما حل کند، شما را ياري کند و يا راهگشايي براي مشکل شما 

کاملتر، آگاهتر و بسياري از اين خصوصيات برتر، قويتر،  "منِ"باشد، به دنبال يک 

 مي گرديد. "برتر"

نام برده شده، همان دريچه اي است که هر انساني از درون آن  "من"اين 

به دنياي پيرامونش مي نگرد. هر چه دانش و دانايي خرد انساني بيشتر مي شود، 

ود و يا که معيار سنجش اوست بيشتر شده، به دنبال موج "من"فاصلة او از اين 

برتر نيست، بلکه حقيقتي است در عالم  "من"وجودي مي گردد که ديگر 

 پيرامونيش.

اديان و مذاهب مختلفي که در طول تاريخ زندگي انسان ظهور کرده اند، 

را به عنوان اين راهگشا و  "خدا"براي حل اين مشکل، موجود يا وجودي به نام 

د. خدايي که برترين، بزرگترين، اين ياري دهنده و اين حامي، معرفي کرده ان

 کاملترين، آگاهترين و قويترين موجود در عالم است. 
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بنابر خاستگاه هاي زماني و مکاني ظهور اديان و نحله هاي فکري، يک 

يا چند خدايي را براي پاسخگويي بسياري از پرسشهاي ذهني بشر، توضيح، 

 تعريف و تعيين کرده اند. 

گاهي علت العلل همة مسائل به شکل نيروهاي موجود در آتش و ماه و 

خورشيد و ديگر بار در شکل يک بت سنگي يا چوبي، ظهور کرده و گاهي هم 

تجسد در جسم آدمي از نوع خود انسان به عنوان فرزند خداوند داشته و ديگر 

ين است گاهي موجود سلطان مانندي که داراي کنترل همة کواکب و آسمان و زم

 و يا شباني که انسانها گوسفندانش هستند، معرفي شده اند. 

به هر کدام از مثالهايي که براي قدرت مافوق در عالم، نسبت به شرايط و 

دانش زمان آورده شده اند نگاه کنيم، از نظر انسان امروزي، کاستي ها و نقصهاي 

يفها، زمينه اي براي زيادي از مثالها برايمان روشن مي شود. اگر چه هميشه تعر

ايجاد فهم مطلب در ذهن ماست، اما هر چه حوزة تجربيات و دانش بشري 

 وسيعتر مي گردد، نياز به تجديد و به روز شدن اين تعريفات بيشتر ديده مي شود.

در همة شيوه هايي که براي ترسيم، تجسم بخشيدن و تعريف خدا، در بالا 

ت، همگي آنها به نيرويي برتر در عالم مطرح شده، نکتة مشترکي نيز موجود اس

واقف شده بودند. نيرويي که مافوق همة نيروهاست و تواني که مافوق همة توانها 

در عالم است. بر اساس رشد و نوع جوامع، بزرگان، متفکرين، پيامبران و صاحبان 

 راي، مثالهايي، براي قابل فهم، لمس و دسترس کردن اين نيرو توضيح داده اند.

وال اساسي اينجاست که آيا فقط زماني که ما دچار مشکل و ضعف سئ
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هستيم و يا هنگامي که نمي دانيم و آگاهي نداريم، به اين وجود يا موجود برتر 

نيازمنديم؟ آيا ما بني بشر، سنبلي از ناتوانايي هاي درون خود را ايجاد مي کنيم 

ها را  "ترين"خواص و نامش را خدا مي نهيم؟ يا واقعا موجودي هست که اين 

دارا باشد؟ آيا اين موجود يا اين وجود فقط زائيدة ذهن ماست؟ و يا نشانه هايي 

 از آن را مي توان ديد، تجربه کرد و فهميد؟

وند کيست؟ چيست؟ و در کجاست؟  براستي خدا
همگي، دلايل کلاسيک اثبات وجود خدا را کم و بيش مي شناسيم. 

انايي تشکيل جلوه اي از اين موجود و يا وجود را برهانهايي که ساليان دراز، تو

 در ذهن ما داشته اند و هنوز هم کم يا بيش با اين استدلالات دست به گريبانيم.

برهانهايي مانند برهان نظم، که چون عالم منظم و در ارتباط است، نياز به 

ه نام يک نظم دهنده و ناظم دارد و اين نظم دهنده، خدا نام دارد. يا برهاني ب

عليت، که هر مخلوق و ساخته شده اي را خالق و هر معلولي را علتي لازم است 

 و علت العلل همة اين معلولها، خدا نام دارد. 

يا بسياري از تعاريفي که نسبت به تشنگي و خواست دروني ما براي 

شناخت، ما را سيراب و يا نياز ما را مرتفع کرده و يا اينکه هنوز هم در ذهن 

با اين مسائل دست و پنجه نرم مي کنيم. گاهي خسته شده آن را به گوشه خود 

اي از ذهن مي رانيم و گاهي از شدت دست نيافتني بودن، به کل منکر وجودش 

شده با آن مي ستيزيم و يا خود را متمايل به درگير شدن و پرداختن به اين 
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 موضوع نشان نمي دهيم.

برتر، ذهنيت شما را مشغول و  "نم"اگر هنوز اين موضوعات و کشف اين 

تاکنون پاسخي براي اين سئوالتان نيافته ايد، شايد )فقط شايد( اين نگاره بتواند 

 کمکي به درک و فهم شما از موضوع بشود. 

هم  اگر واقعا خواهان فهميدن و درک اين سئوال هستيد، همراه باشيد که با

ز بزرگان دانش و الهيات گذشته با نگاه جديدي، که صد البته در سخنان بسياري ا

هم بوده، به موضوع نگاه کنيم، باشد که اين شوق و اشتياق دانستن در درونمان، 

به سرمنزلي برسد و راهي باشد که دنياي اطراف خود را بهتر و روشنتر ببينيم و 

 بتوانيم دليلي بر پرسشهاي دروني خود بيابيم.

ه سعي بر اين بوده که براي لازم به توضيح است که در سراسر اين نوشت

اثبات و حقانيت مطالب کوششي نشود. به اين معني که تلاشي براي شاهد و مثال 

آوردن از ديگر مکاتب و نحله هاي فکري نشده است. فرض بر اين است، 

مخاطب اين کتاب در سعي و تلاش خود براي يافتن پاسخ به سئوالهايش، به 

از ايشان آگاهي دارد. پس مي تواند  نظريات ديگراني هم برخورد کرده و

مشترکات اين نوشتار را با انديشة ديگر بزرگان علم و دين تشخيص داده، 

 همراهي و هم کلامي را درک نمايد.

اما گفتيم، دنياي اطراف خود را بهتر و روشنتر ببينيم و بتوانيم دليلي بر 

و ديدن روشنتر  پرسشهاي دروني خود بيابيم. مگر شناختن خدا ربطي با شناخت

برتر پيرامون خود را بشناسيم، کمکي به ديدن و  “من„دنيا دارد؟ يعني اگر ما 
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شناختن دنيايمان مي شود؟ و يا اگر با دنياي پيرامونمان آشنا شويم، کمکي به 

برتر ما مي کند؟ راستي رابطة دنيا با خدا چگونه است؟ اگر اين  "من"شناسايي 

عالم است، يعني اگر موجود است در کجاي اين عالم برتر برترين جايي در همين 

است؟ رابطة او با عالم چگونه است؟ و اگر وجود است عالم چيست؟ بسياري از 

اينگونه سئوالات مي تواند در ذهنمان طرح شود که دستيابي به پاسخ اين 

 پرسشها، جهان بيني ناميده خواهد شد.

ارغ از سطح توانايي درک بررسي آنچه در عالم وجود دارد و هست را، ف

ظاهري ما، جهان بيني نامند. يعني مي توان گفت که جهان، خارج از سطح توان 

و درک انسان هم وجود دارد. آنچه ما احساس مي کنيم، تنها جلوه هايي است 

 که تاکنون با ابزار تکنيک و يا ابزار حواس خود درک کرده ايم.

ديگري که بر اين وجود بگذاريم، اساسا دانش يا علم يا آگاهي و هر نام 

براي انسان، از به کلام در آمدن و قابل انتقال گرديدن مجموعة اطلاعاتي است 

که در جهان وجود دارد و ما کم کم به آن دست پيدا مي کنيم. پس تا زماني که 

اين اطلاعات کد گذاري نشده و به صورت پيام قابل انتقال نباشند، نام دانش 

 ر آن نمي توانيم بگذاريم، اما وجود دارند.براي انسان، ب

استفاده شده است، براي  "وجود"و  "موجود"در تمام اين متن، از دو کلمة 

اينکه از اين پس بهتر بتوان، پيام ارائه شده را رمزگشايي کرده و کمک به فهميدن 

کنيم و همچنين سعي در يکساني سطح درک از موضوع و همنوايي داشته باشيم، 

تلاش در توضيح و تشريح کامل آنچه نگارش مي شود، خواهد شد. بدون توضيح 
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ني در ذهن وجود ندارد، پس جسته و گريخته هر کلمه کلمات، امکان انتقال مع

اي که امکان مسدود شدن ارتباط ذهني را در بين ما ايجاد مي کند، تعريف 

 خواهيم کرد.

موجود يعني ساخته شده، به معني چيزي است که در عالم هست، اما ساخته 

لمس  شدة اين آفرينش است، سازنده مي خواهد، محدود و براي ما انسانها قابل

 است و در حيطة درک حواس ظاهري ماست.

وجود يعني هستن، يعني بودن، يعني استقلال، يعني بي حد و مرزي، يعني 

بي بعدي، يعني بي زماني و بي مکاني، يعني لايتناهي. آنچه که ما انسانها تنها، با 

در بخش انسان شناسي به کمک حواس باطني خود آن را درک خواهيم کرد. 

 دربارة حواس سخن خواهيم گفت.تفصيل 

هنگامي که پاسخي براي سئوالاتمان پيدا نمي کنيم، اديان به کمک ما آمده، 

برتر، علت العلل، ناظم اين نظم، خالق  “من„موجودي را به عنوان خدا، که آن را 

اين آفرينش و وجودي که هست، معرفي مي کنند. حال اگر بتوانيم شناختي نسبت 

 کنيم، ديد جديدي به عالم پيدا کرده، جهان بيني ما ديگرگون  به اين خدا پيدا

 مي شود.

براي بحث خداشناسي و فهميدن مفهوم خدا، ابتدا از شما مي پرسم که شما 

دنياي مفروض خودتان را تعريف کنيد، تا بتوان خدايي برايش پيدا کرده، تعريف 

براي آن مفروض شد.  نمود. بگوييد محدودة جهانتان چقدر است، تا بتوان خدايي

آيا جهان شما در حد و اندازة اتاقي است که در آن مي خوابيد و يا خانه اي که 
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در آن زندگي مي کنيد و يا محله و شهر و منطقه و کشوري که در آن متولد شده، 

ادامة زندگي مي دهيد؟ آيا محدودة کرة زمين، منظومة شمسي، کهکشان راه شيري 

تاکنون به آن آگاهي يافته ايد، عالم شماست و يا محدودة و ديگر کهکشانهايي که 

 ديگري براي آن مفروض هستيد؟ 

حدود اين عالم برايمان چقدر است؟ از کجا شروع و به کجا ختم مي شود؟ 

از نظر زماني در چه محدوده اي است؟ آيا مرکزي براي آن مفروض هستيم؟ آيا 

متصوريم؟ چقدر از ما بزرگتر  ابعاد چندگانة طول و عرض و ارتفاع را برايش

 است؟ چه نسبتي با اندازة شهر ما دارد؟ چه فاصله اي از کرة زمين دارد؟ 

بزرگي اش چقدر است؟ مطلق است يا نسبي؟ ساکن است يا متحرک؟ کامل است 

يا کامل مي شود؟ شعور دارد يا نه؟ مي ميرد و از بين مي رود يا باقي و ماناست؟ 

ود يا اينکه ساخته شده است؟ سازنده دارد يا همه چيز بوده و هست و خواهد ب

خودش است؟ اين عالم ما، جزئي از يک کل است يا با آن وحدت دارد و يکي 

 است؟ آيا کل متشکل از اجزاست و يا وجودي يکپارچه و يگانه است؟

اگر پاسخ اين سئوالات را در ذهن داشته باشيم، جهان را شناخته ايم و اگر 

برتر که هميشه به دنبالش  "من"اسيم خدا را شناخته ايم و به آن جهان را بشن

 بوده ايم، رسيده ايم.

براي رسيدن به اين مفاهيم، از قوانين پذيرفته شدة فيزيک که زاده و يا به 

دست آوردة سيستم ادراکي انسان است، استفاده مي کنيم. وسيله اي که بتوان بر 

پذيرفته باشيم. اگر نگاه ما به مسائل چنين  آن تکيه کرد و اصولي که همگي آن را
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چرا چنين چيزي "و يا  "چه کسي چنين چيزي گفته؟"باشد که هر باره بپرسيم، 

سخن ما ره به جايي نمي برد. مي بايست براي درک يکديگر،  "ثابت شده است؟

 يک الگو و يک محور براي کلاممان قائل شويم. 

ان علم و دانش روز است که براساس در اين نوشتار، پاية استدلالي ما هم

آن کسري و کاستي هاي علم را مطرح و در نقاط قوت آن مشترک شده، به نتيجه 

 اي قابل قبول دست خواهيم يافت.

قانون بقاي "يکي از مهمترين قوانيني که در فيزيک مطرح و پذيرفته شده، 

يا ثابت است و ميزان انرژي و ماده در دن"است. که معتقد است،  "انرژي و ماده

يعني  "گاه از بين نمي رود، بلکه از شکلي به شکل ديگر تبديل مي شود. هيچ

اجزاي تشکيل دهندة عالم، در علم فيزيک، ثبات و مانايي دارند و مرگ و نيستي 

برايشان متصور نيست. هر آنچه هست، تبديل است، شکل به شکل شدن و تحويل 

 است و تحول. نابودي ندارد. 

علم سايبرناتيک، معتقدند که اين تبديل نه تنها نيستي و نابودي به عالمان 

مي کند، که اين وجود  همراه ندارد، که وجود جديدي را نيز براي انسان توليد

جديد را اطلاعات، دانش و علم مي نامند. يعني با تبديل مواد به انرژي و انرژي 

ي فراي دو وجود قبلي به مواد، عنصر و وجود جديدي توليد مي شود که ماهيت

داشته، يا به شکلي ديگر، آنچه در عالم بوده، که باعث تبديل انرژي به ماده و 

ماده به انرژي شده است، در حد فهم و درک انسان در آمده و توانسته آن را کد 

 گذاري کند، به کلام و فرمول و عدد تبديل کند و دانشش نامد.
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از اولين نتايج پذيرش اين اصل، عدم وجود موضوعي به نام خلقت است. 

يعني در حقيقت، بحث توليد و خلقت و يا آفريدن، در عالم )حداقل عالمي را که 

ما درک مي کنيم( منتفي است. زيرا غير قابل تصور است که ماده يا انرژي در 

ود. زيرا آنچه هست از عالم از نيستي به هستي بيايد. نباشد و ناگهان توليد ش

تبديل و تحول انرژي به ماده و يا ماده به انرژي ايجاد شده و ما انسانها با 

 ابزارهاي درک خود مي توانيم آنها را ادراک کنيم. 

تاکنون در بسياري از موارد ديده ايم، که عدم درک و احساس موضوعي 

با پيشرفت و آگاه شدن و براي بشر، معناي نبود و نيستي را به ارمغان آورده، اما 

يا با دستيابي به ابزار کمکي دقيقتر، همين نبودن و خالي بودن و نيستي، دوباره 

در خود، هستن و بودن را حامل و شامل بوده است. پس تصور اينکه آنچه ما به 

مي کنيم، يعني از نيست بودن به هست شدن، دشوار  عنوان عالم احساس و درک

در تصور خود احساس کنيم، نمي توان براي آفرينش يا  است. اگر اين بودن را

 عالم، آغازي تعيين کرد.

از طرفي ديگر بر اساس همين قانون بقا، مسئله مرگ و نابودي و نيستي 

هم معنايي ندارد. چون اگر بپذيريم که دائماً ماده به انرژي و انرژي به ماده در 

ي معني مي گردد. هميشه حال تبديل شدن است، پس نيست شدن و نابود شدن ب

پويايي و چرخش و تبديل شدن وجود دارد. پس پاياني هم براي عالم نمي توان 

 متصور شد.

اما يعني چه؟ يعني نه آغازي و نه پاياني براي عالم؟ يعني بي ابتدا و بي 
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انتها؟ اين که تعريفي از بينهايت است. آيا عالم نامحدود است؟ آيا آفرينش 

 بينهايت است؟

ي از بعدي به نام زمان نام مي بريم، منظور ما اندازه گيري واحدي است وقت

که بر اساس چرخش زمين به دور خود و در شکل وسيعتر، گردش زمين به دور 

 قرار ساعتهاي اتمي، اتمهاي سزيوم خورشيد پديدار گشته است، و يا مبنا را 

يعني . در مي آينددر اثر امواج مايکروويو به حرکت نوساني منظم مي دهيم که 

براي فهم اتفاقات و تغييرات پيراموني، قراردادهايي را براساس ميزان و مقدار 

 حرکت براي اندازه گيري زمان بوجود آورده ايم. 

 ،کند مي بياني که دو ديدگاه گوناگون در تعريف زمان وجود دارد، ديدگاه

 است، و واقعي. گيري اندازه قابلاست،  جهان اساسي ساختارهاي از قسمتي زمان

مي داند  انسان ذهني رهايساختااز  که زمان را قسمتيدر مقابل، ديدگاه ديگري 

 عدد و موجوديتي واقعي براي آن قائل نمي شود و بسان مکان

وحدت نوين جهاني زمان را يک حسي در انسان مي داند، که ابزاري براي 

. اما در بينهايت زمان غير ادراک و طبقه بندي محيط پيرامونيش استفاده مي کند

 قابل تعريف است.

و قرن و دهه و سال  فاصله هاي زماني بسيار بزرگ، چون، يقراردادهاي

را ما بر اساس دانسته  ر کوچکتر مانند اجزاي کوچک ثانيهفاصله هاي بسيا يا

هاي زميني خود در اين کرة خاکي وضع کرده ايم. اما آيا اين مقياس در جنبة 

گفتيم ابتدا و انتهايي براي توليد شدن و تکوين آن نمي توان متصور کل هستي که 
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 شد، صدق مي کند؟

وقتي ما اولين ذرة ماده و يا اولين موج انرژيي را که در عالم توليد شده 

نمي توانيم بيابيم، چگونه مي توان زماني براي ايجاد عالم متصور شد؟ چگونه 

نابودي هستي اندازه گيري کرد؟ وقتي هستي مي توان زماني را به عنوان مرگ يا 

هميشه در حال تبديل شدن است و ميرايي ندارد، چگونه مي توان پاياني براي 

آن در نظر گرفت؟ به خاطر داشته باشيم که کل هستي، يونيورس، جهان و عالم 

منظور نظر است نه کرة زمين و يا کهکشانهايي که تا به حال اکتشاف کرده ايم. 

از اين اجزا، در شکل کنوني خود عمري دارند و يقينا مانند آنچه براي  هر کدام

انسان و ساير موجودات کرة زمين مي بينيم، روزي مي ميرند. اما اين مردن به 

معناي نابودي نيست، اينان از شکلي به شکل ديگر تبديل مي شوند، تجزيه و 

 ترکيب شده و هنوز در عالم هستند.

مقياس زمان يا بعد زمان، که قراردادي بشري و براي  در نتيجه، اگر نتوان

درک حالات کرة زمين تعيين شده است را، براي کل هستي بکار برد، آغاز زماني 

 براي ايجاد هستي را هم نمي توان متصور شد.

 تئوري بيگ بنگ
در زمينة آغاز زماني و مکاني خلقت يا عالم، مدتي است که با تشريح 

ي معتقدند که ابتداي خلقت را پيدا کرده اند. زمان و مکاني تئوري بيگ بنگ، برخ

از ذره اي  "بسيار بزرگ"که مواد موجود در عالم و کل کهکشانها، با انفجاري 
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توليد شده اند و در عالم در حال انتشارند. اين  "عظيم"با انرژيي  "بسيار کوچک"

ق افتادن اين پديده آگاهي زمان را ابتداي جهانش ناميده اند، اما هنوز از مکان اتفا

 در دسترس نيست.

با توجه به تعاريف طرح شده، مکتب وحدت، هستي را بينهايت مي داند و 

در تعريفي که تئوري بيگ بنگ به ما مي دهد نيز کلمة بسيار بزرگ )بينهايت( 

بارها تکرار مي شود، به نظر مي آيد که اختلافي در اين دو نگاه به عالم ديده 

هر دو نظر وحدت دارند. فقط يکي ابتدايي براي عالم متصور است  نمي شود و

 و نظرية ما بي حد و مرزي را. آيا حقيقت چگونه است؟

عالم از ديد انسان با محدوديت ابزار اندازه گيري داراي محدوديت است. 

زيرا تو اول بايد بينهايت شوي تا بينهايت را درک کني. اول بايد متر و مقياس 

ه بينهايت برساني تا بتواني اندازة بينهايت را متوجه شوي. با واحد خودت را ب

سانتي متر فاصله بين زمين و خورشيد را مي توان اندازه گرفت، اما براي تسهيل 

 امر نياز به مقياسهاي بزرگتري داري. 

آن چيز که علم امروز به عنوان بيگ بنگ معرفي مي کند، ابتداي خلقت 

ا ظرفيتهاي محدود خودش است، نه آنچه که عالم حقيقي عالم از ديد انسان، ب

است. اين تئوري دقيقاً همان تعريفي است، که در اديان به عنوان هفت روز خلقت 

مطرح مي شود. اما آيا کل اين عالم، در اين مدت کوتاه با اين گنجايش، توليد و 

 خلق شده، خود نکته اي قابل تفحص است.

 حثهاي زيادي را ايجاد مي کند و نهايتاً به پاسخ اگر سئوالات ساده اي که ب
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 منتهي مي شود را در نظر بگيريم، مانند اينکه:  “نمي دانيم„

 اين ذرة بسيار کوچک در چه فضايي بوده؟ 

 اين انفجار بسيار بزرگ در چه مسيري اتفاق افتاده؟

از تبديل کدام ماده )بر اساس قانون بقاي ماده  اين انفجار بزرگ اين انرژي

 و انرژي( بوجود آمده؟

اين گسترش عالم به چه سمت و سويي و در چه فضايي اتفاق مي افتد و 

 تا به کجا ادامه دارد؟

مي توانيم براي پذيرش اين انفجار بزرگ بگوييم، اين کشف علم امروزي، 

تصور مي شود، همان زمان و که نقطه اي زماني و مکاني براي شروع عالم م

مکاني است که عالم براي انسان قابل درک و فهم شده است. دليل اين انفجار 

همان انرژي است که به آن نورالانوار يا قدرت خلاقة خداوند گفته اند. همان 

وجودي است که اديان ابراهيمي، خداي خالقش ناميده اند. يعني در آنچه که علم 

چه که اديان گفته اند و آنچه که شما در اين متن مي خوانيد تجربي مي گويد با آن

وحدت وجود دارد، تنها موضوع در کدگذاري و به کلام تبديل کردن اطلاعات 

 موجود در عالم است، که پيشتر آن را دانش ناميده ايم. 

با توجه به اين تصور، که توانايي درک و دانش بشر امروزي را پايه و 

مداري براي فهم عالم قرار دهيم، اين تئوري، آغاز بدون پاياني را براي عالمي 

که بشر توانسته است آن را درک کند، تعريف کرده است. اما اين دانش هنوز 
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در  “نمي دانم„ها را داراي کاستي هايي است که دانش امروز، جواب اين کاستي 

 نظر گرفته است.

 پس گفتيم که بر اساس قانون بقاي انرژي و ماده، براي عالم هستي ن

مي توان محدوديت توليدي متصور شد. يعني چون دائم در حال تبديل يا به طور 

کل در حال شدن بوده و هست و خواهد بود، ابتدايي براي آن وجود ندارد. زمان 

اد و تفکر انسان است، براي درک حرکات و اتفاقات جهان هم که زائيدة قرارد

پيرامونيش، بنابراين اصالت ندارد. تاکنون انتهايي هم براي جهان پيدا نکرده ايم، 

تعريف  "بينهايت"آيا نمي توان با همة اين توضيحات براي هستي کلمه اي همتاي 

 کرد؟

********* 

ز نظر مکاني و زماني، بوده عالم هستي وجودي است بي ابتدا و بي انتها ا

و هست و خواهد بود، هميشه زنده است و مرگ و نابودي در آن بي معني است، 

بي مرکز و بي نقطه است، و همة خواص و تعاريفي که از بينهايت در علم امروز 

 مطرح شده بر آن صادق است.

********* 

ه همان تا اينجاي کلام به تعريفي مشترک از عالم هستي يا کل جهان ک

وجود است، دست پيدا کرده ايم و به زبان امروز خود، آن را بينهايت ناميده ايم. 

 اما، 
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 براستي خداوند کيست؟ چيست؟ و در کجاست؟

در تعريف بينهايت داريم که، بينهايت را از بينهايت نمي توان کم کرد چون 

صفر را جوابش همان بينهايت است، يعني اگر در رياضيات هم موضوعي به نام 

بر آن مفروض شويم، چون از نظر عملي امکان تصور دو بينهايت وجود ندارد که 

از هم کسر شوند، پس جواب يگانه مانده و بينهايت مي شود. بينهايت را به 

بينهايت اضافه هم نمي توان کرد چون يگانه است، تقسيم و ديگر عمليات 

زيرا داراي جوابي مشابه و رياضيات را هم نمي توان بر بينهايت صادق دانست، 

همان بينهايت مي شويم. )رياضيات به عنوان دانش مطلق معروف است، زيرا اگر 

و اما و شايد بر نمي دارد و هميشه دو به علاوة دو در هر شرايط پيراموني جوابي 

 مشابه خواهد داشت.(

حال که عالم، بينهايت است، آيا مي توان خداي اين جهان را محدود و 

از اين عالم تصور کرد؟ آيا اگر خلاقيت و سازندگي را از خواص خدا  جداي

بدانيم، مي توان تصور کرد که موجودي محدود، بينهايت خلق کرده است؟ اساسا 

جايگيري و جايگاه اين دو بينهايت چگونه خواهد بود؟ آيا اگر بر اساس قانون 

بجايي و تبديل به پذيرفته شدة ماده و انرژي، همه چيز در حال دگرگوني، جا

 يکديگر باشد، نقش خلقت در اين وادي چيست، که خدايي خالق بخواهد؟ 

عالم بينهايت که حد و مرز و ابتدا و انتهايي برايش نمي توانيم متصور 

برتر است که در ابتداي کلام به دنبالش بوديم.  “منِ „شويم، همان خدايي است که 

 که در همه جا هست و همه کار  همان نيروي لايزال و بي حد و تصور است
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ي خواهد، که اين وجود را حس م مي کند. تنها چشمان باز و عقلهاي جستجوگر

کند و در عظمتش غرق شده به جذابيتش عاشق شود و برتر برترينها را درک 

 کند.

بدين منوال از سئوال مطرح شدة خداوند کيست، چيست و در کجاست؟ 

يعني خداوند همان جهان لايتناهي است که اين خود، نکته را پاسخ گفته ايم.  دو

کيستي خداوند را مي رساند. و چون جهان، بينهايت و يکپارچه و متحد و يگانه 

است و جايي بجز آن وجود ندارد و هيچ چيزي جز بينهايت موجود نيست، پس 

 کجايي خداوند هم در اين مقال نتيجه بخش بود، يعني خود عالم.

و  ند يا همين جهان چيست؟اما جنسيت خدا
 براي مفهوم چيستي که به معناي مواد و عناصر تشکيل دهندة عالم 

مي باشد، ديگر بار چاره اي جز استفاده از مفاهيمي که آنها را به عنوان اصل در 

ابتداي سخن پذيرفته ايم، نداريم. يعني زبان دانش. اگر بخواهيم در اين بحث، 

اساس استدلال بپذيريم، چاره اي ديگر نداريم، بجز  علم را نه به عنوان پايگاه و

 قطع نمودن اين ارتباط و جدايي از هم، که اميدواريم چنين نشده باشد. 

اصل بقاي انرژي و ماده و در کنار آن بحث ايجاد دانش يا سايبرناتيک، 

در تعريف انرژي مي گويند، انرژي جلوه اي از هستي است که موجب انجام کار 

نيرويي است که توان جابجايي نقطه اثر نيرو را دارد که حرکت يا انجام مي شود. 

کار است. به شکل ديگر، انرژي شکلي از ماده است که قابل لمس، حجيم، داراي 
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وزن و ابعاد و جرم نمي باشد. تفاوتهاي انرژي هاي مختلف از تفاوت فرکانس 

 يا طول موج ايشان ايجاد مي شود. 

عنوان اصل بپذيريم، مي توان گفت: در شرايطي که  اگر اين تعريف را به

قواي حس و درک انساني را مبدا فهم قرار دهيم، آن بخش از هستي که توسط 

انسان قابل لمس و اندازه گيري حجمي و جسمي نيست، انرژي است و مابقي 

 هستي را که حجم و جرم دارد، ماده نام مي نهيم.

چگي عالم بينهايت مي توان دو وجود حال آيا با توجه به يگانگي و يکپار

را براي آن در نظرگرفت؟ آيا مي توان حواس انساني و متر و مقياس او را به 

 عنوان ابزار تعريف بينهايت بکار برد؟ آيا اين جلوه ها يکي و يکسان نيستند؟ 

اعتقاد ما بر اين است که اگر محوريت انسان را در درک عالم کنار بزنيم، 

باقي مي ماند انرژي است. حال براي اينکه با آن دسته از متفکرين  تنها چيزي که

که معتقد به محوريت درک و حواس انسان هستند و آنچه را که درک نمي کنند، 

 نام نيستي بر آن مي نهند هم، آشتي برقرار کنيم مي گوييم:

جنسيت هستي از انرژي است که داراي لطافت متفاوت است، آن بخش را 

 درک مي کند و داراي حجم و جرم است، انرژي غليظتر يا ماده نام که انسان 

مي نهيم و آنچه را که براي درک و اندازه گيري اش، نياز به ابزار ديگري بجز 

يعني چيستي عالم، همه در موج خلاصه  حواس ظاهري داريم، انرژي مي ناميم.

عالم، يکدست مي شود، همة عالم يکپارچه و از انرژي تشکيل شده، براي خود 

و يکسان است. در حدود احساس انسان به دو شکل جلوه مي کند. جلوه اي 
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حجم و جرم دار و غليظ به عنوان جسم يا ماده و جلوه اي لطيف و رقيق و 

 ساري و جاري به نام انرژي.

اما با پذيرش علم سايبرناتيک که معتقد است از تبديل انرژي به ماده و 

توليد مي شود، و باز باتوجه به اينکه دانش، مجموعة ماده به انرژي اطلاعات 

فرمولها و کدهاي ارتباطي موجود در عالم است که رفته رفته بر انسان آشکار 

مي شود و کمک به فهم و درک او مي کند، آيا مي توان همة اين انرژي را دانش 

 دانست؟ جنسيت عالم را از انرژي و ذات او را دانش متصور شد؟ آري شود.

 :در نتيجه مي توان گفت

خداوند که همان عالم بينهايت است، انرژي لايتناهي و عظيمي است که 

ذات و اصالتش دانش ، و حد و مرزي ندارد، بوده و خواهد بود همه جا هست

 است.

 مطلق و نسبي
وقتي بر اساس دانش و بينش از پشت ديد آدمي به موضوعات جهان نگاه 

کنيم، آنچه به نظر مي آيد، نسبي بودن همة قوانين و هستي است. به اين معني که 

انسان در گام اول، خود را مبدا و مقياس تشخيص قرار مي دهد. اين مقياس قرار 

 دادن، اولين گام نسبي شدن همة موضوعات است. 

ث جهان بيني همة سعي ما بر کنار گذاشتن اين متر و مقياس است. در بح
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مي گوييم آنچه که ما به عنوان انسان، با اين ساختار و اين حد توان درک و 

احساسي که داريم، مي فهميم، تنها بخشي از کل هستي است. توانايي درک کل 

کميل شدن دارد. هستي در سيستم فهم و درک ما نهاده شده، اما نياز به توسعه و ت

امکان توضيح اينکه هستي، بينهايت است و خود خداست، براي فردي که در 

مرحلة شخصيتي بشريت قرار دارد و فقط به دنبال برطرف کردن نيازهاي جسمي 

 اش بوده، وجود ندارد. 

اساسا توان درک و فهم اين موضوع را نخواهد داشت. حتي اگر توان 

و ميلي به اين موضوع نشان نمي دهد. برايش خداي درکش را داشته باشد، علاقه 

آسمانها و زمين که نسبت به او بزرگتر و وسيعتر است، خيلي منطقي تر جلوه مي 

کند تا اينکه تصور کند، هستي مطلق است و هر کدام از ما هم جزئي از اوييم و 

 اين وجود مطلق و يگانه و يکپارچه، خود خداست.

با شيوة تفکري که براي ما وجود دارد، نسبي  همة امور در ديد انسان و

است و به شرايط و موقعيتهاي مختلفي بستگي دارد. مگر اصول اخلاقي و بينهايت 

که همان کل هستي است. در بخش ايدئولوژي راجع به بحث اخلاق توضيحات 

 بيشتري ارائه خواهد شد.

 خلقت
جهاي مختلف، يا در بحث چيستي عالم گفتيم که عالم از انرژي با طول مو

رقت و غلظتهاي متفاوت تشکيل شده است. به اين معني که در ديد انسان با 
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توجه به ميزان و محدودة احساسش، آن طيفي از انرژي را که داراي جرم و حجم 

نبوده و قابل لمس نمي باشد، انرژي نام نهاده و بخش ديگري از آن را که داراي 

جايي که انرژي به ماده تبديل مي شود،  م.جرم و حجم مي باشد، ماده مي نامي

يعني داراي جنسيت و جرم و حجم مي شود و قابل احساس مي گردد، خلقت 

همة کواکب و کهکشانها تا ريزترين موجودات در عالم از اين  ناميده شده است. 

قاعده مستثني نيستند. آن لحظه اي که امروز علم با توجه به دانسته هاي خود 

الم متصور شده و آن را تئوري بيگ بنگ مي نامد، موضوعي نيست براي شروع ع

جز لحظه اي که تبديل طول موجهاي مختلف انرژي به اندازه اي رسيده که براي 

 انسان قابل درک شده است. 

اما آيا در ذات بينهايت و در کل آفرينش موضوعي به نام خلقت گنجانيده 

  از اين معادله حذف کنيم، باز هممي شود؟ آيا اگر متر و مقياس انساني را 

مي توانيم بخشي را انرژي و ديگري را ماده بناميم که خلق شده و نيازمند خالق 

باشد؟ آيا مي توان در بينهايت دوئيت متصور شد؟ اگر خلقتي وجود داشته باشد 

سخن مي رود که پيشتر شرحش رفت( اين خلقت با خلق  "وجود")توجه کنيد از 

کنندة خود داراي دو شخصيت و دو هويت مي شوند و اين با اصل بينهايت 

منافات دارد. بينهايت يکتاست و دوئيت ندارد. اما ما انسانها اين تفاوت را حس 

 مي کنيم، مي بينيم و لمس مي کنيم. چگونه مي توان گفت که نيست؟

اين تعاريف در زمانهاي مختلف براي جوامع مختلف ظهور  بايد گفت که

کرده اند که کمکي به بهتر زندگي کردن ايشان بکنند. اگر در زمان تولد اديان، 
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موجودي به عنوان خداوند که بسيار خلق کرده و ناظر و شاهد امور ماست و در 

ت، آيا انجام بدي ها ما را شکنجه مي کند و به آتش مي افکند وجود نمي داش

تصور مي کنيد اين رشد و توسعه انساني پديدار مي شد؟ آيا بدون اين سلطان 

مستبد و مقتدر که هميشه آگاه و بيناست و قدرتش بسيار است و تواناييش بيشتر، 

 جوامع انساني مراعات اخلاقيات و قوانين را مي کردند؟ 

نوز هم تصور ما اين چنين نيست. يعني اين وجود، يعني خداي خالق، ه

براي اذهان و افکاري که توانايي انبساط محدودة درک و فهم خود را ندارند و 

نياز به کنترل گر و محافظ در اطرافشان دارند، مورد نياز و واجب است که ايشان 

 را چاره اي بجز اين نيست.

تمام مکنونات حافظه و دانش انساني از کلمات و تعاريف درست شده اند. 

وجود نمي داشت ما توانايي فکر کردن نمي داشتيم. زيرا با همين يعني اگر کلمه 

کدهاي ارتباطي است که مي توانيم با جهان خارج از خود ارتباط برقرار کنيم و 

آن را منتقل کرده و تا حدودي درک کنيم. در هر مرحله از زندگي بشريت تعاريف 

و قانع کننده براي  مختلفي ظهور کرده که اين تعاريف در آن مقاطع، آرامش بخش

انسانهاي آن عهد بوده اند. اما در مراحل بعدي ديده ايم که ديگر ما را سيراب 

نمي کنند. نياز و تشنگي انسان، او را به تحقيق و تفحص بيشتر براي يافتن 

آري خلقت از پس ديد انساني  تعاريفي بهتر از دنياي پيرامونش وادار نموده است.

ردن و ظاهر شدن پديده هاي عالم است که ما آنها را به معناي جسميت پيدا ک

هست مي شود. اما از ديد خودِ عالم اين پديده نشدني  ،ادراک و احساس مي کنيم
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است، زيرا براي او تحويل و تحولي نمي توان متصور شد، يکپارچگي و بي حد 

 و مرزي او اجازة اين توليدات را نمي دهد.

 حرکت
ابجايي نقطه اثر نيرو تعريف کنيم، يعني اگر وقتي حرکت را به معناي ج

در يک جهت مشخص منتقل شود،  “ب„به  “الف„مرکز ثقل يک جسم از نقطه 

 اين امر را حرکت بدانيم، چگونه مي توان حرکت و سکون را در عالم تصور کرد؟

گفتيم عالم بينهايت است، يعني مرکز پذير نيست. يعني جهت پذير هم 

مرکزي براي عالم متصور شويم، آن را محدود کرده ايم.  نيست. هر گاه جهت و

پس به اين ترتيب حرکت يا سکون در بينهايت، بي معني است. يعني بينهايت يا 

عالم، ساکنِ متحرک يا متحرکِ ساکن است. فضايي نيست جز او، که در آن جابجا 

ايجاد بشود. نقطه اثري نمي توان از آن متصور شد، که با جابجايي اش حرکتي 

شود. وقتي نقطه اثري ندارد که جابجا شود پس ساکن هم نيست. زيرا جسم 

ساکن جسمي است که نقطه اثرش جابجا نشده باشد. جرم و حجمي در پيش 

خود ندارد که بتوان براي اين جرم و حجم، جابجايي متصور شد. انرژي بسيطي 

ود سعي در است که خودش در خودش است و ما انسانها با ابزار و حواس خ

درک و شناخت جلوه هايش مي کنيم. پس في الواقع اين حرکتي که ما احساس 

در تمام بحثهاي اين گونه، مهم اين است که ما انسان را به  مي کنيم، چيست؟

عنوان متر و مقياس همة عالم در نظر نگيريم. يعني اگر بنا باشد آنچه ما احساس 
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شعور و فهم ما محدود مي شود. ابزار لازم مي کنيم را، عالم بدانيم، حوزة درک و 

و دقيق براي درک اين مهم نداريم. در جهان بيني، با مبدا قرار دادن انسان به 

عنوان قطب عالم امکان، جهان محدود مي شود و حرکت دارد و يا ساکن است. 

اين تعريف، تصورش ممکن نيست. حرکت، حسي از حواس انسان است که براي 

  در انسان وجود دارد. درک بهتر عالم

کامل  ت
آنچه در تعريف تکامل به ذهن متبادر مي شود، نشات گرفته از اصل مقايسه 

است. يعني اگر بتوانيم در زمان الف، شئ مشخصي را احساس کنيم و اين شئ را 

بار ديگر در زمان ب حس کنيم، تفاوتي که در اين دو زمان براي اين شئ پديد 

م. يا اينکه در مقايسة دو موجود، آنکه از لحاظ هوش و آمده را تکامل مي نامي

 عقل و ابزار مدرن تر و پيشرفته تر است را متکامل تر مي ناميم.

 "ب"و  "الف"حال با توجه به توضيحات بينهايت، چگونه مي توان زمان 

براي بينهايت متصور شد؟ چگونه مي توان وجودي يکپارچه را مقايسه کرد؟ با 

چه چيز ديگري بايد آن را مقايسه کنيم؟ عالم، بينهايت و يگانه است. يکي است، 

 دوييت ندارد. 

آيا عالم ناقص است و کامل مي شود؟ چگونه ممکن است ناقص باشد و 

نيست. اگر کامل شود، شدن در آن  کامل شود؟ اگر ناقص باشد که ديگر بينهايت

وجود دارد و تبديل، پس باز هم داراي مرکز و جهت مي شود که اين صفت براي 
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بينهايت قابل تصور نيست. نه، براي بينهايت نمي توان تکامل را هم متصور شد. 

خداوند يا عالم بينهايت، کامل مطلق است. کاملِ کامل. هيچ حرکتي در آن براي 

د ندارد. اساسا خودِ وجود است، جز او چيزي نيست که در قامت کامل شدن وجو

 قياس بخواهيم آن را با گذشته يا آينده اش مقايسه کنيم.

 اما باز هم بايد به ديدگاه انساني باز گرديم، که با آنچه که تا به حال 

آموخته ايم منافاتي حاصل نشود. آري براي حواس محدود و قواي مغزي و 

ه زمان برايش قابل حس است و روز و شب مي بيند و ماه و سال درکي انسان، ک

 را درک مي کند، رشد، بزرگ شدن، بهتر يا بدتر شدن وجود دارد، اما اين 

 خصيصه ها در وجود بينهايت غير قابل تصور و تصوير است. 

آيا زمان تابعي وابسته به مکاني که ما هستيم نيست؟ اين شکل و تعاريف، 

ن ذهن و درک انسان است، چگونه مي توان آن را براي وجود در محدودة همي

بينهايت متصور شد؟ وقتي عامل زمان را از درک معناي تکامل جدا کنيم، چه 

 معني جديدي براي تکامل مي توان ارائه داد؟

 نظم در عالم
از جمله مواردي که موجب تفحص انسان دربارة وجود و موجودي به غير 

 موني اش مي شود، نظم است. از خودش در محيط پيرا

نظم يعني قرار داشتن هر چيزي در جاي و مکاني که برايش در نظر گرفته 

شده است. يعني ترتيب، يعني اينکه هر موجودي وظيفه و کاري را انجام مي دهد 
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 که در حد شعور و توانش و در هماهنگي با ساير موجودات و وظايف آنها است.

وجود عالم را نامنظم دانست؟ آيا وجود بينهايت با اين تعريف آيا مي توان 

 مي تواند بدون ترتيب و بدون نظم باشد؟ 

اين تعريف، عليرغم اينکه داراي نکاتي است که با بينهايت منافات دارد، 

اما امکان پذير است. اگر چيستي عالم را انرژي بدانيم، که اين انرژي يکپارچه و 

يکپارچگي نامنظم باشد. يعني جاي ديگري يکدست است، طبيعتا نمي تواند اين 

وجود ندارد که عالم در آنجا بايد قرار مي گرفت، اما در مکاني ديگراست. مکان 

بينهايت، زمان بينهايت، انرژي بينهايت است. چگونه امکان عدم نظم را مي توان 

در آن، چه از ديد خودِ بينهايت و يا از ديد مبدا و محورمدار انساني در نظر 

 رفت؟ آنچه در عالم هست، منظم است، چون ديگرگوني و جاي ديگر گ

نمي توانيم برايش مفروض باشيم. عين همين نظم را ما هم در پيرامون خود 

احساس مي کنيم. از حرکات و تبديلهاي ارگانهاي بدنمان، تا اتفاقاتي که در 

آنها نظمي  سيارات و عظيم ترين موجودات در پيرامونمان پديد مي آيند، در همة

مي بينيم. اما اين به معني وجود دو موجود، که يکي نظم دهنده و ديگر داراي 

عالم چه در حدود حوزة درک انسان و چه در حد بينهايت،  نظم باشد، نيست.

 وجودي داراي نظم و سازماني منسجم و دقيق است.

 شعور در عالم
اگر شعور را مجموعة دانش، نيرو و توان تدبير و تصميم گيري براي ادامة 



 جهان بيني 

56 

 ؟دارد حيات نام بنهيم، آيا در عالم شعور وجود

پيشتر گفتيم که ذات عالم دانش، و جنسيت آن انرژي است. نقطة مشترک 

تعريف شعور و عالم بينهايت، وجود دانش و نيرو است. وقتي دو موضوع از يک 

يه شده باشند، به معناي در ارتباط بودن ايشان است. وجود بينهايت مادة اوليه ته

چون هست و خواهد بود، نياز به ادامة حيات ندارد. خودِ حيات است، ماناست. 

يک حالت و يک شکل و يک هستي است، مرگ ندارد که براي ادامة حيات، 

که ما و نيازي به توان و تدبير داشته باشد. ذاتش دانش است، يعني هر آنچه 

طبيعت قابل احساس ما، براي تعقل و تدبير و مانايي نياز دارد، در آن مستتر 

 است.

بنابراين عالم نمي تواند فاقد شعور باشد، زيرا ساختار و بنياد تعريفي عالم 

و شعور يگانه است. عالم از دانش و توان )انرژي( تشکيل شده و شعور نيز 

ت و بينهايت عين شعور و شعور عين همچنين، پس هر دوي تعاريف يکسان اس

 بينهايت است.

اميدواريم اين تکرار جدايي انسان از عالم براي خواننده ابهامي بوجود 

نياورد. نکتة اصلي، توانايي تفکيکِ آنچه ما تا امروز مي فهميديم و آنچه که در 

ه حقيقت وجود دارد، است. آنچه که ما با ابزار خود درک و آن را نامگذاري کرد

ايم، در خيلي از موارد با بي حد و مرز و بينهايت بودن عالم منافات دارد. ما 

مجبوريم براي درک و فهم خود، از مثال و تفکيک و تجزيه و کوچک و بزرگ 

کردن استفاده کنيم. اما در حقيقت با توجه به بينهايتي و يکپارچگي عالم اين 
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 تعاريف قابل ارائه نيستند. 

ت، بحثي حقيقي است، زيرا طبيعت حيات دارد، زنده بحث شعور در طبيع

است و ادامه مي دهد. نکتة اساسي که ما انسانها بجز براي خود، براي ديگر 

موجودات و مواد، مانند حيوانات و نباتات و سنگ و آهن و چوب، تصور شعور 

نمي کنيم، نوع ديد و عينکي است که از پشت آن به مسائل نگاه مي کنيم. توقع 

ريم با متر و مقياس خود همة عالم را بسنجيم و به نتيجه اي درست هم برسيم. دا

همة هستي شعور دارد در کل، و در شکل اجزا، هر جزء هستي به اندازة ظرفيت 

و توان و نياز خود براي ماندگاري داراي شعور است. اساسا چون مردن و نابودي 

 در عالم معنا ندارد، عالم باشعور است.

 واقعيت حقيقت و

در اين مقام دو تعريف ديگر را نيز ملزم به ارائه ايم که مسائل راحتتر 

بررسي شود. اين تشريحات همه براي کمک به درک مطلب است و ناقض 

 يکپارچگي و يگانگي نيست. 

واقعيت به معناي مجموعة دانش و درکي است که انسان با توجه به ابزار و 

کند. اين واقعيت براي انسان قابل دسترسي حواس خود از کل عالم دريافت مي 

و لمس است. در بسياري از موارد، دانش بشري تنها به اين واقعيات کفايت مي 

کند، در نتيجه، موضوعاتي مانند خدا، روح، شعور و از اين جمله برايش غير 

 قابل بحث است.
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اما حقيقت، کل ذات هستي است، آن چيزي است که هست، چه قابل درک 

انسان باشد و چه نباشد. آن چيزي است که با وسيلة ادراکي ديگري، بجز  براي

با حواس ظاهري بايد به ادراک آن پرداخت. شرح تفاوت حواس ظاهري و 

 باطني در بخش انسان شناسي ارائه شده است.

 انواع عالم
در تعريف آموزه هاي ديني براي دنياي بعد از مرگ، عالم ديگري متصور 

دوزخي که روان پس از تحول جسم، در آن ادامة زندگي خواهد  هستند. بهشت و

آيا روان وجود دارد يا نه و آيا زندگي پس  داد. اکنون بدون توجه به اينکه اساساً

از مرگي را براي انسان متصور هستيم، تنها به موضوع وجود يا نبود دنياي ديگري 

مي پردازيم و در بخش انسان شناسي راجع به موضوعات مربوط به روان و 

 زندگي پس از مرگ، سخن خواهيم گفت.

درک عالم هستي مي کند. گفتيم در بسياري از موارد، انسان خود را مدار 

در اين صورت مجبور است آنچه را که با حواس ظاهري مي بيند، به عنوان 

هستي و يگانگي بپذيرد و آنچه از اين حدود خارج است را نامگذاري ديگري 

برايش بکند. جدا از تصور اينکه آيا بهشت و جهنم به معني کلاسيک تعاريف آن 

انسانهاي خوش رفتار و خداپرست و جهنم به شکل جايگاه ارزشي براي هشت )ب

براي انسانهاي گناهکار و پست(، وجود دارد يا نه، تصور اينکه در عالم بينهايت 

 دنياي ديگري هم موجود باشد، خلاف تعريف بينهايت است.
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اگر بپذيريم که روان، پس از مرگ انسان ادامة حيات مي دهد، نمي توان 

د. از طرفي ديگر اگر ما زندگي يا بودني را براي آن دنيايي جداگانه متصور ش

 نمي توانيم ببينيم، دليلي براي نبود آن نيست. 

ما معتقديم روان هر انسان و يا هر موجود ديگري در اين عالم، در فضا و 

محيطي که بر اساس مواد موجود در آن، پديد آمده، ادامة زندگي مي دهد و عالم 

ي ديگري وجود ندارد. وجود، يگانه و ديگري در جاي ديگري نيست. چون جا

 يکتاست.

 ارتباط با عالم، نماز و نيايش، دعا، توبه
با توجه به توصيف عالم، سئوال مطرح شده، رابطة ما انسانها با عالم 

لايتناهي است. آيا در واقع ارتباطي بين ما با عالم بر قرار مي شود؟ آيا عالم با 

دا حرف زد؟ آيا راز و نياز و درخواست و مي گيرد؟ آيا مي توان با خ ما تماس

تمناي از خدا معنايي دارد؟ آيا شکر و سپاسگذاري از خدا نقشي در زندگي ما 

بازي مي کند؟ در زمان انجام اشتباهات و خطاها، آيا توبه از خداوند معنايي 

  دارد؟

شان، تصور اينکه بتوان کتايي خدا و عالم و بينهايت بودنبر اساس نگاه ي

خدا راز و نياز کرد و يا درخواست و تمنايي از بينهايت داشت، کمي غير واقع با 

 مي رسد.به نظر 

معتقد است، بنيان زندگي بر اساس دست  "وحدت نوين جهاني"مکتب 
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يافتن به آرامش بنانهاده شده. همة انسانها به نوع و شکلي به دنبال آرامشند و 

 ي هر فردي به شکلي ظهور مي کند.اين آرامش در دورانهاي مختلف زندگي، برا

نياز به نيايش و خواستن از نيرويي مافوق بر اساس سازمان و ساختار حواس 

 بشري در نهاد او نهفته است.

بي فايده بودن نماز و نيايش نيست. هر اين به معني تخيلي و بي معني و 

يادآوري کسي به شکلي و در شرايط خاصي به ياد نيرويي مافوق مي افتد، که اين 

بر اساس يادگيريها و داده هايي که در ذهن فرد ذخيره شده، موجودي را براي 

  او تصور و تجسم مي کند.

دعا، نماز، نيايش، توبه، توجه، ذکر گفتن، همه، شيوه ها و روشهايي است 

 که انسان براي رسيدن به تمرکز قواي دماغي خود نياز دارد. 

ه در شرايط مختلف زندگي موجب اين تمرکز قواي دماغي راهي است ک

آرامش و راحتي براي انسان مي شود. هر چه ميزان اين توجه و تمرکز بيشتر 

باشد، با توجه به اصول تطهير اخلاقي، ميزان آرامش دروني انسان بيشتر مي شود 

 و احساس سعادت و خوشبختي بيشتري خواهد کرد. 

است که بر اساس درک دعا، نيايش و نماز براي هر فرد لازم و ضروري 

و جهان بيني فردي هر انسان انجام شده، مراحل سنتي و شيوه هاي اجرايي 

 متفاوتي دارد.
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 خدا و شيطان
گفتيم در شرايط مختلف اجتماعي و دانشي جوامع، تعاريف مختلفي براي 

خداوند ارائه شده است. تعاريفي که بيشتر کاربردهاي اجتماعي داشته اند. در 

ساس بودن وجودي مافوق و برتر از همة آنچه ما در اختيار داريم، حقيقت از اح

اين استفاده شده که حد و حريم اخلاقي و اجتماعي بشر، در ارتباط با ديگران و 

 موجودات در کرة زمين رعايت شود.

وقتي از خداوند به عنوان مظهر کنترل و هدايت نام برده مي شود، وقتي او 

ي ها بدانيم، وقتي او را منتسب به صفات زيبا و مثبتي را مظهر خوبي ها و مهربان

کنيم که همگي در حوزة دانش و فهم ماست، طبيعتا نيازمند وجود و نيروي 

ديگري براي صفات زشت و نابجا و منفي هستيم و چون جمع اضداد امکان پذير 

د. نيست، اينجاست که تعاريفي که در اديان مختلف به آن اشاره شده، ارائه مي شو

موضوعي به عنوان شيطان، اهريمن و يا نيروهايي با بار ارزشي منفي و غير 

 اخلاقي در عالم.

از اين مبحث شايد بشود براي ارائه ايدئولوژي و راهکار زندگي بهتر براي 

بشريت استفاده کرد. اما در موضوع جهان بيني، چه معتقد به حدود عالم و چه 

انرژي بينهايت باشيم، محلي ازِ اعراب براي آن معتقد به خداوند خالق با نيرو و 

نمي توان متصور شد. زيرا اگر خداوند، بينهايتي است که همه چيز در اوست و 

دوئيتي ندارد، لذا موضوعي و وجودي بجز او نيست که بخواهيم ارزشگذاري 
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مثبت يا منفي برايش کنيم. هر چه هست اوست. و اگر خداوند را سلطاني مستقل 

ر بدانيم باز هم تصور اينکه اين قدرت مطلقه، مزاحمي براي خودش ايجاد و مقتد

کرده باشد و فرشته اي را شيطان گونه معرفي کرده باشد که بخواهد از اوامرش 

 نافرماني کند، از تصور به دور است.

 تضاد
. زيرا تر است فلسفه قديمي زبان و خط بي شک از تاريخ علم و ةتاريخچ

که در عالم وجود دارند، وقتي به وسيلة زبان، خط و فرمولها گفتيم، اطلاعاتي 

کدگذاري و قابل انتقال گردند و امکان تجربة عملي و عيني برايشان موجود 

باشد، معناي علم و دانش مي گيرند و اگر اين اطلاعات فقط در شکل تحليلهاي 

 عقلاني باشند و نه آزمايشگاهي، به آنها نام فلسفه اطلاق مي شود.

براي ايجاد ارتباط و  کهبررسي مي کنيم  اي تضاد را در دورهپس ابتدا 

خود پديده هاي اطراف بوده است تا انتقال اطلاعات نياز به واژه هاي جديدي 

از  هگاهي ممکن بود و فرآيندالبته اين مهم به صورت يک  .نامگذاري کنندرا 

 تضاد فقط براي تمايز قائل شدن بين  ،در اين دوران .يک اتفاق شروع گردد

به طور تدريجي و با افزايش امکانات مادي و معنوي جوامع  . استها بوده  پديده

  .شخصيتهاي کاريزماتيک يا فرهمند در ميان مردم پديدار شدند ،بشري

را  دستورالعملهايي ،آنان با شعار تغييرات و اصلاحات براي سعادت بشري

در اين دوره که مردم داراي  .لوم انساني به وجود آوردندعاديان و در چارچوب 
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يا بهتر بگوييم در دوران طفوليت جوامع بشري زندگي  ،ده اي نيستنديتفکر پيچ

همانطور که ما شدند. )مي  مي بايست با روشهاي شرطي سازي تربيت ،مي کنند

براي ايجاد  استفاده از پاداش و تنبيه، يعني امروزه براي کودکان به کار مي بريم

 خوبي و بدي، ،از آنجا بود که واژه هايي چون جهنم و بهشت.( رفتارهاي جديد

 . به وجود آمدند و شيطان خدا

صرفا انجام آن که  ،عملي اخلاقي است ،شد اگر در آن زمان گفته مي

هر عمل عکس آيا متوجه مي شدند؟ يا اگر گفته مي شد  ،بخاطر همان عمل باشد

نيکي  امنيت جامعه است و تو در پس امنيت، مساوي و خلاف جهتالعملي دارد 

در  ؟و برايشان قابل پذيرش بود آيا متوجه مي شدند ،مي گردد تو به خودت باز

  بخش ايدئولوژي به تفصيل به اين موضوع خواهيم پرداخت.

کيفيت کاريزماتيک از شخصيتها به نهضتها و نهادهاي  ،با گذشت زمان

مکتبهاي سياسي و در  منتقل گرديد. اجتماعي( -سيفکري )مکاتب سيا

وژي لچرا که هم در ايدئو ،تضاد به عنوان يک اصل شناخته مي شوداجتماعي، 

 انديشه هاي سياسي حکومتها  جهان بيني جايگاه خاص دارد و هم درهم  و

به عنوان ابزاري براي بدست آوردن قدرت و ثروت بيشتر به کار  ه،مي توانست

 خواه ،توانستند مردم را متقاعد به جنگيدن کنند مي زيرا توسط آن .گرفته شود

 براي ثواب اخروي يا منفعت دنيوي. 

با تئوري حدوث جهان  .ه زمان حال و عصر علم و تکنولوژي باز گرديمب

 بر اثر برخورد ماده و ضد ماده روبرو مي شويم. يا همان بيگ بنگ، 
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مي دهند تصوير ماده در  پاسخدانشمندان  مي پرسيم ضد ماده چيست؟

ماده بار الکتريکي منفي  هر ذره اي که در ،ضد ماده يعني .آينه را تصور کنيد

 (. پوزيترون -)الکترون آن در ضد ماده بار مثبت دارد ارزهم  ةدر ذر ،دارد

هنوز در جهان  آري،مي پرسيم در جهان ضد ماده وجود دارد؟ مي گويند 

 آري، وجود آورد؟ مي گوينده مي شود آن را ب سيممي پر. ضد ماده وجود دارد

اما نبايد در کنار ماده قرار  ،شرايط آزمايشگاهي مي توانيم ضد ماده بسازيم رد

به شدت  (ييآهن ربا)خاصيت  دليل جذب از طرف قطبهاي ناهمنامه زيرا ب ،گيرد

ي بجز در اما در جاي ديگر، مي کنند و سبب انفجار مي شوند يکديگر را جذب

  ضد مادة آزمايشگاهي را نگهداري کرد. مي توانکنار ماده، 

اول اينکه دو وجه تضاد  ،مهم در تمام مطالب گفته شده وجود دارد ةدو نکت

 توانند با هم واقع شوند. وقتي شب است ديگر به طور هم زمان در يک مکان نمي

همان  وقع و دروقتي هوا گرم است همان م ،مکان روز نيست در همان زمان و

بلکه منظور اين  ،اين نيستي به معني عدم نمي باشد دوم اينکه .جا سرد نيست

 .جاي ديگر هست ،است که اينجا نيست

 هم تضاد به صورت يک قانون فيزيکي در نيامده است و ياين تئوردر 

 بيشتر شبيه يک قاعده است و نه يک قانون پس تضاد. جاذبه است ،حاصل تضاد

 ند،د و ثابتنمي شو کشف، قوانيني هستند که قابل اثباتقانونهاي  .قابل اثبات

ساخته مي شود و  ،استدلالي است ،اما قاعدهبقاي ماده و انرژي. قانون مانند 

 . متغير است
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نمي توانند  تضاد به طور همزمان در يک مکان ةگوييم دو مولف وقتي مي

ي است که بر اساس امکانات به اين معن ،اما جاي ديگر مي توانند باشند ،باشند

آنها را  ،بالقوه و بالفعلشان با در نظر گرفتن شرايط فضا و مکاني که مي تواند

چرا که هر پديده اي يا هر  .مي گيرند قرار ،در جايي که بايد باشند ،پذيرا باشد

. بايد در زمان خاص در جاي خود قرار بگيرد ،ذره اي يا هر کيفيتي در جهان

، ايم داشته قاعده اي را که ما در طول تاريخ به نام تضاد باور گفت،پس مي توان 

  در عالم وجود دارد.نظمي است که  همان

به قاطعيت مي توان گفت اگر بتوانيم عالم را بينهايت بدانيم، جايگاهي براي 

 دوئيت و تضاد در عالم موجود نمي باشد و آنچه که براي ما دوگانه تصوير 

 مل کنندة موضوعات است. مي شود شکلهاي کا

در شيريني کامل، تلخي حادث مي شود و در عشق افراطي نفرت و در 

محبت نامتعادل کينه. اما اينان اصل در عالم نيستند و در عالم، يکساني و يگانگي 

 و يکرنگي وجود دارد.

 جزء و کل
گفته شد که کل وجود هستي، بينهايت است و محدوديت ندارد. جنسيت 

آن انرژي و يکپارچه است، يعني تشتت و گوناگوني برايش مفروض نيستيم. در 

اين صورت نمي توان براي هستي که خود خداوند است، اجزا متصور شد. 

توان يگانگي و پيوستگي و لايتناهي بودن آن موجب مي شود، که براي بينهايت ن
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 اجزايي متصور شد. 

اما وقتي که از پس ديد انساني به موضوع بنگريم و توضيحي براي 

گوناگوني و تلون و تنوعي که مي بينيم فرض کنيم، کل هستي متشکل از همة 

اين گوناگوني ها و اجزاست و خود نيز داراي شخصيت منفک و کاملتر از 

ز براي تعريف عنصري به نام مجموعة اجزاست. مثالهاي فراواني در دانش امرو

 کل که از مجموعة اجزا، شخصيت و کارايي بالاتري دارد، مي توان يافت.

 جبر و اختيار
در ديدگاه خداشناسي توحيدي، که انسان را محور و مرکز عالم قرار داده 

و همة توضيحات هستي را با توجه به محدودة تفکري انسان مطرح مي کند، 

 به نام جبر و اختيار وجود دارد.بحث غامض و پيچيده اي 

ساليان سال انديشمندان مختلفي که داراي ديدگاهي توحيدي نسبت به 

خداوند بوده اند و او را از جهان جدا مي دانسته اند و معتقد به سيستم خالق و 

مخلوق، ناظم و منظوم و عامل و معلول بوده اند، درگير اين بحث مي شدند که 

ين خداوند، مختار است يا اينکه همة امور او جبري انجام آيا انسان در مقابل ا

مي شود. از ديدگاه توحيد، همة موضوع وابسته به تعريف کلمات جبر و اختيار 

است. اگر اختيار را توانايي تفکيک و انتخاب امور مختلف بدانيم و جبر را به 

 معناي منطق رياضيات معني کنيم، موضوع آسانتر جلوه خواهد کرد.

ر در رياضيات و نيز علوم خداشناسي توحيدي به معناي رابطه است. جب
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 وقتي در رياضيات رابطة عناصر يک معادله را مورد بحث و تحقيق قرار 

مي دهيم، وارد علم جبر شده ايم. اين رابطه در کل عالم هستي هم موجود است. 

گر رابطة منطقي يعني همة حوادث و اتفاقاتي که پيرامون ما پديد مي آيند، با يکدي

و قابل محاسبه اي دارند. ما انسانها توانايي درک بخشي از اين منطق و رابطه را 

داريم و آن رابطه برايمان مستدل جلوه مي کند، اما در بيشتر مواقع توانايي درک 

 بسياري از موضوعات را نخواهيم داشت.

يي و به علت وجود حواسي به نامهاي حس اراده و اختيار و حس توانا

قدرت که توضيحات بيشتر آن در بخش انسان شناسي ارائه خواهد شد، سيستم 

ادراکي انسان طوري برنامه ريزي شده که براي خود احساس اختيار مي کند و 

اين احساس اختيار در اخلاقيات و موضوعاتي که به مسئوليت و پاسخگويي او 

  در محيط پيراموني اش بستگي دارد، کمک مي کند.

اساسا غير قابل جبر و اختيار موضوع  وحدت،نيان و اساس تفکر در ب

ه مي شود. يعني امکان اينکه در عالم دو موجود يا دو وجود در نظر بگيريم يتوج

که يکي ديگري را جبرا به انجام کارها وادار کند و يا اينکه يکي در انتخاب 

  امورش اختيار داشته باشد، نيست.

ي، يک خدا، يگانه و بينهايت بودن، موضوع يک ذات، يک وجود، يک هست

جبر و اختيار را منتفي مي کند. دوئيتي وجود ندارد که يکي جابر و ديگري مختار 

ک يتنها به عنوان ف شده اند، يتا به حال تعربسياري از موضوعاتي که  باشد.

 حس در انسان تجلي مي کنند، ولي در ذات عالم قابل تعريف نيستند.



 

 



 

 

 يکي از بهترين راه نيايش
 اگر داني که در جانت چه باشد
م ظاهر يا نهانت  چه از اندا

 فهمش همه رفتار انسان، درک و
 از طبيعتببينيم  طرحي ما سه

 انسان شناخت عالم است و فهم
 آسان بسازي جسم خود را خوب و

 پنهان چه از اخلاق و خوي فاش و
 جان حس در اين بود وابسته اي از

 ايشان جسم روان و که روح است و
ده حکمت نو  پيامي نو بدا
 شنو با جان و دل فهمي فراوان
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بنياد شناخت انسان بر اساس آشنايي با خودش و محيط پيرامونش استوار 

است. کدهاي اطلاعاتي، که در سيستمهاي عصبي حافظة ما ذخيره مي شوند و 

در موقع لزوم به پردازش و تحليل آنها پرداخته، سعي در درک محيط پيرامونمان 

ز خود و محيط زندگي مي کنيم، همگي به وسيله ابزارهاي احساسي و ادراکيمان، ا

 ما دريافت و جذب شده اند.

با بلوغ هر يک از حواس موجود در انسان، بخشي از دانش موجود در 

 عالم براي فرد روشن شده، قابل درک مي شود. 

ابتدايي ترين و نزديکترين عناصر قابل دسترس براي هر فرد، از اندام 

به جزئيات بيشتر از اعضا و ظاهري و شکل و قيافة او آغاز و در مراحل بالاتر 

 جوارح درون بدنش، سيستمهاي عصبي و ارگانهاي ادراکي او منتج مي شود.

اگر بتوانيم آشنايي و آگاهي دقيق تر و روشنتري به آنچه هستيم بيابيم، 

توانايي تحليل نيازها، رفتارها و اخلاقيات خود و اطرافيان خود را پيدا مي کنيم. 

هاي پزشکي و سلامتي، موجب ايجاد آرامش براي انسان اين دانش علاوه بر کمک

 مي شود، که همان غايت نهايي و مورد دلخواه آدمي است. 

دانش امروز بسياري از اندامها و کارکردهاي موجود در انسان را در علم 

پزشکي و علوم متناسب با آن مورد تحقيق و بررسي قرارداده، به دستاوردهاي 
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بر اساس جهان بيني و  “وحدت نوين جهاني„مکتب بسياري نائل شده است. 

ايدئولوژي خود به بحث و تحليل برخي از ابزار و اندام موجود در آدمي پرداخته، 

سعي در ارائه تحليلي جامع از اعمال و رفتارش دارد. اين مکتب معتقد است با 

عيات آشنايي هر چه بيشتر انسان با خودش و محيط پيراموني اش، که مبتني بر واق

باشند، امکان ايجاد اختلاف و بروز درگيريها بين افراد، کمتر شده، سطح دانش و 

 بينش بالاتر رفته، امکان ايجاد محيطي سعادتمند فراهم مي شود.

کال و طبقات انسان  اش
هر موجودي در عالم داراي سه شکل يا سه جنبه مورد تصور، براي ميزان 

شکل به نامهاي جسم يا جسد، روان يا  درک و فهم انسان امروزي است. اين سه

 جان و روح نامگذاري مي شوند.

جسم يا بدن از بافتهاي ماهيچه اي، استخواني، عصبي و رگ و پي تشکيل 

شده است، که ما توانايي لمس و ديدن آن را با چشم خود داريم. اين جسم از 

و توليد شده،  ادغام و تقسيم مادي عناصر تشکيل دهندة نطفه، در رحم مادر ايجاد

با مرگ به وظيفة خود خاتمه مي دهد. پس از مرگ اين جسم بر اساس چرخة 

ماده و انرژي به مواد قابل مصرف براي گياهان و يا حيوانات تبديل شده، دوباره 

 در چرخة حيات وارد مي شود.

جنبة ديگر انسان روان يا جان است. نيرويي که موجب حرکت و جنب و 

نده بودن ما مي شود. روان در لحظة ادغام عناصر تشکيل جوش و کلا موجب ز
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دهندة نطفه در رحم مادر، از انرژي موجود در اين عناصر توليد مي شود و همواره 

همراه جسم تا زمان مرگ باقي مي ماند. جنسيتش از نوعي مغناطيس و محل آن 

 در درون و به شعاع حدودا بيست سانتيمتري پيرامون بدن است.

که باعث مرگ و از کار افتادن بدن مي شود، قطع شدن ارتباط موضوعي 

اين بخش از انسان با جسم است. اين قطع ارتباط ممکن است توسط بيماري، 

 حادثه و يا کهولت پديدار شود.

روان، بعد از مرگ جسم، به زندگي خود ادامه مي دهد، کلية بار اطلاعاتي 

ان ياد گرفته و آموخته ايم را به و آنچه که ما در طول زندگي به همراه جسمم

 همراه دارد. پس از مرگ، اين روان در فضاي کرة زمين به زندگي خود ادامه 

مي دهد و پس از آن نيز بارها دچار حالت مرگ شده، تحول پيدا کرده و دائما 

 لطيف و لطيفتر مي شود.

بدن،  از طريق علوم هيپنوتيکي و ارتباط با روانها مي توان با اين بخش از

با ديگر انسانها در ارتباط بود، بدون وابستگي به بعد مسافت، مکان و زمان. علم 

تله پاتي يا ارتباط از راه دور از نتايج اين بخش از انسان است. اين ارتباط با 

ديگران بعد از مرگ افراد نيز ممکن است. وقتي خواب درگذشته اي را مي بينيم 

که  بخش از انسان ارتباط گرفته ايم، در صورتيو با او سخن مي گوييم، با اين 

 موضوع اين رويا در مورد اموري نباشد که در حافظه ضبط شده داريم.

دوباره و چندبارة روان به بخش جديدي مي رسد که  "مردنهاي"تحول و 

آن را روح مي ناميم. روح براي هر فرد و يا هر شيء و هر حيوان مجزا نيست. 
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 هانشمول است، که همه چيز را در بر دارد. در حقيقت نيرويي لايتناهي و ج

مي توان براي روح، تعريف خداوند و يا جهان بينهايت را هم متصور شد. ارتباط 

با اين بخش از عالم، بطور مجزا و منفک ممکن نيست. يکپارچگي است، اتحاد 

 است، يکي بودن است.

لايتناهي است.  تمايل و خواست روان، رسيدن به اين انرژي يکپارچه و

روان در انسان به گونه اي است که ميل شديدي به لطيف و الطف شدن دارد و 

تنها وسيله اي که موجب سرعت در ميزان لطافت روان مي شود، امواج مغناطيسي 

محبت و عشق و علاقة ديگراني است، که با انسان در ارتباطند. به تعريف بهتر، 

ندتر باشد و بتواند محيطي شاد و مهرآميز هر چه انسان در زندگي خود اخلاقم

فراهم نموده، اطرافيان خود را جذب کند، امکاني براي جذب انرژي مغناطيسي 

عشق و محبت اطرافيان و در نهايت، امکان رسيدن به مراحل عاليتر و تبديل به 

 انرژي مطلق شدن را دارد.

 حواس موجود در انسان
نسان، که مبنا و پايه همة رفتارها و را ابزار موجود در ا “حس„اگر معني 

حرکات ماست بدانيم، قاعدتا تنوع و گوناگوني اين ابزار از آنچه که تاکنون با آن 

 به عنوان حواس اوليه آشنايي داشته ايم، فراتر خواهد رفت. 

عملکرد اين حواس، از دريافت محرکهاي دروني و بروني بدن انسان، تا 

ود در مغز، امکان و نياز برقراري ارتباط بين پردازش و ذخيرة اطلاعات موج
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 انسانها و همچنين توليدمثل را موجب مي شود.

حس، ابزاري است که مرکز و حفره اي در مغز دارد و بر اساس عملکرد و 

 تحريک اين ابزار، ما توانايي احساس و درک يا انجام کاري را خواهيم داشت.

وحدت "حس مي باشد.  تعداد کل اين حواس در انسان سيصد و شصت

تاکنون سي و دو حس را نامگذاري و بررسي نموده است. در متوني  "نوين جهاني

نگارش شده، هفت حس  "وحدت نوين جهاني"که توسط رهنمون و بنيانگذار 

آشکار و چهارده حس پنهاني نام گذاري شده اند. علاوه بر آن، حواس کنجکاوي، 

د مسعود رياضي، و حواس زمان، درد، حرکت و تکامل از تراوشات فکري استا

غم و اندوه، ترس و اضطراب، اشتها و گرسنگي، تشنگي و نظم، از برداشتهاي 

از حکمت نوين و انسان شناسي معرفي شدة آن و تلمذ در محضر استاد  نگارنده

 مسعود رياضي بوده است.

ما معتقديم اين حواس بر اساس نياز طبيعي انسان به مرور زمان تحريک 

شده و رشد و بلوغ پيدا مي کنند و يا شايد فعاليت ايشان براي کمک به درک و 

فهم انسان، مشخص تر و قابل لمس مي گردد.براساس حکمت نوين همة رفتار، 

ادراک، احساس، يادگيري و به طور کل هر آنچه از انسان بروز مي کند، ريشه و 

تحقيق در اين ابزار را  خواستگاهي در حواس انسان دارد، از اين جهت بررسي و

 مهم تلقي مي کند.

همان گونه که اشاره شد، براي حواس دو نوع طبقه بندي قائل مي شويم، 

حواس آشکار، حواسي هستند که داراي اندام . “پنهان„و حواس  "آشکار"حواس 
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و ابزار ظاهري در بدن هستند که اين اندام را مي توان ديد و لمس کرد. حواس 

هستند که داراي اندام و ابزاري ظاهري نيستند، اما نتيجة فعاليت پنهان، حواسي 

 و دريافت و تحريک ايشان را در رفتار و اعمال انسان شاهديم.

کار:  حواس آش
 بينايي:  -يک

اثر آن ديدن و عضو آن چشم است. توضيح، تشريح و تاثيرات اين حس 

 در علم امروز موجود است.

 شنوايي: -دو

عضو خارجي آن، گوش و اندام مربوطة به آن، در بخش ن شنيدن و آاثر 

شنوايي انسان است. اين حس به همراه حس گويايي، وظيفة دريافت و ابلاغ 

پيامهاي صوتي خارج از بدن ما را دارند. تاثير مستقيم اين حس در امر يادگيري 

 و آموختن است.

 گويايي: -سه

و گلو و حنجره خاصيت آن حرف زدن و عضو خارجي آن زبان و لبها 

است. اين حس در حيوانات نيز به همين شکل وجود دارد و هر گروه از حيوانات 

با توليد اصواتي از خود با يکديگر ارتباط برقرار مي کنند. اين حس، اصلي ترين 

وسيله براي برقراري ارتباطات اجتماعي در انسان است. بدون گويايي و سخن 
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فرو مي رود، افکار و تجربياتش امکان انتقال پيدا گفتن، انسان در انزوا و تنهايي 

نمي کنند. در اشکالي که ناشنوايي باعث عدم توانايي تکلم مي شود، با ايجاد 

کدهاي ارتباطي اندامي و يا لب خواني، امکان برقراري ارتباط ايجاد مي شود. 

گران اما اگر اين حس در انسان وجود نمي داشت، توانايي برقراري ارتباط با دي

 از دست مي رفت.

 بويايي: -چهار

خاصيت آن بوييدن و عضو خارجي آن بيني است. اين حس راهنماي انسان 

در قبول مواد مفيد براي بدن، اجتناب از مواد فاسد و تغيير بو داده است. حوزة 

و  “عشق و محبت و جاذبه„عملکرد اين حس در ارتباط مستقيم با حواسي مثل 

ات ديگر اين حس، تمايل به برقراري ارتباط اجتماعي با است. از تجلي “شهوت„

 ديگران و سخن گفتن با ايشان نيز هست. 

 چشايي، ذائقه: -پنج

خاصيت اين حس چشيدن طعم غذاها و نوشيدنيها و عضو آن زبان و داخل 

دهان است. از آثار اين حس، تحريک انسان به طلب غذاهايي است که براي بدن 

 لازم است. 

حس ذائقه، راهنماي صادقي براي نياز مواد خوراکي و غذايي انسان است. 

اگر مادة غذايي، مطلوب اين حس باشد، دليل بر مفيد بودن آن مادة غذايي براي 

بدن است و همچنين بعکس. طبيعي است که رعايت مقدار و ميزان مصرف هر 
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 مادة غذايي، براي سلامت انسان ضروري خواهد بود. 

دهد و از مواد بد  راهنمايي است که مواد مفيد را به بدن راه مي حس ذائقه

کند. اگر اين حس را نداشتيم، چه بسا بدن، آلوده به سموم و مواد  جلوگيري مي

 گرديد.  مضر مي

با وجود اينکه براي حس بينيم برخي داروهاي تلخ و نامطلوب،  مي گاهي

د از مصرف آنها خودداري چشايي خوشايند نيستند و بر اساس فرضية فوق باي

براي کل  اساسا مادة تشکيل دهندة آن دارو، شوند. براي بدن مفيد واقع ميکرد، 

 ست، اما براي موضع بخصوص و رفع ناخوشي ويژه اي مفيد واقع مفيد نيبدن 

گذاريم و  با مصرف آن دارو در حاليکه پا روي حس و پيامهايش مي .مي شود

 کنيم، موجب رفع کسالت و بيماري خود  نمياعتنايي به اعلام طبيعي آن 

 مي شويم.

 لامسه: -شش

اثر آن احساس نرمي، زبري و حرارت و سردي است و محل آن تمام سطح 

پوست، خصوصاً نوک انگشتان دست است. ارتباط اين حس با حس امور جنسي 

 براي کسي پوشيده نيست.

 حس شهوت و امور جنسي: -هفت

مثل است. اين حس به علت توان، قدرت و  عملکرد اصلي اين حس توليد

 ظرفيت بسيار بالايش در بسياري از امور روزمرة انسان نقش دارد.
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وسيلة آن اعضاي تناسلي است و ارتباط مستقيم با حواس ديگري مانند 

 بينايي، بويايي و لامسه و ... براي تحريک و به جريان افتادن دارد. 

شود. نياز به تفريح و سرگرمي  بدون حس شهوت، زندگي آدمي مختل مي

و لذت بردن از امور مادي، از تجليات اين حس است. شدت و ضعف اين حس 

در اخلاق و رفتار انساني هويداست. اين حس مانند همة حواس در زمان و 

شرايطي خاص به بلوغ مي رسد و تا انتهاي زندگي همراه آدمي است. توجه و 

ضعيف شدن عملکرد ديگر حواس مي شود. تمرکز بيش از حد به اين حس باعث 

رعايت تعادل در توجه به اين حس مانند همة حواس موجب آسايش و آرامش 

دروني است. سرکوب و جلوگيري اين حس باعث ايجاد مشکلات رفتاري 

بسياري در افراد مي گردد. قويترين دليل ارتباط جنسي دو جنس مخالف و 

ت اين حس است. در بسياري از موارد تشکيل خانواده و توليدمثل از تراوشا

افراد براي مرتفع کردن نياز توليد شده توسط اين حس، بجز ارتباط دو جنس 

مخالف، به انجام اموري مانند خود ارضايي يا داشتن رابطه با همجنسان، اقدام 

مي کنند. تجربة عملي مفيد يا مضر بودن اين گونه رفتار جنسي در جوامع کنوني 

 و ارزشگذاري است که از بحث اين کتاب خارج است. قابل مشاهده

 حواس پنهان: 
 حس عشق و محبت و جاذبه: -يک

علائم و آثار آن جلب و کشش بسوي يکديگر است. مرکز آن قلب است. 
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داريد، فعل و انفعالات ادراک اين حس ابتدا در مغز  وقتي چيزي را دوست مي

 وارد 

قلباً احساس "چنانکه گويند . کنيد ميشود، سپس در قلب خود آن را احساس  مي

مرکز اين حس در مکاني پايين تر از قلب و بالاتر از ناف در نيمة چپ  "کردم.

بدن قرار دارد که در زمان احساس حالت عشق و علاقه ترشحاتي در سيستم 

عصبي ايجاد مي کند و اين تغيير وضعيت را ما ادراک مي کنيم. اين حس نسبت 

 کند.  زندگي، اسامي مختلفي پيدا ميبه هر موضوعي در 

تراوش اين حس اگر عشق به پروردگار باشد آن را ايمان يا عشق به خدا 

گويند. اعتدال در آن، عبادت و نقصان آن باعث بي ايماني و گمراهي و افراط در 

 آن، جنون ايماني است.

تجلي اين حس نسبت به پدر و مادر و اولاد و زن و شوهر و خويشاوند، 

شق نَسَبي و سببي است. اعتدال آن موجب چرخيدن زندگي اجتماعي، نقصان ع

آن باعث بهم پاشيدن خانواده و افراط در آن سبب بازماندن از توجه به مبدأ و 

 اعمال معنوي و اجتماعي و ساير امور واجبه است. 

کند، از تجليات عشق است که  انس و الفتي که انسان به اشخاص پيدا مي

آيد و حد افراط و تفريط و معتدلي دارد، در  اس و جذبه بوجود ميدر اثر تم

  حدود آنچه راجع به حس خويشاوندي گفته شد.

عشق به علم و دانش، به همراه تاثيرات حس کنجکاوي است، که شخص 

 کند.  را به دانش آموختن وادار مي
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و حب جاه يا رياست طلبي نامند  اديگر عشق به جاه و مقام است که آن ر

کند و  انواع و اقسام دارد. اعتدال در آن، شخص را به کار و کوشش تحريک مي

اگر بيش از حد باشد، باعث گمراهي و اگر کمتر از اندازه باشد، موجب بازماندن 

 از زندگاني دنيايي است. 

عشق به ماديات و اشيا و امکانات زندگي هم وجود دارد. حد وسط آن 

ادامة زندگي اجتماعي، و افراط در آن باعث  موجب تحريک به کار و کوشش و

ايجاد خست و لئامت و اين قبيل صفات مي شود و نقصان آن باعث تحريک به 

حس ارتباط  قلندري و درويشي و انزوا و رهبانيت و باز ماندن از زندگاني است.

 پيدا کردن باهم و تجمع و اتحاد و غيره، همگي فرع حس عشق است. 

يکي از بخشهاي عشق،  ديگر از فروع اين حس است.کشش افراد بسوي يک

خواستن و ميل است، مانند تفريح طلبي، تجمل خواهي، تنوع طلبي و اميال 

ديگري از اين دست.رقابت، از فروع اين حس است که البته بايد تعادل آن محفوظ 

 شود، به حدي که باعث ضرر خود يا ديگران نشود. 

ير و تاثر اين حس با حس شهوت چنان حسد نيز از مشتقات آن است. تاث

 قوي است، که در بيشتر مواقع اين دو حس با يکديگر يکسان و مشابه تصور 

 مي شوند. اما هر کدام خاستگاه و عملکرد متفاوت با يکديگر دارند.

 حس شناسايي به عالم لايتناهي، يا حس خداشناسي: -دو

قه مندي به امور ديانت نشانة وجود اين حس توجه و ايمان به يزدان و علا
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است و يا نياز انسان به امري فراتر از وجود خودش، موجودي يا وجودي قدرتمند 

که اداره کننده، شاهد، ناظر، ناظم و ترتيب دهندة دنياي پيرامون ماست و در هر 

تقوي و ه بشري کم و بيش موجود است و اگر پرورش داده شود، انسان را ب

  سازد. خداپرستي نزديک مي

از بت پرستي، شخص و شخصيت پرستي، خرافات و موهومات همه 

توجه به موجود يا وجود مافوق و  ود آن،جعلامت و حس است.تجليات اين 

در مواقع سختي و تنگي و فشار است. منشا توجهات و رابطة روحي که قدرتمند 

 است.گيرد، از اين حس  در عبادات اديان صورت مي

 حس کنجکاوي: -سه

رکز مشخص در مغز و وظيفة آن تحقيق و مطالعه و کاوشگري داراي م

مي شود. ارتباط مستقيمي  است. اين حس موجب توجه به دانش و کشف حقايق

با حس شناسايي به عالم لايتناهي دارد. مانند همة حواس در انسانها شدت و 

ضعف دارد. اختلال در اين حس باعث بي توجهي و عدم علاقه به موضوعات 

مي شود. انسانهايي که به امور بازرسي و پليسي، تحقيقات علمي و مختلف 

اکتشافات، علاقة بيشتري دارند، داراي توانايي و ظرفيت بيشتري از اين حس 

هستند. اکتشافات از تجليات اين حس است. شکل بيمارگونه و افراطي کارکرد 

فضولي مي اين حس، بدون مسير و جهت دادن به آن، تبديل به رفتاري به نام 

 گردد. 
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 حس تفکر: -چهار

 راين حس براي حل مشکلات و تجزيه و تحليل اتفاقات و سنجش امو

زندگي است. به طور خلاصه، زندگاني انسان بر آن بنا شده است. عضو داخلي 

حس تفکر محلي در پشت پيشاني است. به همين دليل در حال فکر کردن، ابرو 

 در حين خشم يا دفاع، ابروها را درهم  کنيم و يا و پيشاني خود را جمع مي

کشيم تا از فکر استمداد کنيم. علامت ديگر، دست گذاردن روي پيشاني در  مي

کمک حس الهام و حس ه اختراعات به وسيلة اين حس و ب حال فکر کردن است.

شعور، قياس و استنباط از تجليات حس تفکر هستند.  شود. تخيل انجام مي

 ري از نتايج اين حس است. توانايي قضاوت و داو

علم به سه نوع است: اکتسابي، استنباطي، لدني. علم اکتسابي مربوط به 

 حافظه، علم لدني مربوط به الهام و علم استنباطي که قياس و استقرا از شعب آن

 کمک حس روشن بيني است. ه ست، مربوط به حس تفکر با

گيرند  مير را در نظر که عاقبت و نتيجه کاسياست، تدبير، دروغ و خدعه 

 روند، جزء اين حس هستند. و در واقع وسايل چاره جويي به شمار مي

 حس حافظه:  -پنج

اثر آن بايگاني مطالب و استفادة آنها در موقع لزوم است. عادت که يکي از 

مباحث روانشناسي است و انسان اغلب اعمال شبانه روزي خود را برحسب آن 

 است. يعني تکرار اعمال در حافظه، ايجاد عادت مي دهد، جزء حافظه انجام مي
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ادب که رعايت کردن آداب و رسوم و شيوه زندگي اجتماعي است، از  نمايد.

 اموري است که مربوط به حس حافظه مي باشد.

 کمک حس حافظه انجام ه آيد، ب علم اکتسابي که از راه تحصيل بدست مي

تبليغ و نصيحت  کند. حافظه بايگاني ميشود، زيرا فرد اطلاعات لازم را در  مي

 و تلقين، جزء حافظه است، زيرا تکرار يک موضوع، اثري در حافظة شخص 

کند. تداعي معاني جزء حافظه است، که در  گذارد که او را به عمل وادار مي مي

به خاطر  اثر تذکر يا تکرار مطلبي، سوابق و نظاير آن و آنچه بدان مربوط است

 آيد.  مي

عبارت است از، به شکل در آوردن تخيلات هنرمند، با مراجعه به  هنر

  حافظه و پيدا کردن مشابه ذهني براي مفاهيمي که در حافظة او نقش بسته است.

حافظه داراي  هوش، توانايي استفادة به موقع و سريع از حافظه است.

با يادآوري خاصيتي است، که اگر وظيفة معيني را به او بسپارند، در موقع لازم، 

 شود. موضوع، انجام آن وظيفه را گوشزد مي کند. عادت اين چنين پديدار مي

به موقع بيدار شدن از خواب، بدون استفاده از ساعتهاي اعلام کننده، از 

 نتايج همکاري حس حافظه و حس درک زمان است.

اگر انسان توجه داشته باشد، با چنين دستگاه کاملي که در بدن هست، از 

کند. بنابراين يکي از منابع بزرگ غفلتها  ام وظايف روزانة خود کمتر غفلت ميانج

 عدم توجه به حافظه است. 
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 حس تخيل: -شش

ست، که در دسترس نيستند و بدون ا اثر آن، تجسم موضوعات و اجسامي

بدون خيال، هيچ  شوند. يلة فرد مجسم ميخدر نظر داشتن زمان و مکان در م

شود، براي انسان موجوديت پيدا نمي کند.  چشم ديده ميموضوعي بجز آنچه با 

که حس تخيل مي تواند امور غير واقعي، غايب يا اختراعي را براي  در حالي

اطفال که از موضوعات غير واقعي مثل ديو و غيره  سازد و مجسم کند.ب شخص،

ترسند، از تجليات حس تخيل است. با عدم نظم و تعادل اين حس، بسياري  مي

امور که در اطراف ما وجود ندارند، در تصور و خيال ما متجلي مي شوند، و از 

خودکشي و انتحار، در  افراط در اين تخيلات باعث اختلالات رفتاري است.

بسياري از موارد منتج از، نامنظم عمل کردن حس تخيل مي باشد. ماليخوليا نيز 

 جنبة افراطي حس تخيل است.

 حس اختيار و اراده: -هفت

صميم گيري براي انجام امور روزمره و آتي زندگي هر فرد بر اساس حس ت

اختيار و اراده است. حس اختيار همان قدرتي است که در حين ترديد و واقع 

کنيم،  شدن در مقابل دو امر که براي ما متضاد جلوه مي کنند، يکي را انتخاب مي

 که قادر به انتخاب ديگري هم هستيم.  در حالي

ة ديگر حواس، داراي مرکزي در مغز و ابزار مشخصي در سلسله مانند هم

اعصاب است. اين حس در بسياري از شرايط، احساس بودن و توانستن را به 
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 انسان القا مي کند. 

همکاري و هماهنگي و حضور حس اختيار با حافظه و تفکر و تخيل و 

 شود.  همچنين حس قدرت و توانايي و اجرا، موجب انجام امور زندگي مي

عدم هماهنگي و ضعف اين حس، باعث سستي و بي قيدي و عدم توان 

 تصميم گيري است. 

 حس قدرت و توانايي و اجرا: -هشت

انجام اموري که توسط تفکر و حافظه بررسي شده، و با حس اراده تصميم 

 گيري شده باشند، توسط اين حس اجرا مي شوند. اگر شخص فاقد آن شود، نمي

انجام دهد، هر چند، با حس اراده تصميم به انجام آن گرفته باشد. تواند کاري 

 قوة اجرايي انسان است. ،حس قدرت

کند و همراه آن از حافظه براي  ابتدا در انجام امور حس تفکر، سنجش مي

گيرد، سپس حس  انجام امور مشابه کمک مي خواهد، حس اراده تصميم مي

 و ماهيچه ها مخابره مي کند.  قدرت فرمان اجراي آن را به سيستم عصبي

حس قدرت حفره اي در مغز و محلهاي مختلفي در اندام براي انجام 

کند. بنابراين بيشتر  دستورات اين حس دارد و تقريباً در تمام بدن تظاهر مي

اعمال بدني مانند ورزش، فرع حس قدرت است. همکاري حس قدرت و اراده، 

 ا منتقل مي کند.احساس توانايي و انجام کار را به م
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 حس وجدان و مسئوليت: -نه

مسئوليت اصلي حس وجدان، اجراي نقش داور و قاضي براي رفتار فرد 

است. اثر آن نگهداري تعادل اخلاقي و وادار کردن اشخاص به انجام عمل خوب 

 و دور نگهداشتن از بدي است.

 اين حس قبل، در حين و بعد از هر عمل آن را بررسي و با معيارهاي

پذيرفته شدة ما که در بايگاني حافظه موجود است، مقايسه و نتيجه را به ما اعلام 

مي کند. از انجام کار بد )مخالف اصول پذيرفته شدة ما( نهي و ملامت کرده، به 

 کند.  انجام عمل خوب تشويق و تقدير مي

کند که به اين کار مبادرت مکن،  قبل از انجام عمل با صداي رسا ابلاغ مي

کند، تا دير نشده  يرا عاقبت پشيماني خواهي کشيد. در حين عمل نصيحت ميز

، نمايد. پس از انجام، پشيماني به بار مي آورد بازگرد و شخص را سرزنش مي

که ديگر تير از کمان گذشته و پشيماني سودي ندارد، ولي در آتيه اينگونه اعمال 

 تکرار نشود.

انفاق، ترحم، دستگيري و غيره صفات خوب مانند راستگويي، مهرباني، 

جزء اين حس هستند. حجب و حيا از آثار فعالة اين حس، قبل از انجام عمل و 

 باشد. خجلت از آثار آن بعد از ارتکاب عمل مي

آلودگي به صفات زشت و ناپسند و تجاوز به حقوق ديگران، دليل کم کاري 

کاري، خواه مادي همين حس است. فضيلت، عبارت از پيروي وجدان است. پرهيز
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 کند. و خواه معنوي، خودداري از اعمالي است که وجدان آن را نهي مي

اين حس، رابطة مستقيم با مفاهيم و قوانيني دارد که فرد در ذهن و حافظة 

خود، آنها را پذيرفته است. اگر در جامعه اي رفتارهاي اجتماعي خاصي پذيرفته 

مهاجرت افراد به نقاط مختلف، معيارهاي شده و در ديگر جوامع ناپسند باشند، با 

 وجداني توسط جامعه به فرد تحميل مي شوند.

حس وجدان در مورد اصول اخلاقي، که مبارزه با خودخواهي و نتايج 

مربوط به آن مي باشد، در همة شرايط و جوامع وجدان يکسان عمل مي کند. 

آموزه هاي اخلاقي نقش مستقيم در سيستم اجرايي و عملکرد حس وجدان و 

مسئوليت دارند، به شرط آنکه آموزشهاي لازم براي کدگذاري حافظة وجدان 

 انجام شده باشند. 

 حس الهام:  -ده

 از اعمال اصلي اين حس، شنيدن در حالت خواب و رويا است. در حقيقت 

مي توان الهام را حس شنوايي روان يا گوش جان نام نهاد. موضوعاتي که توسط 

اين حس ادراک مي شوند، اگر در شکل بيمارگونه نباشند، همگي با واقعيات 

مراجعه به حافظه و يا استفاده از حس تفکر، بر اساس منطبقند. دانشي که بدون 

 استقرا و قياس حاصل مي شود و منسوب به سابقه نيست و ناگهاني حادث 

مي شود را علم لدن مي گويند، که از تراوشات و عملکردهاي اين حس است. 

 کنند. اولياء و انبياء به امر و مشيت الهي از اين حس استفاده مي
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 بيني:حس روشن  -يازده

اثر آن ديدن موضوعات و تصاوير، اما بدون استفاده از چشمهاي ظاهري 

ما است. محل آن واقع در پشت کرة چشمها و تقاطع بيني با پيشاني است. کسي 

خواهد خيلي دقت و پيش بيني نمايد، ناخودآگاه براي تحريک حس روشن بکه 

 کند. در واقع  مي بيني و استمداد از آن ، پلک چشمها را تنگ و نگاهي دقيق

مي توان اين حس را همان چشم جان ناميد. تصاويري که در حالت خواب طبيعي 

 و مغناطيسي مي بينيم، از عملکرد اين حس اند.

کند و اين مطالب گاه به  را قبل از وقوع، حس مي وقايعي گاهي انسان

روي واقعيت مي پيوندد. اين موضوع در واقع پرتويي از حس روشن بيني است. 

 کنند.  همين اصل است که برخي اشخاص مرگ خود را قبلاً حس مي

در حس تفکر و حس حافظه و حس الهام سه نوع علم اکتسابي، استنباطي 

ه و لدني را شرح داديم. در اينجا لازم است گفته شود که منبع علم استنباطي که ب

به آن بيني است و حس تفکر  شود، در واقع روشن کمک حس تفکر انجام مي

از مظاهر حس روشن بيني  کم سواد،تراوشات علمي از اشخاص  .دهد کمک مي

 )و يا حس الهام( مي باشد.

با توجه و تمرين و تمرکز، که همان ليزره کردن نيروي موجود در روان 

انسان است، بر اساس سرشت و استعداد آدمي مي توان قدرت استفاده از اين 

 حواس را بهبود بخشيد.
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حس روشن بيني، امکان ناديده گرفتن بعد زمان، که خود قراردادي  با تمرين

نسبت به حواس ظاهري ماست، وجود دارد. به اين ترتيب امکان ديدن تصاويري 

از گذشته يا آينده براي فردي که تمرين کرده حاصل مي شود، که اين حالت را 

 روشن بيني، آينده نگري يا طالع بيني نام نهاده اند.

 حس تعادل: -دوازده

داراي مرکز مشخص در مغز و براي حفظ تعادل فيزيکي، مرکزي در گوش 

مياني انسان نيز دارد. اثر آن نگاه داشتن اعتدال در کلية امور مادي و معنوي 

 است. 

استقامت بدن در حين ايستادن و راه رفتن و ساير حرکات، با اين حس 

روع اين حس است. جمال وسط در امور مادي از ف شود. رعايت حد انجام مي

دوستي و علاقه به زيبايي نيز از نتايج حس تعادل است، زيرا زيبايي به معني 

 تعادل و تناسب اجزا با يکديگر است.

 حس حرکت: -سيزده

در بخش جهان بيني ثابت کرديم که موضوعي به نام حرکت در سيستم 

حرکت در بينهايت  جهان بينهايت بي معني است. يعني امکان وجود تعريفي به نام

وجود ندارد. آنچه انسان به عنوان جابجايي نقطه اثر نيرو درک مي کند، توسط 

حسي اتفاق مي افتد که اين تغيير مکاني را نسبت به امکان ادراک خودش، 

 احساس مي کند. 
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حس حرکت برداشتهايي مانند سرعت و تفاوتهاي بينايي ناشي از جابجايي 

. مرکز آن در طرفين شقيقه و کناره هاي مغز است. کساني را برايمان مفهوم مي کند

که تعادل اين حس در ايشان مختل مي شود، از عکس العمل کافي در مقابل 

 جابجا شدن اجسام برخوردار نيستند.

 حس زمان: -چهارده

زمان عنصري وابسته به مکان است. يعني بر اساس موقعيت جغرافيايي و 

قرارگيري در شبکه هاي نور روزانه و يا احوالي از اين مقوله، تعريفي به نام زمان 

براي ما مفهوم پيدا مي کند. حرکت چرخش زمين به دور خودش و به دور 

ين حالت در زندگي خورشيد، معيار درک گذران اين زمان است. توانايي ادارک ا

 انسان هم توسط حسي به نام حس زمان اتفاق مي افتد. 

کم کاري اين حس، انسان را دچار عدم درک گذشت زمان، يا وقت نشناسي 

مي کند و پرکاري اين حس باعث ايجاد اضطراب هميشگي وابسته به زمان خواهد 

شد. تعادل اين حس باعث وقت شناسي و به موقع و خوش قول بودن است. مرکز 

 اين حس در حوزة مغز جنوبي و اطراف هيپوفيز قرار دارد. 

ز کار افتادن اين بخش از مغز افراد گذران زمان را احساس نمي کنند و با ا

بعد از بيدار شدن از خواب چند ساعته تصور مي کنند، چند لحظه بيشتر استراحت 

 نکرده اند.
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 حس تکامل: -پانزده

تغيير و تبديل و ديگرگون شدن هر موجود نسبت به زمان پيش از آن، 

درک اين تغيير را حس تکامل به عهده دارد. اين تکامل نام دارد. امر مقايسه و 

حس تحريک کنندة انسان براي پيشرفت و ارتقاء جايگاه اجتماعي هم هست. 

رابطة تنگاتنگ اين حس با حافظه، حس حرکت و زمان موجب نزديکي عملکرد 

آن با اين سه حس شده است. تکامل به ما امکان فهم تفاوتها را مي دهد. آنچه 

ة دو وضعيت يک شي در ما احساس مي شود، توسط حس تکامل که با مقايس

 نتيجه گيري شده است.

کم کاري اين حس باعث بي توجهي به رشد و پيشرفت و يا عدم درک 

موقعيتهاي بهتري است که امکان دسترسي به آنها براي انسان مفروض باشد. 

د است. پرکاري اين حس باعث عدم رضايت دائمي از اوضاع و شرايط موجود فر

در حالت تعادل، هم تغييرات در اطراف درک مي شود و هم تقاضاي رشد و 

 پيشرفت فرد فراهم مي گردد. 

 حس عکس العمل و دفاع: -شانزده

است. عمل به هن، اقدام در موقع خطر يا انجام امري در قبال پيشامدآاثر 

ابل شود، مانند عکس العمل ناخودآگاه دست در مق آن بدون تفکر انجام مي

نزديک شدن به آتش. صبر از تجليات اين حس است و يک قوة دفاعي منفي 

است. خشم تجلي آني و شديد اين حس است. استقامت و پايداري هم مثل صبر 
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ست، که شخص ا جزء مدافعات منفي است. شهامت و شجاعت نيز از فروع آن

 ن حس هستند.شود. کينه و انتقام هم جزء همي براي دفاع از خود بدان متوسل مي

 حس درد: -هفده

ابزاري که در حالت زخم خوردگي، جراحت، پارگي، صدمات ميکروبي و 

ويروسي و يا عوامل دروني در بدن، باعث درک مشکلي در جسم مي شود را 

حس درد مي ناميم. اين حس مانند همة حواس مراکز مشخص در مغز و پيام 

 سيستم عصبي انجام مي شود.هاي ارسالي از اعضاي مختلف در اندامها توسط 

عدم وجود اين حس، با هر گونه جراحت و زخم يا حملات ويروسي و 

ميکروبي، حيات انسان را به خطر مي اندازد. کار ديگر اين حس اعلام خطر به 

قواي دفاعي بدن براي مبارزه با مشکل موجود است. با ايجاد درد در فرد در 

اغي بر روي موضوع جمع مي شود و حالت بيماري و جراحت، تمرکز قواي دم

باعث جاري شدن سياله هاي انرژي مغناطيسي موجود در روان براي ترميم و 

مرمت جسم مي شود. نسبت به ميزان جراحت و نزديکي يا دوري عضو مجروح 

به سيستم عصبي، شدت ادراک دردها متفاوت است. اين حس هم از خانوادة 

 تار و مکانيسم مختص به خود دارد.حس دفاع و عکس العمل است، اما ساخ

 حس غم و اندوه: -هجده

 حس غم مشکلات روحي و رواني ما را که جنبة جسمي ندارند، به ما اعلام 

 مي کند. اين حس ار به چاره جويي براي حل مشکلاتش مي کند. غم فرد را واد
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اميدواري جزء همين حس است و براي آماده کردن  شعبه اي از حس دفاع است.

رود. اثر آن اينست که  خص به مقابله و مقاومت با پيشامدهاي زندگي بکار ميش

دهد. افسردگي از  شخص پس از اتفاقات نامساعد نيز فعاليت را از دست نمي

نتايج نامتعادل بودن اين حس است. با شناخت مرکز اين حس در مغز امکان 

 تاثيرات فيزيکي براي بهبود افسردگي وجود دارد. 

 حس دلهره، ترس و اضطراب:  -نوزده

ابزاري که در بدن انسان باعث ادراک حالتي به نام ترس و دلهره مي شود 

را حس ترس مي نامند. اين حس نيز از وابستگان حس دفاع و عکس العمل 

است و مانند ارتباطي که حس شنوايي و گويايي با يکديگر دارند، نسبت به حس 

راي جلوگيري از خطرات و اتفاقات دفاع عمل مي کند. کارکرد اين حس ب

احتمالي است که نسبت به عدم آگاهي از محيط، برايمان حاصل مي شود. اين 

حس موجب تمرکز قواي دماغي براي مبارزه با پيشامدهاي احتمالي غير قابل 

 پيش بيني است.

کساني که از نظر سياسي و اقتصادي محافظه کار هستند، داراي حس ترس 

افرادي هستند که جرأت آزمايش و تجربة نوآوري هاي موجود  قويتري نسبت به

 در جامعه را دارند. 

به طور کلي از تعادل خارج شدن هر يک از اين حواس باعث ايجاد 

اختلالات رفتاري و عصبي در فرد و زندگي اش مي شود. بيماري معرفي شدة 
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فوبيا در روانشناسي از ناهماهنگ شدن اعمال اين حس با سيستم عصبي حاصل 

 مي شود.

يا مظاهر  اين حس در مقابل تحريکات بيروني مانند ديدن حيوانات درنده و

و يا نور و صداي نامتعارف و ناآشنا عکس العمل نشان داده، کلية حواس را براي 

مقابله با پيشآمد و يا فرار از محل واقعه متمرکز مي کند. اين حالت را که نشات 

 گرفته از محرکهاي واقعي و قابل لمس است، ترس مي ناميم.

امور غير واقعي و دلهره و يا اضطراب، حالتي از دريافت اين حس از 

اصطلاحا خيالي است. نوع عکس العمل اين حس نسبت به ترس متفاوت است 

مرکز و در حالت دلهره، بيشتر حس تفکر براي چاره جويي تحريک مي شود. 

 اين حس در مغز، در نواحي بصل النخاع و انتهاي ستون مهره ها قرار دارد.

 حس اشتها و گرسنگي: -بيست

ود در خون پايين بيايد يا انباشتگي ضايعات مواد وقتي ميزان قند موج

غذايي، در دستگاه گوارش از بين برود، گرسنگي در انسان پديدار مي شود. 

تشخيص اين نياز توسط ابزاري در بدن به نام حس اشتها و گرسنگي صورت مي 

 گيرد. دستگاه گوارش در خدمت اين حس مي باشد.

ي در بدن است. در صورت عدم تعادل اين حس تنظيم کنندة نياز مواد غذاي

حس گرسنگي، کم خوري و يا احساس سيري و مکفي بودن خوردن در انسان 

هماهنگي و ارتباط مستقيم حس اشتها با حس ذائقه و  با تأخير پديد مي آيد.
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 حس بويايي، موجب انتخاب مواد غذايي مورد نياز بدن مي شود.

 حس تشنگي: -بيست و يک

بخش بزرگي از وزن انسان را آب تشکيل مي دهد، در  با توجه به اينکه

صورت کمبود آب در سلولها، پيامهايي به بخشي از مغز ارسال مي شوند. مرکز 

اين حس بنا به ميزان  دريافت و تحليل و درک اين پيامها، حس تشنگي است.

آب موجود در سلولهاي افراد مختلف، متفاوت عمل مي کند. برخي کمتر تشنه 

د و برخي نياز بيشتري به آب دارند. )بجز موارد بيماري جسمي ناشي از مي شون

 ديابت يا ديگر بيماريها( 

 حس نظم: -بيست و دو

حس نظم دليلي است که در انسانها به اشکال مختلف، نياز به ترتيب و نظم 

را تشويق مي کند. اين حس همچنين باعث درک حالتهايي از دنياي اطراف ما 

وط به نظم عالم است. با کمک اين حس مي توان، در زندگي، مي شود که مرب

اعمال و رفتار را در رابطه با خود و با ديگران در يک تعادل نسبي و منظم قرار 

 داد.

اختلال اين حس باعث عدم درک نامرتبي محيط مي شود. پرکاري اين 

 حس باعث وسواس است.
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 حس موسيقي: -بيست و سه

درک ريتم و توانايي اجرا کردن موسيقي، مربوط به حسي است به همين 

نام. اگر چه موسيقي از مشتقات علم رياضيات است، اما ابزاري که موجب درک 

 و فهم موسيقي و ريتم در انسان مي شود، حس موسيقي مي باشد. 

قوت اين حس با پشتکار، که نتيجة حس مسئوليت است، سبب موسيقي 

شود. توانايي شاعري و ايجاد نثر آهنگين هم از مشتقات اين حس  دان شدن مي

 است. 

همکاري اين حس با حس نظم و حافظه موجب ايجاد قطعات موسيقيايي 

و يا خوانندگي مي شود. کم کاري اين حس، باعث عدم فهم ريتم، موسيقي و شعر 

 .مي شود و يکي از لذات موجود در زندگي براي فرد کمرنگ تجلي مي کند

 حس خستگي و خواب و رويا: -بيست و چهار

اثر آن وادار کردن انسان به استراحت جسماني است. با توجه به اينکه دفع 

سموم جسمي با دراز کشيدن از بين مي رود، آنچه که موجب تمدد و استراحت 

اعصاب مي شود، پديده اي به نام خواب است، که منشا آن حس خستگي و 

محل تظاهر آن تمام بدن، خصوصاً اعصاب است که  خواب و رويا مي باشد.

شود. عدم تعادل اين حس باعث احساس خستگي زياد  خستگي در آنها پيدا مي

انسان ه روان رويا، اين قسمت مربوط ب در بدن و يا کم خوابي مفرط مي شود.

است. اين حس تماسهايي را که روان شخص با پريسپري هاي اشخاص و اشيا 
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نمايد. در هنگام خواب ديدن  بوسيلة حس الهام  در مغز منتقل ميکند،  پيدا مي

و روشن بيني، تصاوير و اصواتي را که توانايي ديدن و شنيدن آن را با حواس 

ظاهري نداريم، درک مي کنيم. توسط حس خواب ديدن، امور مشغول کنندة فکر 

رين نکردن و مغز را تحليل و تفسير مي نماييم. در خيلي از مواقع به علت تم

حس حافظه، روياهاي خود را از ياد مي بريم. در واقع خواب ديدن، براي رفع 

 و يا تقليل فشارهاي روزمره اي است که به سلسله اعصاب و مغز وارد شده اند.

 حس مغناطيس: -بيست و پنج

محل معيني در مغز دارد و عضو مشخص آن چشمها، نوک انگشتان، 

لي آن نقطه اي در وسط پيشاني و مابين مخصوصا انگشت شصت و مرکز اص

ابروان است. کارکرد اصلي اين حس دريافت امواج مغناطيس انساني منتشر شده 

 از ديگر افراد و يا انتشار اين امواج، توسط خود انسان است.

انتشار عکس العملهاي طبيعي و يا ذاتي مانند جذابيت، نفوذ و توانايي 

رهبري، همچنين نفرت و امواج منفي موجود در انسان، توسط اين حس انجام 

مي شود. جذابيت امري دروني و مربوط به تشعشعات روان است. هر چه اخلاق 

سط حس فرد و ميزان خودخواهي و خودپرستي او کمتر باشد، امواجي که تو

مغناطيس از او ساطع مي شوند، باعث جذابيت و خوش موجي او مي شود. 

 آرامشي که در برخورد با اين افراد و يا موج شادي که از اين افراد دريافت 

 مي کنيم، از تجليات حس مغناطيس است.
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شخصيتهاي هدايتگر، فرهمند )کاريزماتيک( و نافذ جامعه، ميزان بيشتري 

ود دارند و يا توانايي تمرکز کردن و استفادة بهتر از اين حس از اين حس را در خ

 را دارا مي باشند.

علوم روحي )ارتباط با روان درگذشتگان(، علم مانيتيسم و پرورش قواي 

مغناطيسي بدن، مربوط به اين حس است. از ارتعاشات امواج مغناطيسي اين 

 ي استفاده کرد.حس مي توان، براي درمان برخي بيماريهاي رفتاري و عصب

 براي روح و روان، بيماري  “وحدت نوين جهاني„بايد خاطر نشان کرد 

نمي شناسد. همة بيماري هاي معرفي شده در علم روانشناسي، منشا رفتاري و 

 خاستگاه هاي اخلاقي دارند.

 

***** 

 

علاوه بر حواس مشروحه مي توان از حواسي مانند، جهت يابي، ترحم و 

و يا وارستگي، نويسندگي و بسياري حواس ديگر نام برد که  دلرحمي، وابستگي

توضيح و تشريح و طبقه بندي اين حواس، ياري و همکاري گروههاي فکري 

 بيشتري از دانشمندان وخردمندان را مي طلبد. 

هر کدام از اين حواس در مقاطع و سنين خاصي به بلوغ و رسيدگي مورد 

گي در هر فرد بر اساس شرايط بدني و نياز خود مي رسند. اين بلوغ و رسيد
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جغرافيايي متفاوت است. براي بسياري از آنها نمي توان زمان مشخصي را 

مفروض شد. مثلا امکان دارد حس خداشناسي در يک فرد تا پايان عمرش به 

حد بلوغ و رسيدگي نرسد و فرد در درون خود هيچ نيازي به شناسايي عالم و 

 خداي خود احساس نکند.

کدام از اين حواس در افراد مختلف داراي شدت و ضعف و گستردگي هر 

و محدوديت هستند. زيبايي عالم بر اين تفاوتها و اختلافات است. استفاده و 

هدايت اين تفاوتها، پايه گذار اقدامات تربيتي مي باشند. به اين معني که اگر بتوان 

د، بر اساس شناخت اين استعدادهاي افراد را در زمينه هاي مختلف ارزيابي کر

استعدادها، که توانايي و ظرف حواس هستند، مي توان برنامه هاي آموزشي براي 

 پرورش و بارورسازي اين حواس تهيه کرد.

از طريق تلقين، تمرين و تمرکز مي توان همة اين حواس را تضعيف يا 

رفت دانش تقويت نمود. ما معتقديم که در آينده اي نه چندان دور با تمرکز و پيش

بشري براي درک و شناخت علمي و آزمايشگاهي اين حواس، مي توان دستورات 

و فرمولهايي براي تربيت انسانها ايجاد کرد. مثلا کسي که داراي حس مغناطيس 

از اين حس خود، بهترين  يا حس تفکر يا حس تخيل قويتري است، چگونه

پر واضح است که  هد.را در خدمت به خودش و جامعة بشري انجام بد استفاده

در صورت متعهد نبودن جوامع بشري به اخلاقمندي، از شناسايي اين حواس و 

تمرين و تربيت دادن آنها مي توان در امور خلاف اخلاق و به ضرر جوامع هم 

استفاده کرد که اميد بنيان گزاران و معتقدين اين مکتب توجه هر چه بيشتر جوامع 
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کارکرد برخي از اين حواس در جوامع  ايشان است. انساني به اخلاقيات و رعايت

مختلف، گوناگون است و وابستگي به محيط زندگي و شرايط آب و هوايي و 

 جغرافيايي دارد، اما در وجود آن براي همة انسانها نمي توان ترديد داشت.

تمام اين حواس ريشه هاي وراثتي و خانوادگي دارند و از طريق ژنومهاي 

ر توليدمثل، منتقل مي شوند. نسبت انتقال به همان نسبتهاي رنگ موجود در عناص

عملکرد حواس به هم نزديک  پوست و شکل و قيافة ظاهري و ارثي افراد است.

و با يکديگر مرتبطند. ممکن است اختلال در يکي از حواس به ديگران صدمه 

خود بزند، ولي چون هر کدام اعضاي مجزاي خود را دارند و مرکز مخصوص به 

را در مغز دارا مي باشند، حس مربوطه از کار مي افتد، اما باعث از کار افتادگي 

باقي حواس نمي شود. معمولا با تضعيف يک حس، نيروي لازمه براي به جريان 

بعضي حواس، توانايي و  افتادن آن، کمک به تقويت ديگر حواس مي کند.

کر، مغناطيس و وجدان و قدرتشان از سايرين بيشتر است، مثلاً حس شهوت، تف

امثال آن. همة حواس، در بين انسان و حيوان مشترک است. ولي بعضي حسها در 

 انسان قويتر و تواناتر و برخي ديگر در حيوان نيرومندتر است.
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 نتيجه گيري و پايان بحث

انسان به عنوان يک موجود در اين طبيعت، داراي ابعاد و حواسي است، که 

بقا و ادامة زندگي او تدوين شده اند. چه منشا وجود اين حواس اين حواس براي 

را مربوط به سير تکاملي موجودات و مربوط به قوانين طبيعي بدانيم و چه براي 

اين حواس، خالق و ايجاد کننده و يا خدايي مفروض باشيم، در اصل وجود اين 

 حواس خدشه اي وارد نمي شود.

راي فهم آفرينش، توسط انسان، معتقد است، ب “وحدت نوين جهاني„

خودشناسي گامي مهم در راه شناسايي خدا و جهان پيرامون ماست. انسان به 

عنوان ارگانيسم مشخص و محدود از کل هستي، مي تواند نمايانگر و نشان دهندة 

 جزئي از اين مجموعة کل باشد که همة خواص کل را داراست.

ي وجود دارند و قابل همگي مشخصات و حواس نامبرده، در کل هست

تفکيک هستند. هر آنچه که در يک جزء، قابل مشاهده و تفکيک باشد به طور 

 قطع، در مجموعة کل اين سازمان طبيعت موجود است.
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 صفات اخلاقي موجود در انسان
 حرکات حياتي انسان 

در مقياس درک و احساس انساني، داراي حرکت هر موجود و پديده اي 

است که انرژي  و عنصر وجودي و مادي حيات هر پديده اي نيرواصولاً است. 

هر موجودي از جماد و نبات و حيوان پس  .متحرک و متحول استاز ديد انسان، 

انسان  براي شناخت جهان و و داراي بينهايت نوع حرکات حياتي. ذاتاً زنده است

  شوند:اين حرکات بيشمار طبيعت به سه دسته تقسيم مي 

 تکامليحرکات  -، سومانتقاليحرکات  -، دوموضعي تاحرک -اول

 :در انسان به دو صورت ،اين سه دسته حرکات

رکات تکليفي و اخلاقي و ح)حرکت تکويني(  حرکات طبيعي و فطري

 .دنکن تجلي مي

حرکات طبيعي و فطري حالت ناخودآگاه داشته از عهدة انسان بيرون است. 

مانند تپش قلب و عکس العملهاي ناخودآگاه اندام انساني، مثل چشم در برابر 

مطرح  حرکات تکليفي و اخلاقينور يا گوش در مقابل صوت. در موضوع اخلاق، 

 شوند. مطالعه در جامعه با خودش و انسان در روابط انسان است، که بايد
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 حرکت وضعي اخلاق انسان -اول

 دارد و براي حفظ و بقاي خود  انسان خود را دوست مي ،در اين حالت

 .گذشتگان منشأ اين حالت را حس صيانت )نگهداري( ذات دانسته اند .کوشد مي

 و حالت گيرد محبت و جاذبه سرچشمه مي از حس عشق و ،وضعي حرکتاين 

اگر انسان يا هر موجود ديگري  .ه هاي اين حس استيکي از جلو ،ذات صيانت

اصطلاح از حس صيانت ذات ه مداري نداشته باشد و ب حرکت وضعي و خود

، به نيازهاي اولية خود نيز نمي رسد و حتي به خوردن و آشاميدن باشد  محروم

 خود بي توجه شده، بيمارگونه از خود متواري مي شود. در شکل اجتماعي آن،

اين حرکت وضعي در حفظ حدود هر موجود و بقاي هر  .شود ن ميجذب ديگرا

 .پديده بسيار موثر است

به عدم تعادل  ،از نظر اخلاقي افراط کند ،اگر انساني در حرکت وضعي خود

 ي،آنها عجب يا خودبين ةهم ةکه ريش ،شود ي و بيماريهاي زيادي مبتلا ميفتارر

در ساير حرکات اين بيماري  .خودپسندي يا خويشتن پرستي ناميده شده است

  د.کر خواهد ايجاداختلال  فرد نيزي فتارر

مبتلاست، با  وسواس جانکاه و کشنده نوع يک خودبين بهو بشر خودخواه 

، در هيچ معامله و مذاکره اي با استگير و تک رو ه مردم نمي جوشد، گوش

تعادل و توافق و ه ( باگر داشته باشد) همنوعان خود حتي با دوستان صميمي

  .همزيستي موفق نمي شود



 انسان شناسي 

104 

داند و در هيچ  خود را از ديگران بهتر و بالاتر مي ،بيمار در اين حالت

له و حادثه اي نمي تواند باور کند که عقيده و نظر ديگران يا فکر و دانش ئمس

 .او برتري دارد ديگران بر

 اخلاق انسان حرکت انتقالي -دوم

 .گيرد به سرچشمه ميذمحبت و جا اين حرکت اخلاقي نيز از حس عشق و

دوستي  بخش خويشتن ،دارد، بين حرکت اول و حرکت دوم روانيادل عه تککسي 

ديگران ه دارد ب کند، خود را دوست مي و دگردوستي تناسب و توازن ايجاد مي

در غم و  .سازد نيز توجه دارد و آنها را از محبت پاک و خالص خود سيراب مي

شادي دل و جامعه  در دل ديگرانبراي روشن کردن  ،شادي ديگران شريک است

داند که منافع  کند، زيرا مي مي گاميهمکاري و هم، با آنها همفکري ،ديگران

 ،صالح و سعادتمند باشد اگر جامعه. تامين مي شود منافع ديگراناو در  يشخص

هر چه هم  ،ناامن و ناصالح هيچ فردي ةجامعدر  .نيز خوشبخت خواهد بود فرد

 .احساس خوشبختي نخواهد کرد ،ر رفاه باشدد

صفات نيک  ،شناسد خود را خوب مي ،در اين حالت انسان واقع بين است

افکار و اعمال خوب را نوعي  ،دهد و بد خود را در همه حال بخوبي تشخيص مي

 هيچگاه به علت کردار نيک و خدمت به ديگران مغرور  و داند وظيفه مي

اگر مرتکب شود سخت پشيمان و  کند و پرهيز مياز کردار زشت  .شود نمي

باشد و مراقب  فکر اصلاح اخلاق خود ميه همواره ب .پوزش خواه خواهد بود

 وال خويشتن است.حا
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ردوستي او شديد و سريع دگحرکت انتقالي و  ،اگر انسان دچار بيماري گردد

 نوعي وسواس مبتلا ه در اين حالت باز هم ب اربيم .هد شداو بي تعادل خو

خود را و آنچه متعلق  ،داند قدر خود را نمي ،کم مي کند ارزش خود را .شود مي

خود را  .نااميد است و همواره غمگين .بيند ناموزون مي و به اوست زشت و بد

 گاهي شود و نوعي خودآزاري مبتلا ميه ب .نديب مجازات مي عذاب و مستوجب

  .دکن مغزش خطور مي از يکشدخو فکر

دروني دارد و افراد و اطرافيان  ةصرفاً جنب ،حال حقارت اگر شديد نشود

بلکه بيمار را آدمي فروتن و گوشه  را تشخيص بدهند، تحال بيمار نمي توانند اين

با اينکه بيماري حقارت يا بدبيني به خود و پرستش  .حساب مي آورنده گير ب

اين  أمنش ،باشد ديگران عکس بيماري عجب يا خودبيني و خويشتن پرستي مي

اما در پاره اي از  ،است ي بودهتدو نوع بيماري از دو نوع حرکت مختلف حيا

چون  ،اما بيمار اول .حالت انزواطلبي دارند ،هر دو .بيماران به هم شبيه اند ،احوال

علت حقارت ه ست و بيمار دوم با داند منزوي مي خود را از ديگران بسيار برتر

 بين به هر کس خدمت  آدم خودبزرگ .شود و خودکم بيني گوشه گير مي

خدمتگزار و فدايي ديگران  ،اما بشر خودکم بين در عين گوشه گيري ،نمي کند

 است.

ضعي و انتقالي سه نوع نوع حرکت حياتي و ر دودبا توجه به مطالب فوق، 

 :ندحالت مختلف شناخته شد

 خودبزرگ بيني ةخويشتن پرستي يا عقدحالت 
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 بيني محقارت و خودک ةحالت غيرپرستي يا عقد

 خويشتن دوستي و دگردوستي حالت واقع بيني و تعادل بين

  اخلاق انسان حرکت تکاملي -سوم

هر موجودي از ذرات بسيار ريز تا کرات و کهکشانهاي بسيار بزرگ حرکت 

د که به حرکت سوم يا حرکت تکاملي براي رشد و ارتقا معروف ندار ديگري

باشد که از حالات حس عشق و محبت و جاذبه  خداپرستي مي ،اين حرکت .است

رت طفاين حرکت در  .را بشناسد و خدا را بپرستد اان بايد خدنسا .است

  .آنهاست ءوجود دارد که موجب کمال و رشد و ارتقا ،موجودات

دوستي، دگردوستي و خداپرستي سعادت  تعادل بين سه نوع حرکت خود

صرفا تناسب و  ،تعادل سه نوع حرکت از مقصودپس  .کند مين مياانسان را ت

 .سه نوع حرکتاين نه تساوي کميتي و کيفيتي  است،تعادل 

عدم  ةستي، زيرا خودپرستي نوعي بيماريست و نشانخودپرنه خود دوستي، 

 .يروانتعادل 

پرستي خود نوعي بيماريست که باز هم دگرپرستي، زيرا دگر هدوستي، ندگر

  .ي خواهد بودروانعلامت عدم تعادل 

 زماني براي انسان مطرح  ،خداپرستيو خدادوستي  ، يعنياما در حرکت سوم

 شود.ن غيرپرستي مبتلاشود که انسان به خودپرستي يا  مي
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تساوي  اما توازن و ،تعادل و تناسب هست ،پس در اين سه نوع حرکت

 ترازوي سنجش عقلي هم ةتوانند در دو کف دوستي و خداپرستي نمي خود .نيست

 .لاحدي و بينهايت داردة ذره و خداپرستي جنب ةدوستي به منزل خود .وزن باشند

 حجابهاي رواني 
خص شم و چراغ راهنماي آدمي ،خرد .ندک د زندگي ميخو ةانسان با انديش

هيچگاه از  ،د راهنمايش باشدرکس که خ آن .امور است درکجي و راستي  ةکنند

شود که  راستي چه مي .تقوي و فضيلت و انسانيت منحرف نخواهد شد ةادج

از تشخيص واقعيات نيز  بلکه گردد، نه تنها از درک حقايق محروم مي انسان

پس چرا همواره راه را از چاه  ،نيست ما مگر عقل هميشه با ؟ماند عاجز مي

سعي و کوششي که براي رسيدن به خوشبختي  ةدهيم و با هم درست تشخيص نمي

احياناً به  شويم و يا اشتباه مي زندگي دچار غفلت و خطا ةدر امور روزمر ،داريم

  ؟داريم زيان خود قدم برمي

 يا انسان به بيماريهايي مبتلا مي آيند بوجود  انسان حالاتي در صفات و

تواند  بيمار نمي . يکدهد هاي خود را از دست مي شود که خرد او روشنايي مي

آنچه که در جامعه به عقل يا خرد معروف است و  .راه راست را تشخيص بدهد

معمولا در مقابل عشق يا احساس قرار مي گيرد، در تعريف ما، برآيند همة حواس 

انسان است. يعني اگر همة حواس وظايف خود را انجام بدهند، برآيند موجود در 

 و نتيجه اي که از کارکرد اين حواس حاصل مي شود، خرد يا عقل نام دارد.
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در حقيقت آنچه که به عقل معروف شده، حس تفکر است. کارکرد اين حس 

ندگي را همراه با محاسبه و مقايسه و دقت است، اما وقتي از روي هيجان، امور ز

تصميم گيري و اجرا مي کنيم، اين رفتار، تمرکز تفکر را بهم مي زند و اصطلاحا 

به رفتار احساسي تبديل مي شود. بيماريهاي هشت گانة زير باعث کم کاري و 

هدر رفتن انرژي موجود در حواس شده، برآيند يا همان خرد انساني را منحرف 

 زندگي بهتر انساني است.مي کند و پوشش و حجابي براي فهم، درک و 

 عجب -حجاب اول
دارد و تقريباً  خود را از ديگران و از خداوند بيشتر دوست مي ،م خودبيندآ

خود را و آنچه که  ،آدم خودبين .خطرناک خودپرستي قرار دارد مرحلة يندر اول

خيلي  .برد بيند و از آنها لذت مي مربوط و متعلق به اوست خوب و برجسته مي

اما  .کند اهات ميبوجود خود فخر و مه در باطن ب خوشبين است وبه خودش 

 ةفقط جنب ال را زياد بروز نمي دهد وح اين ،چون کسالت خودپرستي شديد نشده

 .ديگران محروم است ةبين از تشخيص صفات برجستدآدم خو. ني داردرود

حرکت وضعي يا خويشتن دوستي حاليست طبيعي و فطري و درست و 

ر اين حرکت از قاعده بيرون باشد و انسان چنان در خويشتن دوستي اما اگ ا.بج

دانست که حجاب اول  يبايد او را بيمار ،خودپرستي مبتلا گردده غرق شود که ب

شده اش را پوشيده و مانع حقيقت بيني  شيا عجب و خودبيني روي ديدگان عقل

 است.
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  دوستيتعادل در خويشتن 

ه صفات زشت و خوب خود را ب خود را ببيند و بشناسد و بتوانداگر انسان 

خوب را  کردار ،دارد تعادل قرار خط مستقيم و البته در، خوبي تشخيص دهد

بيند و  صفات نيک و برجسته اش را موهبت الهي مي داند و مي خود ةوظيف

زشت و ناموزون او در کردار  شود. هيچگاه به عجب و تشکر از خود مبتلا نمي

سزاي اعمال . حس وجدانش بيدار است .کند مهم و خطرناک جلوه مينظرش 

انسان  .گفتار و کردار و پندار ناپسند پرهيز مي دهد ازدهد و او را  زشت او را مي

 روانيفکر اصلاح اخلاقي و تعادل ه ه برخودشناس و واقع بين و حقيقت گرا هموا

کمالات عالي آدميت  باشد و با حالت دگردوستي و يزدان پرستي بسوي خود مي

 اين حد تعادل و سلامت عقل و روان انسان است. .دارد گام برمي

 خل يا خست نفسب  -حجاب دوم
جان آدمي را  ةست و آينا تر از عجب و خودبينيه تير، دومين حجاب

مداري و خويشتن دوستي  هرگاه فرد روي حرکت وضعي و خود کند. تاريکتر مي

بيماري عجب و خودبيني را درمان نکرده باشد و از تمرينات بيشتري بکند و 

کم کم  ،حرکات انتقالي و تکاملي يعني دگردوستي و خداپرستي قصور بورزد

 .گردد خودپرستي تبديل ميه ب اوخويشتن دوستي 

شناسيم که اين مراتب بعد از عجب و  براي خودپرستي هفت مرتبه مي

دپرستي همين خست نفس يا اول نردبان خو ةکه پل ،شود خودبيني حاصل مي
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 بخل است.

که از شدت  ،کند حالتي مبتلا ميه بخل صاحبش را بخساست يا بيماري 

خواهد و براي هيچ فردي در جهان  همه چيز را براي خود مي پرستيخويشتن 

با مردم صد در صد نفع خود را در در هر برنامه و رابطه اي  .ل نيستئحقي قا

 ولو فرزند که نفعي به ديگران برساند رسد رش نميو هيچگاه به فک گيرد نظر مي

 .ض اين بيماريسترحرص و آز و طمع از عوا .همسر و نزديکانشو 

رسد و از مال و مقام  ديگران نميه د و خيرش بووجه سچ هيه آدم بخيل ب

سخت ممسک و  .و معلومات او حتي نزديکترين بستگانش بهره اي نخواهند برد

 ظاهراً براي اين خصلت و خوي خود دلايل قانع کننده دارد،  .خسيس است

هرکس  .ديگران بدهمه را ب خواهم آن نمي اختيار مال خود را دارم و :گويد مي

ديگران ه من براي خدمت ب .بکشد بيرون بايد گليم خود را خودش از آب

 ؟ومفداي ديگران بش ؟ به عشق کي؟ من چرابه ياد کي .کنم ضرورتي احساس نمي

به عنوان را و اين قبيل پندارها  !هر کسي بايد راه خود را برود و بار خود را ببرد

 را از جمله نهايت سعي .کند مي دليل بر موجه بودن اخلاق و رفتار خود بيان

که در اين  ،دارد که ديگران را مادي و پول پرست و بخيل و ممسک معرفي کند

براي از  ،دارد خيري در راه ديگران برمي قدم يببيند کس اگر .تنها نباشد جريان

بخيل در  .کند مي شيزند و دليل ترا مي ها بين بردن ارزش خدمات او تهمت

افراد نيکوکار خبرهاي  تو ني و از ضمير !شود مي اينجا داراي علم غيب نيز

  .تراشد ل ميحمِها مَنورد و براي کار خير آآ زشت و ناخوشايند مي
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 حسادت  ،بهره مند شوند ديگران از وجودششخص بخيل از اينکه 

د حسادت ينگو که مي .بخل را نوعي حسادت دانسته اند ،همين دليله ب .ورزد مي

  :بر سه قسم است

  .نوع اول آنکه ميل ندارد کسي از وجودش استفاده کند

 شخص حسود ناراحت  ،نوع دوم آنکه اگر کسي به کس ديگر خدمت کند

  .شود مي

ناراحت  ،خود شخص حسود خدمتي بکنده اگر کسي بنوع سوم آنکه 

  .خواهد شد

خود دستور مي دهند  روانبه پيبراي تعديل اين صفت هب امذ در اديان و

، انفاق کرده و معلومات خود را در اختيار ديگران قرار دهندمال خود  که از

اجراي اين  .به همنوع خود خالصانه خدمت و محبت نمايند نيکوکار باشند و

 .بيماري بخل است ةستورات تمريني قوي براي معالجد

حتي  .سازد مي محروم ،شخص بخيل خود را از رحمت خدا و محبت مردم

که پدرشان پول را  نده ابه تجربه دريافت زيرا ،دارند فرزندانش او را دوست نمي

  .شوند در نتيجه قلباً از او دور مي ،دارد بيشتر دوست ميهم از خدا  هکاز آنها، بل

ت سا بيند همواره عصباني مهري مي شخص بخيل چون از اطرافيان خود بي

  بهانه جويي مرتباً مي خورد.از کجا  ضربات بي مهري را داند نمي و خودش

چنين  .روزگار خود و خانواده اش از دست اين صفت زشت، سياه است .کند مي
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اين  اشته باشد.تواند از خدا و خلق انتظار لطف و کرامت د موجودي چطور مي

حجابي است ضخيم، تاريک و زشت بر روي دل انسان و لذت عبادت ، صفت

  .کند پروردگار و عشق و محبت بندگان خدا را از صاحبش سلب مي

تار فبيمار همين گ ةبراي معالج .درمان اين بيماري زياد مشکل نيست

که خودش بيدار و بر احوال نفسش آگاه کرد  خست بايد او رانزيرا  ،کافيست

  بداند به چنين بيماري خطرناکي مبتلاست.

 يمنشا فکرمي توانند بيماريهاي جسمي  ةکلي ،د استقمعت "حکمت نوين"

و نفس  مبشناسي اگر اين صفات را .حتي سل و سرطان شته باشند،دا روانيو 

 م.شوي مي کمتر بيمار م،خود را کنترل کني

، يبوست و سفتي مزاج بدون از بيماريهايي که منشا آن صفت بخل مي باشد

دليل است. به اين معنا که اگر معده و روده در سلامت فيزيکي به سر مي برند، 

 اما فرد از يبوست رنج مي کشد، علت آن، حال خساست است.

  ،بخل از بيماريهاي سرمايه داران است که اگر بخيل نباشنداز نظر اجتماعي 

 ند.ندوزاتوانند مال بي نمي

 سادتح  -حجاب سوم
و در  فرد درمان نشوده خودبيني و خودخواهي و بخل و خست نفس اهرگ

 نام حسادته ه بيماري خطرناکتري بب ،حرکت وضعي خود بکوشد و مداري خود

عوارض بيماري از . ده و آزاردهنده استنراستي کشه حسد ب .گردد مي مبتلا
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 چهره و گفتار و کردار شخص بيمار کاملاً مشهود است و اطرافيان به آساني 

حالات شخص حسود بدين قرار  پي ببرند. وجود بيماري حسده توانند ب مي

 است: 

ترقي و آسايش  حتي از سعادت همنوعان خود سلامت و، موفقيت از

نفر انسان را با يکديگر  وتواند د حسود نمي .بردي نزديکترين کسانش رنج م

وجود  ةشخص حسود با هم ،صميمي ببيند و اگر کسي به ديگران خدمتي بکند

بسيار ديده شده پدران و مادراني که از پيشرفت و سعادت فرزندان  .سوزد مي

 هني خود را به وجورورنج جانکاه د خود به علت حسادت ناراحت شده اند و

تيرگي روابط و درگيريهاي  اختلاف و باعث ع. اين موضوگوناگون نشان داده اند

علت حسادت ه چه بسيارند خواهران و برادراني که ب .سخت در خانواده شده است

 . کرده اند هاي خطرناک يکديگر دشمني با

جنگها، قتلها،  .بيماري حسادت است ةنتيج يآزارديگرساديسم و 

برادرکشيها، ويرانيها و شکستهاي بزرگ افراد و خانواده ها و ملتها از حسادت 

 .ندتوليد شده ا

اما چون  .داشته باشد يتواند منطق حسود براي انديشه و رفتار خود نمي

 به دوست و دشمن او با بدبختي و سيه روزي ديگران و آزار رساندن ة روانيعقد

به اين رفتار نامطلوب و ضد انساني و بي منطق خود  ،ابدي تسکين مي حدودي تا

من از غم و رنج ديگران  که شايد منطق شخص حسود اين است .ادامه مي دهد

لذا نمي توانم از اين حال خود دست  ،رسم برم و موقتاً به آرامش مي لذت مي
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  .مبردارم يا بر خود مسلط شو

باعث ايجاد  فته،ل را از انسان گراراده و اختيار و تعق ،اين بيماري خطرناک

انواع بيماريهايي که بر اثر اختلال غدد  مي گردد.انواع کسالتهاي عصبي و جسمي 

عنوان ميگرن ه بکه سردرد مزمني همچنين  ،دنشو يد بر انسان عارض ميئتيرو

صاحبش را  پس بيماري حسادت نه تنها .باشد حسادت مي ةنتيج ،معروف است

خود ي براي يکسالتها و آزارها باعثبلکه  ،به ديگران صدمه بزندکه  کند مي وادار

 مي باشد. نيز شخص حسود

با خدا  .با خدا و خلق خدا سرجنگ دارد ،آنکه خود بداندحسود بدون 

 است. به اين علت که چرا به فلان شخص نعمتي عنايت فرموده ،شود مي طرف

کنند و  کاري توفيق پيدا مي راين دليل که هر کدام ده مردم مخالف است ب ةبا هم

  .نعمتهاي الهي محروم نيستندة بندگان خدا از هم ةناراحت است که چرا هم

 .از همه متنفر است .کند ماً از ديگران بدگويي و غيبت ميئشخص حسود دا

براي حال  ،چون از علت ناراحتي خود اطلاع ندارد .عصباني و پرخاشگر است

جرم و گناه  ،دروغه خود ب اطرافيانبراي . تراشد و رفتار خود دليل و محمل مي

دوستانش بيش از دشمنانش از او ضربه  .کند مي بر مي شمارد و همه را محکوم

زنند تا قلب  بسيار ديده شده که حسودان دست به جنايت هولناک مي .مي خورند

 .خود را آرامش ببخشند
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 دوستي و عشق با بيماري حسادت ةرابط

باشد )وضعي، انتقالي،  موجودي داراي سه نوع حرکت ميگفتيم که هر 

ه بحس عشق و محبت و جاذ ةتکاملي( در انسانها تنظيم اين حرکات به عهد

را برهم مي زند و موجب حرکات سه گانه اين حس، تعادل عدم تعادل  است.

پس حسادت  .ودش حرکت وضعي يعني خودمداري و خويشتن پرستي مي ازدياد

  .س عشق و محبت و جاذبه استاز بيماريهاي ح

موجودات محبت و عشق دارد و ممکن است  ةشخص حسود هم مثل هم

اما چون حرکت انتقالي او ضعيف و دگردوستي او بسيار  ،ديگران را دوست بدارد

دگردوستي  ناچار ،خودخواهي تمرين نموده خودبيني و کم است و به عکس در

  حرکت وضعي پايه گذاري ي ياتخويشتن پرس اساس خودخواهي و بر نيز او

 شود. مي

 راه درمان حسادت 

برخورد با اولين راه، که بطور کلي براي همة اين بيماريها کارساز است، 

شخصيتي است که فرد، او را برتر و عاقلتر و بيناتر از خود باورکند. اين حالت 

به بخل و  بسيار به سختي اتفاق مي افتد، زيرا بيمار به دليل تشديد بيماري عجب

حسادت مبتلا شده است. اما هستند اشخاصي که توانايي عقلي و روحي ايشان، 

ديگران را تحت تاثير قرار مي دهد. برخورد به اين افراد و عاشق شدن به ايشان 

 از مهمترين راههاي درمان همة حجابهاي رواني است.
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را اگر اطرافيان شخص بيمار خودشان حسود نباشند و بخواهند بيمار 

آگاهانه راهش اين است که وسايل تشديد بيماري را در شخص بيمار  ،معالجه کنند

تحريک کنند و اين  حسادت او را دست به اقداماتي بزنند که بيشتر ،فراهم نمايند

حال بيمار بحراني  .ت بطور خودآگاه و ارادي از اطراف و جوانب انجام بشوداعملي

حسادتش  ،کند به هر طرف نگاه مي ،بجنگدداند با کدام جبهه  نمي ،خواهد شد

او را بيچاره و  و دنشو شوکها و هيجاناتي به او وارد مي .شود تحريک مي

ي مفرط بر او فضع رود و ديگر تاب و توانش از دست مي .دنکن تاصل ميسم

 هايش را زمزمه کنند بعد بايد نزديکان او کم کم علل ناراحتي .گردد عارض مي

حسادت  ةنتيج هاينها هم نيست، در بدبختيهاي او کسي مقصر هک و به او بفهمانند

 را از خود دور زاست که بايد با تمرين و تلقين اين صفت زشت و خانمان براندا

لازم  ،وييمگاين حجاب فريبنده و خطرناک سخن ب ة غرور،قبل از آنکه دربار .کند

م توضيح مختصري حجابها و مراتب و انعکاسات هر کدا اين ةرابط ةاست دربار

 .بدهيم

 ةيافت بخل تکامل مثلاً  ،بيماري بعدي است ةمقدم ،حجاب و حالتي هر

پس منطق اين حالات  .باشد مي بخل شديد، است و حسادت خودپسندي و عجب

وقتي شخصي مبتلا به بخل است و ميل دارد آنچه  .روشن است و قابل پيش بيني

اگر  ،در اختيار خودش باشد و ديگران از آن استفاده نکنند متعلق به اوست صرفاً

شود  طبيعتاً حسود مي، او شديدتر گردد بخل کند و اصراراين آدم در خودپرستي 

ن از و ميل دارد هر چه خير و نيکي و منفعت است در اختيار او باشد و ديگرا
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صورت تزايدي ه ب يا حجاب اين سه بيماري ةپس رابط .همه چيز محروم باشند

 .و تکاملي براي ما روشن است

 غرور -حجاب چهارم
کند  انسان را وادار به گذشت و فداکاريهاي عجيب و خيره کننده ميغرور، 

محبوب همگان  بخشد و او را قهرمان و و شخصيتي بزرگ به شخص مغرور مي

بنيان آبرو و اعتبار اجتماعي صاحبش  ةويران کنند ،بخل و حسد .هدقرار مي د

ه ک در حالي ،ر و گريزانندنفمردم از افراد حسود و بخيل سخت مت. دنباش مي

  .دارند اشخاص مغرور را دوست مي

منافع و  منافع مادي، دنباش منافع و بهره هاي دنيا براي بشر دو نوع مي

آدم  .دنگير برمي مادي زندگي را در ةجنب ،بخل و حسد، و بيشتر بخل .معنوي

 .انديشد بخيل و حسود از نظر کمالات انساني ضعيف است و کمتر به معنويات مي

او هم  يجلوه هاي بيماريها ،ل شدئي ناکه به مدارجي از کمال انسان اما زماني

  .دنگير شکل جديد به خود مي

  شخصيت خود را در اندوختن مال انسان مثلا در يک حدي از کمال،

 ةبيماري مرتب .بخشد خرج کردن مال به او لذت مي ،تر عالي ةمرتب در داند و مي

شخصي که به کمال  روانيکسالت  بخل و حرص و آز خواهد بود و ،کمال اول از

 . باشد تکبر و ريا مي ،معنوي رسيده غرور

  روانيعنوان بيماريهاي ه و عقلي را که ب رواني پس بايد هشت حجاب
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 ةکه در مرتب مربوط به افرادي ،قسمت اول: شناسيم به دو دسته تقسيم کنيم مي

حجابها و  ،قسمت دوم .باشدمي که همان عجب و بخل و حسد  ،بشريت هستند

 .شود که در مرتبه انسانيت هستند مي است که گريبانگير کساني هاي روانيبيمار

که در مقام  کساني .اما انسان مغرور داريم ،نداريمما بشر مغرور  آنکهروشنتر 

مراحل شخصيتي انسانها ، آدميت هستند از سلامت نفس و خودآگاهي برخوردارند

 در بخش بعدي تشريح خواهد شد.

 ،هيچگاه ديده نشده که يک فرد در مقام انسانيت به بخل و حسد مبتلا گردد

معلم توانند  انسانها مي .دناشب مي تکبر از بيماريهاي اين مرحلهو ولي غرور 

 يکتواند مربي  يم ،کس که مبتلا به بيماري غرور است آن ،بشرها باشند اخلاق

کند و عملاً به آدم  زيرا شخص مغرور ايثار و فداکاري مي ،فرد بخيل واقع شود

وقتي يک فرد بشر تکامل يافت و . تر را نشان مي دهد بخيل راه زندگي صحيح

به آن دست ست که ا حالات او متناسب با کمالي ةهم ،انسانيت رسيد ةبه مرحل

  است. يافته

عوارضش اين است که شخص بيمار در هر  وغرور از مشخصات بيماري 

ول ديگران ئخود را مس ،علت خودخواهي شديده برنامه و رابطه اي با جامعه ب

تشخيص  اند.مي دوکيل مدافع تمام مردم و دادستان جامعه  و کند احساس مي

زيرا شباهت زيادي به صفات و احوال آدمها دارد  ،اين بيماري بسيار مشکل است

  .ول جامعه هستندئکه مس

 فداکاري و از خودگذشتگي به خطرناکي که نياز ةشخص مغرور در هر برنام
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مانند  و همواره ديگران از او عقب مي مي شودبا شدت تمام پيشقدم  ،باشد داشته

  رقابت کنند. با اوو نمي توانند 

جود و کرمش شباهت زيادي  وشخص مغرور داراي سخاوت فراوان است 

دوست و خوش  مهمان ،کند مي به همه خدمت .به ايثار آدمها و کرم اولياء الله دارد

اما  .زند يمانند جوانمردان دست به ايثار و فداکاريهاي درخشان م .برخورد است

 بلکه اگر ،پذيرد نمي حق خود در خدمت و محبت ديگران را ،چون بيمار است

کند و  مي پرخاش .شود سخت پريشان و دلخور مي ،خدمتي بکند کسي به او

  .به شدت رد مي کندحتي دوستان نزديک را  ،رم ديگرانکمحبت و 

 يبخل شباهتي به صرفه جويي اقتصاد چهگر ،غرور بيماري خطرناکي است

 شود، زيرا آدم بخيل هيچگاه قدم خيري بر  ناخته ميش اين وجود با ،دارد

چه براي شخص بيمار، چه  ،ولي تشخيص بيماري غرور مشکل است ،نمي دارد

 .براي اطرافيان

دسته از مردم که به  آن ،اول، کند آدم مغرور با دو طبقه دشمني و ستيز مي

 که خدمت و فداکاري او را نپذيرند. کساني ،دوم .او خدمتي بکنند

شايد تا حدود زيادي ماجراجو  .همواره عصباني و پرخاشگر است ،مغرور

د ارور نشان مي دهد که فقط او عقل دطخود را اين .و فضول کار ديگران نيز باشد

ول است ئنمي توانند خود را اداره نمايند و او مس گران چيزي نمي فهمند وديو 

ديگران  ةفرماند ،شوهر باشدا پدر باشد، هبجاي آن .ديگران خدمت کنده و بايد ب

از  ،و طماع بخيل بخصوص افراد، مردم البته. امور را او اداره کند ةباشد و هم
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و او را چنين فردي سواستفاده مي کنند و در نزد عوام داراي محبوبيت است 

 .دارند دوست مي

از کودکي به بيماريهاي بخل  ،را دارند ي جامعهيصلاحيت پيشوا که کساني

مصيبتهايش تمرين بسيار خوبي  ةاما کسالت غرور با هم .شوندمي تلا نمب و حسد

البته  ،کسي که بنا به سرنوشت بايد سرمايه دار شود. باشد مي براي رهبري جامعه

بلکه از دوران کودکي به کسالت بخل  ،مبتلا نخواهد شد اري غروريمهيچگاه به ب

  شود. و حسد مبتلا مي

 حالي ،کند مي مت و محبت ديگران را ردآنجا که خد ،غرورجنبة ديگر 

ست بسيار فريبنده که اغلب با حال و مقام مناعت طبع و بزرگواري و کف نفس ا

 افراد مغرور را به همين علت اشخاص بزرگوار ،اشخاص ناآگاه .شود اشتباه مي

  .دانند شريف مي و

اول خدمت و  ،بزرگ در دست داريم ةو نشاندم بيماري غرور ئاز علا

کار آنان  ول ديگران دانستن و درئفداکاري بيمار در راه ديگران و خود را مس

پرخاشگري و ستيزه جويي در صورت نپذيرفتن خدمت وي و رد  ،فضولي کردن

که  رد کردن خدمت و محبت ديگران و پرخاش به کساني دوم .کردن محبتش

 .بخواهند به او محبتي بکنند

شخص مغرور خود را از  .معنوي بايد دانست لتهايسابيماري غرور را از ک

اگر کسي در سنين جواني  .است اپس خيلي پر مدع ،داند همه کس بي نياز مي

بينيد که نصيحت بزرگترها را با شدت و پرخاش رد  مي ،به اين صفت مبتلا باشد
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هر  ،پذيرد نمي را پس شخص مغرور تعليم و تربيت .کند و گوش شنوا ندارد مي

 لاتبه کمي حافظه مب .کند با گوش ديگر آن را رد مي ،شنود مي با يک گوشچه 

عيف ضجه او ودقت و ت .کند مي هبه همه چيز سطحي و مغرورانه نگا ،شود مي

اشکالي " و "کار آسان است اين"و  "کنم مي"و  "دانم مي"کلام او  هتکي .است

  .خواهد بود ،"ندارد

 شخص مغرور عليرغم کمي وقت، چندين برنامة مختلف را به عهده 

  فشانيجان داتش براستيهبراي انجام تع او .دهدمي و به همه قول  مي گيرد

عهدش وفا ه تواند ب هيچگاه نمي ،با اينکه خيلي به قول خود پايبند است .کند مي

 .برد کند و همواره از اين جهت رنج مي

وقتي کسي به . شخص مغرور بسيار قوي است وليت درئس وجدان و مسح

 از شدت ذوق و اشتياق دست و پاي خود را گم  ،کند او خدمتي رجوع مي

 ،از اين رهگذر .اسرار زندگي او را از او گرفت ةتوان هم مي لدر آن حا ،کند مي

در مقابل ديگران تگي و دلدادگي يفحال ش ومي بينند  افراد مغرور خيلي صدمه

 .دارند

و شتابزدگي در سخن گفتن يا انجام امور مختلف از مشخصات  عجله

صبر و بردباري و تحمل  ،در قاموس حال و زندگي مغروران .بيماري غرور است

  .ب معنا نداردئد و مصائشدا

 .کند مي خيلي سريع کار ،حس عکس العمل و دفاع بر اثر اين بيماري

رد پ ار از جا ميوجرقه  ،شخص مغرور در مقابل حملات احتمالي مخالفان خود
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  .شود قدم مي هورانه پيشتم ضربه زدن به دشمن و و در حمله

 از جلوه هاي بيماري غرور ،باکي که افراط صفت شجاعت است تهور و بي

ست که ترس و جبن و احتياط ا مغرور به حدي قوي حس دفاع شخص .باشد مي

شخص مغرور  ،هر چه خطر بزرگتر و مشکل عظيمتر باشد .برايش مفهومي ندارد

 .زند دست به کارهاي هولناک مي .رود سريعتر به استقبال آن مي

براي دوستانش بسيار مفيد  .دوستان نمي توانند از او دل بکنند و جدا بشوند

قبلي در  ةزيرا بدون مشورت با آنها و مقدم ،است و در عين حال خطرناک

  از اين جهت دوستانش صدمه .ناک داخل مي شودتدهش مخاطرات و حوادث

و جز اين  دوستان و اطرافيانش همواره بايد او را تحسين و تمجيد کنند .بينند مي

 .کارهايش برجسته و چشمگير است راستيه زيرا ب ،چاره اي ندارند

متهور  ،در شجاعت افراطي .کند راف ميستبذير و ا ،در سخاوت و بخشش

در خدمت به ديگران پيشقدم اما در اين رابطه همواره مايل است  .باک است و بي

غير عمدي  ،خرد مي کند پس شخصيت اطرافيان خود را ناخودآگاه .يکطرفه باشد

اين بيماري از خودبزرگ بيني و  .باشد ذور ميعم ،است و چون بيمار است

 شود. خويشتن پرستي شديد حاصل مي

  دنائت طبعبيماري حقارت و 

 ترحم  ةقدري کوچک و ناچيز و شايسته در اين حال خود را ببيمار 

 .اين بيماري درست عکس حالت غرور است .شود بيند که انگل جامعه مي مي
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امور ناتوان و  ةزيرا خود را در هم ،بيمار از همه کس انتظار رحم و شفقت دارد

 مان بينظر مرد در عقب ماندگي در زندگي و باعثاري ماين بي .بيچاره مي بيند

وزه گر که با عجز و تضرع و لابه از ديگران تمناي يگدايان در .شود مي ييتصشخ

در نتيجه هيچگاه در  .به بيماري حقارت و پستي مبتلا هستند ،کنند کمک مي

. ايشان به جامعه نمي توانند مقامي را احراز کنند يا وظيفه اي را به عهده بگيرند

تي يک روز موفق نشوند که شخصيت خود پردازند و اگر ح مي خودآزارينوعي 

 . آن شب را راحت نمي خوابند ،را خرد کنند

بين دزدي و  ،شديدمالي احتياج  وجود بعضي از علماي اخلاق در صورت

 و هويت زيرا در آن صورت شخصيت .گدايي کردن، دزدي را بهتر دانسته اند

 ةبرتري و غلبابراز تبحر و قدرت نفس،  بلکه با ،شود شخص سارق خرد نمي

، که اين به معناي مجاز شناختن سرقت و دزدي کند خود را بر ديگران ثابت مي

صد البته در دنياي امروز و با جوامعي که سيستمهاي تامين اجتماعي دارند،  نيست.

معناي گدايي متفاوت شده، و کساني که حاضرند از دسترنج ديگران بدون کار و 

هاي سازمانهاي تامين اجتماعي سواستفاده کنند، در فعاليت استفاده کنند و از کمک

 زمرة گدايان محسوب مي شوند.

 جوانمردي و بزرگواري 

انسان سالم  .مناعت طبع و فتوت است (،نه يک بشر)حال تعادل يک انسان 

وف و روحي جوانمرد و با شخصيت ئع و بزرگوار و قلبي ريطبعي من ،و معتدل

ل است از ديگران ئافراد بشر احترام و شخصيت قا ةدر عين حال که براي هم .دارد
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خدمت و محبت  .گذارد نمي ديگران ةخود را بر عهدزندگي توقعي ندارد و بار 

اما در عين بي توقعي و ديگران را مي پذيرد و از ايشان سپاسگزار است. 

هيچگاه در  .ديگران خدمت و محبت خواهد کرده موقع به ب و بجا بزرگواري،

محبت را  دمت وخ. اندد نمي ترخود را از ديگران برتر و بالا اري،حين خدمتگذ

و در برابر خدمات  گذارد بر کسي منت نمي ،داند مي از وظايف حتمي انساني خود

  .انتظار پاداش و تشکر ندارد خود
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 تكبر -اب پنجمحج
تکبر از  .مقابل غرور است ةاي جهات درست نقط اين بيماري از پاره

چنين  ،بشريت است ةکسي که در مرحل. باشد دوران انسانيت مي هايبيماري

 ،شخص مغرور خدمت و محبت ديگران را نمي پذيرفت. کسالتي پيدا نخواهد کرد

از همه کس انتظار خدمت و  ،شود اما وقتي همين انسان به بيماري کبر مبتلا مي

زيرا آنها خود  ،البته طرز فکر او مانند افراد گدا صفت و پست نيست. محبت دارد

ولي شخص متکبر ادعاي خدايي  ،ندمرش و ناچيزتر مي ربسيار حقيرت از ديگران را

  .داند واقعي خود مي ةانسانهاي ديگر را بند ةد و همارد

 نفرت  اواز سر و روي  .تکبر است ،رين صفت يک انسانتناشايست 

 ،شخص متکبر د.پندار خود را سلطان جهان مي ،در عين گداصفتي .بارد مي

پس بايد گفت در  ،باشد و از همه کس انتظار بندگي و اطاعت دارد پرتوقع مي

اگر  ،انسان به هر مرتبه اي از کمالات برسد .حقيقت دني الطبع و گداصفت است

داند  برد و مي مي ير مقابل عظمت الهي پدبه ضعف و ناتواني خود  ،بيدار باشد

  .که ناتوان است

حجاب و چشم دل و جانش کور است که  قلش درنان عچشخص متکبر 

کند در اين طبيعت عظيم و بينهايت  ديگران را نمي بيند و خيال مي ةصفات برجست

مردم در  عکس العمل .بيزار و متنفرند متکبرانمردم از  .فقط او وجود دارد و بس

بر مقابلشان تک در، کند اينگونه بيماران اين است که هرکس سعي مي اعمال مقابل
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  .بورزد و خود را بگيرد

شخص متکبر و احترام  صرفاً بي اعتنايي و کوچک شمردن درمان تکبرراه 

ت خود و مرض ئتا به حقارت و دنا ،است ايشان نکردن و روي برگرداندن از

عکس العملي که  .واقف شود ،سوزي که گريبان جانش را گرفته است خانمان

مي دهد، وابستگي زيادي به نوع اين طبيعت نسبت به رفتار فرد به او نشان 

بيماريها دارد. انسان متکبر حتما در طي زندگي اش و تا پايان عمر خود به احوالي 

  مبتلا مي شود، که خوار و خفيف شده، تکبر و منيتش پايمال مي شود.

سخت ترين انتقام را طبيعت از انسان متکبر مي گيرد و غالبا به بيماريهاي 

بسيار سخت دچار مي شود، که حتي نزديکترين اطرافيانشان  لاعلاج و مرگهاي

هم از پرستاري و نگهداري ايشان عاجز شده، تقاضاي مرگشان را از خدا خواهند 

 کرد.

 يبيماري بردگي و بندگي يا کسالت نوکر صفت

 ،کارمندان ادارات .مقابل آن است ةي ضدي دارد که درست نقطتهر کسال

بيماري مبتلا يک نزديکان افراد متکبر و خودپرست به  ء،اطرافيان سلاطين و امرا

  .تملق و چاپلوسي مفرط است ،آن ةکه صفت مشخص )مي شوند( هستند

 .باشد حقارت است و شايد عين حقارت مي ةبي نظير عقدآبيماري نوکرم

آنان احساس لذت و  ياندر اين حال بيمار از بندگي به اربابان و چاپلوسي اطراف

مناعت  ،يأاستقلال ر ،چنين فردي سخت انگل و وابسته است .کند مي شآرام
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بيمار . لق و مجيزگو مي باشدممت ،دروغگو ،رو منافق، دو ،طبع و جوانمردي ندارد

مقام  .ايي و زشتي بت او مطرح نيستبزي ،عاشق قدرت است ،هر لحظه بتي دارد

رد کردن او بدگويي و خ و يبذتکه ب کرد سقوط شتپرستد و چون ب مي رابالاتر 

 يس و صاحب مقام جديد را در جايگاه رفيع خداوندي قرار ئر ،پردازد مي

 . شوند ملتهاي استثمارزده به اين کسالت مبتلا مي. مي دهد

 متانت اخلاقي، حد تعادل

حال تعادلي هست که وقار و متانت اخلاقي  ،بين تکبر و بيماري بردگي

بخشد که  به انسان مي شخصيتي ،متانت اخلاقي حال وقار و. ناميده مي شود

 ،شناسد انسان در اين حالت خود را مي .لق مبتلا نخواهد شدمبر و تکهيچگاه به ت

هيچگاه از معرفي خود و استعدادش براي جلب ، داند امعه ميجارزش خود را در 

  .هراسد و خدمت نمي وظيفه توجه مردم و قبول

حال عادل و معتدل  در همه ،درستي درک مي کنده شخصيت افراد را ب

هدفش  .نهد اما خدمات ديگران را ارج مي ،ديگران ندارد انتظار خدمت از .است

، ع و شريف و بزرگوار استيمن .از خدمت و محبت صرفاً انجام وظيفه خواهد بود

امواج متصاعده از وجودش ديگران را به تعريف و تکريم از او تشويق مي کند، 

 روشي و مباهات نمي کند.اما خودش افتاده است و فخرف

 ريا -حجاب ششم
که  در حالي ،مردم جامعه بي اعتنايي و نفرت مي بيند شخص متکبر از
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روان او ريشه  وقع درتاين  چون. ت داردبانتظار خدمت و احترام و مح ،بينهايت

براي جلب  ،در نتيجه ناخودآگاه ،داعتنايي مردم را تحمل کن نمي تواند بي ،وانيدهد

که  د،گير تدبيري مي انديشد و حالي بخود مي به اصطلاح ،احترام مردمتوجه و 

 .ريا ناميده مي شود

 ،هدفش از خدمت ،با دروغ و تدليس به ديگران خدمت و محبت مي کند

ايي مخودن ،فداکاري مي کند ،گويد تملق مي .جلب احترام و خدمت مردم است

  .زند م دست ميبه هر حيله اي براي نفوذ کردن در دل مرد ،مي کند

که هر  ،مي شود امواجي از بدن رياکار ساطع ،خطرناکي است ريا بيماري

تکبر  خوبي آن را احساس مي کند و قصد نهايي رياکار را که از بيماريه فردي ب

ر و زجمنفرد رياکار  ر ازتبيش افراد،نتيجه  در .مي کند درک ،گيرد مي هسرچشم

 .سوزد مي رياکار در آتش حسرت و حرمان د و شخص متکبر ونمي شو يفرار

 .ردن حالت ريا در جامعهکي است براي پياده ، حالاتنقشه کشي و تزوير

ورع  و مقابل اين بيماري کسالت ديگري است که به غلط نام زهد ةنقط

اشخاصي هستند که کارهاي  .درورع دا و زيرا شباهت زيادي به زهد .ه استتگرف

انظار مردم  ربه عکس خود را د نهان مي کنند ونيک و خدمات خود را سخت پ

به ياکاري ر معمولاً به علت ترس شديد ازانسان  .فاسد و منحرف نشان مي دهند

 مبتلا مي شود. اين کسالت

شوق و محبت به ديگران با که به خود مي گيرد حالتي انسان در حال تعادل 

انساني  ةت وظيفشخص در اين حال .خدمت مي کند ،گونه نظر شخصي بدون هيچ
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 ديگران تشويق به نيت بدون انتظار پاداش انجام مي دهد و اعمال نيکش خود را

هراسد  نمي ،نيکوکاري علني مي باشد و از اينکه يک فرد نيکوکار شناخته شود به

 و افتخار نيز مي کند و قصد او جلب محبت و احترام ديگران نيست.

خير و قصد گسترش و تبليغ اعمال نيت  تظاهر به نيکوکاري به شرط آنکه با

تظاهر به کارهاي خوب  .در علم اخلاق پسنديده است ،نيک و خيرخواهي باشد

 و ريا اغلب مردم تظاهر ةعام ندر بي ،و خدمت به ديگران با رياکاري تفاوت دارد

 .د و به افراد رياکار و مزور به غلط متظاهر مي گويندناشتباه مي شو با يکديگر

ايجاب مي کند که انسان اعمال نيک و خير خود را پنهان گاهي ضرورت 

محبت  د خدمت ورکه مو نجام بدهد تا به شخصيت و موقعيت اجتماعي افراديا

البته اين روش در مورد  .صدمه نخورد و آبروي آنها حفظ شود ،اند قرار گرفته

اگر نيازمند و  ،شما عهمنو يات سدو .خدمت فردي و شخصي بايد مراعات شود

 ،د خدمت و محبت قرار بدهيدرنهان او را مو در محرمانه و يدبا ،درمانده باشد

اما کارهاي عام المنفعه و خدمات  .زيرا ممکن است به شخصيت او لطمه بخورد

و آشکار انجام شود تا ديگران نيز يا از روي رقابت يا  نيعمومي بهتر است عل

تبليغ  .ه جامعه خدمت کننداه خير قدم بردارند و برر در گبنا به مصالح دي

خود نوعي خدمت  ،عام المنفعه نيکوکاري و تشويق ديگران به خدمات عمومي و

 محسوب مي شود.
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 ظن و بدگمانيوءس  -حجاب هفتم
اگر نتواند  ،بردن تزوير و تدليس بعد از بکارشده، رياکار ي که شخص متکبر

توجه و محبت ديگران را جلب  ،با خدمات و محبتهاي دروغين خود به جامعه

دل و جان  ةکنند براستي تيره و ديدي که بسيار خطرناک استجبه بيماري ، کند

 .مبتلا مي شود ،انسان خواهد بود

نقشه هاي خود در جلب اعتماد و  ةر چون از هموزم وشخص رياکار 

 ،مردم را نمک ناشناس .گردد به مردم بدگمان مي ،احترام ديگران نااميد شود

باور نمي کند  را کس و هيچ چيز هيچ .خواند اع و بي حقوق ميمط ،وانمردجنا

 . اعتماد ندارد انديگر به و مطلقاً

نيکي  .مي شود حال از غايت خويشتن پرستي و خداناشناسي حاصل اين

 ه،هرکس به او خدمت و محبت کرد .سنجد مي شخود ا معيارمان را بدو بدي مر

بي معرفت و نامهربان  ،قصور بورزد و اگر کسي از بندگي به او وظيفه شناس است

آيا اين حال خودمحوري و خويشتن پرستي و ادعاي خدايي نيست  .خواهد بود

ل جهان را ئمسا ةکه انسان خودش را ملاک و قياس افراد نيک و بد بداند و هم

حماقت  ةدر رابطه با وجود خودش بسنجد؟ آيا چنين قياسي و چنين قضاوتي نشان

 محض نيست؟ 

زيبا و هر کار نيکي  ةهر پديد ،شخصي که مبتلا به بيماري سوءظن مي باشد

تراشي و پيداکردن نقاط ضعف دروغين  با دليل .نگرد را با شک توأم با بدبيني مي
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سعي مي کند علت بدبيني خود را بيان مي کند و  ،براي آن پديده يا آن کار نيک

شکست وارد  ،که توجه مردم را به خود جلب کرده مورد نظر ةبه شخص يا پديد

 .کند

رياکاران جهان  ةهم .طبيعي و قطعي رياکاري است ةبيماري سوءظن نتيج

از  بيشماري جسمي و عصبي هايکسالت. به بدگماني و سوءظن مبتلا هستند

سوءهاضمه و نابساماني دستگاه گوارش و  .دنبيماري سوءظن ناشي مي شو

  .دنبيماري سوءظن مي باش ةنتيج ،ها خودخوري و عصبانيتهاي بيجا و بهانه جويي

 ،عينک سياهي بر چشم خود زده ،شخصي که مبتلا به سوءظن شده است

و ناموزون مي بيند، لذا از همه کس و همه چيز متنفر  ناپسندهمه چيز را زشت و 

ر زندگي ناکام، بي ايمان و در درياي نااميدي غوطه ور است. . دو منزجر است

خود را  .ددر داخل و خارج وجود او رنجش مي ده يعذاب اليم جهنم سوزان و

ت ديگران يصميم صداقت و .محاصره مي بيند در در جامعه پر از بيگانه و دشمن

ودش زيرا خودش فقط نسبت به وجود خ ،را نسبت به هم هيچگاه باور نمي کند

 . صادق و صميمي است

 وشبيني مفرط خ

وضعي و شديد که بر اساس حرکت  ظنوءدر برابر حالت افراطي س

اثر حرکت انتقالي و دگردوستي  حالتي هست که بر ،خودمداري حاصل مي شود

  .گردد شديد بر جان انسان عارض مي
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 ،ورزد و اعتماد مي کند بيمار در اين حال به همه کس و همه چيز عشق مي

را در  خود مي شود و اسرار مفسدان تسليم جنايتکاران و ةحتي در مقابل اراد

 ،ظاهراً آدم خوبي است ،که به اين بيماري مبتلاست کسي .گذارد اختيار آنان مي

برد و غالباً بطور  اما خودش را از بين مي ،نمي رسد زيرا زيان او به کسي

چون  ،اعتماد وافر و حسن نيت مفرطناخودآگاه و بدون قصد قبلي صرفاً از روي 

 . زند به دوستان و بستگان خود صدمه مي ،به افراد سودجود تسليم مي شود

در مواقع  ،يک فرد بخصوصة وسيلب هاچنين انساني ممکن است بار

در کند.  شخص اعتماد گوناگون فريب بخورد و خسارت ببيند و باز هم به همان

 شناخته شده است. روانياقت و کسالت علم اخلاق اين حالت نيز نوعي حم

 واقع بيني و حقيقت جويي 

 دقت نظر و واقع بيني وحقيقت گرايي ،بيني ظن و خوشوءبين س حد تعادل

جاي خودش درست ببيند و از شک و ترديد براي ه که انسان هر چيز را ب ،ستا

 .راه گشايي و کشف حقيقت استفاده کند

 رد اگر چنين انساني .دقت است شکاک نيست و ذهن او داراي تامل و

و روابط  رالبته تامل و دقت نظر او در امو ،زندگي کند نومحيطي فاسد و ناموز

له ئهر مس ايبا مردم بيشتر خواهد بود و خوش باوري را کنار خواهد گذارد و بر

 .پردازد تا از درک حقيقت محروم نماند تحقيق و آزمايش و بررسي ميه اي ب

 ،روانيتعادل و تناسب قواي  .خفت عقل است ةي مفرط نشانينب ظن و خوشوءس
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  .بود رايي خواهدگحقيقت  واقع بيني و ول ئموجب تفکر و تامل در درک مسا

 سعادتمند مي شوند. ،ندرکه از اين تعادل برخوردا کساني
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 کينه و دشمني -حجاب هشتم
بيمار در اين حال  .کينه توزي و خصومت است ،ظنءعاقبت بدبيني و سو

گذرد ي از کوچکترين بدي و توهين هيچ فردي حتي عزيزان و نزديکان خود نم

 ةباز هم کين ،شايد پس از انتقام گرفتن نيز .دلش آرام نمي شود ،و تا انتقام نگيرد

کينه را همه . د و فراموش نمي کندردر دل دا ،آن فرد را که به او بدي کرده است

حس اثر اين بيماري بيشتر در  د.ندار بيشتر از به توضيحين شناسند و مي به خوبي

 عکس العمل و دفاع حادث مي شود.

که  کسيناميده مي شود.  “عقدة حقارت„شکل ديگر عدم تعادل اين رفتار، 

به  .را بينهايت پست و کوچک فرض مي کند خود ،حقارت مبتلا شود ةبه عقد

اگر  .ل نيستئکوچکترين حقي در جامعه براي خود قا ،ن ضعف نفسيعلت هم

مردم او  .گيرد از خود عکس العمل نشان نمي دهد و به دل نمي ،دنکن بدي اوبه 

 .مي گويند "ار و دردع بي"دانند و به او  را ابله و بي عرضه و بي شخصيت مي

  .رسد نظر ميه مشکل ب بسيارآن  ةتشخيص بيماري حقارت و معالج

نيز حاصل مي شود که  ،يکتاپرستيو  زياد تت بر اثر معرفن حالاايمشابه 

 ةعارف راستين کين .بلکه خداگونه فکرکردن است ،بيماري نيست ،در آن صورت

پس همه  .داند زيرا همه چيز را از جانب خدا مي ،گيرد هيچ فردي را به دل نمي

بخشايد  مي ،دارد و اگر به او بدي کنند را دوست مي دشمنان خود حتي، کس را

چون اعمال ديگران را در حق خود چه  .مي کند محبت عوض خدمت و و در
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احوال عارفان آگاه و  .نداد زشت و چه زيبا دليل توجه و عنايت پروردگار مي

در اين رهگذر  ،حقارت و خودکوچک بيني مبتلا هستند ةراستين و آنها که به عقد

  .هم شبيه استه ب

 حد تعادل

حواس س تعادل و حس دفاع و عکس العمل مي باشد و اين انسان داراي ح

حس تعادل و حس  ةوسيله ب هستند.فظ شخصيت و سلامت و موفقيت انسان اح

اعم از  ،در مقابل حوادث .تفکر بايد حس دفاع و عکس العمل را کنترل نمود

متناسب نشان داد تا حيات و  و موزون ،زشت و زيبا بايد عکس العمل معقول

 .سان حفظ گرددنشخصيت ا

اگر  که استاينگونه راستين در مورد نيکي و بدي مردم  انسانهايروش 

آن انسان  ،بدي و ستم کند آدم واقعي،و يکتاپرست و  کسي به شخص خداشناس

 متنبه  را او و ،شخص متجاوز را به عمل زشت و ناپسندش متوجه ،خودآگاه

 گذشت  .اما عکس العمل شديد و خطرناک از خود نشان نمي دهد .مي کند

فهماند که اين گذشت و بخشايش در  مي ه خاطيبخشايد و ب مي مي کند و

  .ضعف و عدم شخصيت نيست ةنشان حقيقت عفو با قدرت است و

، اوز مي کنندجدود خود تحکه از  داند کساني مي فرد در شخصيت آدميت

سان سالم و عاقل هيچگاه به حقوق ديگران نا .هستند مبتلا مشکلات روانيبه 

 .فايده اي ندارد ،برد رنج مي روانيکه از درد او پس اذيت و آزار  .تجاوز نمي کند
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اشخاص بدکردار و  دهد.بيماران را آزار نمي  شخصيتي هيچ انسان عاقل و با

امش و متجاوز در حقيقت ديوانه هستند و بايد براي درمان و آرر زشت کردا

 بايد ،را معالجه کنيم رواني نو اگر نتوانيم افراد احمق و بيمارا کوشيد آنان رواني

. شويمندوري و پرهيز کنيم که ناچار به نشان دادن عکس العمل زشت  از آنها

ويز نکرده که انسان دانا و سالم با يک ديوانه جمتفکري ت چهيچ عالم اخلاقي و هي

 به مثل کند. لهباقبا او م و جاهل درگير شود و

 نکتة آخر
اکنون که با انواع بيماريها و حجابهاي رواني آشنا شده ايد، لازم است تذکر 

واجبي را رعايت و توجه کنيد. با آشنايي با اين بيماريها، ناخودآگاه انسان دائما 

به جاي توجه به خود، رفتار ديگران را مورد دقت قرار مي دهد، و دليلي براي 

بي اخلاقي هاي خود مي يابد، نصيحت ناصحان دلسوز را،  وخودخواهي ها 

 نمي پذيرد.  خودفروشي و فخرفروشي در نظر مي گيرد و پند ايشان را

هميشه اين بوده که با  "وحدت نوين جهاني"اميد نگارنده و بنيانگذاران 

آشنايي به اين مفاهيم، هر کس به رفتار و اخلاق خود توجه کرده، به پاکسازي و 

ير اخلاقي خود بپردازد، يار و ياور جامعه بوده، محيطي پاک و انساني براي تطه

 خود و ديگران فراهم نمايد.
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تصوير زير تقسيم بندي بيماري هاي اخلاقي از نظر ارتباط ايشان با 

 مي دهد. شخصيت فرد و همچنين ارتباطشان با يکديگر را نشان

بلوغ حسي و رفتاري در مراحل و طبقات شخصيتي انسان بر اساس ميزان 

 بخش بعد توضيح داده خواهد شد.
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 طبقات شخصيتي
کودکي، جواني، کمال و  دورانانسان از ابتداي تولد تا زمان تحول چهار 

 مرحله يک فرد بشر همانطور که از نظر بلوغ جسمي چهار. گذراند پيري را مي

  .گذارند را مي مرحله از نظر کمالات اخلاقي و فکري نيز چهار ،را طي مي کند

 حيوانيت و توحش ةدور ،دوران کودکي و بچگي

 بشريت ةدور ،جوانية دور

 انسانيت ةدور ،عقلي بلوغ ةردو

 .آدميت است که به عصر معنويت موسوم است ةدور ،زمان پيري

 ،ت و بشريت استيحيوان ةرودکه از نظر شخصيتي بچگي و جواني  ةدر دور

د و نبيا و غرايز حيواني و مادي رشد و بلوغ ميحواس  زماني است که جسم و

 .از معنويت خبري نيست

ه سپس بطور کامل در زمان پيري يک فرد بشر ب کمال و ةکم کم در دور

اما چون ظرفيت و  ،کلي است هاين قاعد د.رطرف معنويت خالص روي مي آو

فضاي و پرورش اين حواس به نوع تربيت و  م مغزي انسانها متفاوت استسمکاني

بسيار پيرمردها و پيرزناني نيز ديده ايم که خيلي به  ،زندگي فرد بستگي دارد

  .معنويات توجه ندارند

 شهواني آنها تحليل رفته است و ديگر  دانيم که قواي جسمي و اما مي
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 نمي توانند به ماديات و شهوات و نيازهاي زمان جواني توجه زيادي داشته باشند.

اگر چه در ظاهر امر، اين حالتهاي شخصيتي به علت تنوع بلوغ حواس با 

سن تقويمي هر فرد رابطة مستقيم دارند، اما از ديدگاه اخلاقي بايد دانست که 

بسياري از افراد با اينکه سن تقويمي بالايي دارند اما هنوز در مراحل شخصيتي 

 کودکي يا نوجواني بسرمي برند. 

ار، ايدئولوژي و شيوة کنش هر فردي را مي توان معيار اعتقادات، نوع رفت

 و مقياسي براي شناخت مرحلة شخصيتي او دانست.

 حيوانيت ةمرحل

در اين مرحله شخص غالبا در ابتداي دوران کودکي قرار دارد. همة نيازهاي 

 او منحصر به ارضاي حواس ظاهري اوست. 

ودي را به رسميت در عالم اطرافش فقط خودش وجود دارد و هيچ موج

 نمي شناسد. 

 خودخواه مطلق است و ديگران را خدمتگزار و فرمان بردار خود مي داند. 

در همة ارتباطاتش با دنياي اطراف فقط منفعت خود را مي جويد و به غير 

 از خوردن و خوابيدن و شهوت راني کاري و امري براي خودش متصور نيست. 

دکي تا زمان بعد از بلوغ حس امور اين شيوة شخصيتي که از دوران کو

 جنسي در افراد متجلي مي شود، را دوران حيوانيت مي ناميم. 
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هستند افرادي که تا پايان عمر در همين مرحله مي مانند و حواس ديگر 

مانند حس خداپرستي و عشق و محبت و جاذبه يا الهام و روشن بيني ايشان به 

 يا مي روند. مرحلة بلوغ و رسيدگي نمي رسد و از دن

 يعني ،است مشرک ،حيوانيت ةدر مرحلدر رابطه با انديشة خداجويي، فرد 

 بشود. لئقا مبدأ و اصل يک ،جهان براي و نمي تواند معتقد است تعدد خدايان به

وهومات برايش جذابتر و با فلسفه و دانش و علم نا آشنا و خرافات و م

 تر است.قابل قبول

 بشريت ةمرحل

از پوسته و  .دارد فرق با حيوان فهمد کهبشر مي ،از کمال مرحله در اين

لاک دروني خود بيرون مي آيد و اطرافش را هم مي بيند. هنوز غرق در 

خودپرستي است، اما اين خودپرستي به اشکال ديگري مانند خساست و حسادت 

 د. جلوه مي کند. يعني در مقايسه با ديگري پيش مي رو

اديان، مخصوص دوراني از زندگي بودند که اکثريت مردم در دوران بشريت 

به سر مي بردند. يکي از دلايل مهم پايان دورة اديان، تغيير شرايط بلوغ و رشد 

 فکري مردم جوامع از زندگي بشري به دوران علم و تجربه و انسانيت است.

هر  زيرا مردم ،نيست و وحدتي انسجام بشريه اي که در مرحلة جامعر د

 جامعه در نتيجه ،آورندمي روي مخصوص خداوندي به خودشان ذوق بنا به کدام

با معتقدات مختلف،  مردم شد و بين خواهد و نابساماني تتو تش دچار پراکندگي
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 جنگ و ستيز دائمي برقرار است.

نساني، به فرد در نهايت کمال شخصيت بشري و پا نهادن به شخصيت ا

 فلسفه و مباحث آن روي مي آورد و در حد تفسيرات غير قابل اثبات باقي 

 مي ماند. 

از نظر اخلاقي نيازمند سيستم پاداش و مجازات است، خوبي را براي 

 دوري مي کند. رسيدن به بهشت انجام مي دهد و براي فرار از جهنم، از بدي

 تأسيس از ابتداي يبشر ةا جامعگذراند يمي بشر در جنگل که مراحلي اين

از بدو تولد  انسان يک که است مراتبي ،مي کند طي آن عالي مراحل تا در جنگل

اوليه  تنها بشر جنگلييعني  .خواهد گذراند و تحول پيري تا زمان در گهواره

 که نوزادي نيز، بشري ةجامع ترين در متمدن بلکه ،نيست تکامل اين مشمول

 .مي کند را طي مراتب اين ةهم ،مي شود متولد

 انسانيت ةمرحل

در مرحلة انساني، فرد از قيد و بندهاي ديني و توضيحات سيستم پاداش 

و جزاي آن خسته شده و دوري مي کند. غالبا تشريح جهان بيني و خداشناسي 

زي برتر مي گردد. با اديان برايش ارضا کننده و سير کننده نيست و به دنبال چي

تمرين و ممارست و عملي کردن بحثهاي فلسفي و دست زدن به آزمايش و خطا 

رو به سوي متد علمي مي آورد و سعي مي کند، آنچه که مي گويد قابل اثبات و 

 دسترسي باشد.
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از نظر بيماري هاي اخلاقي به علت توانايي توليد و دستيابي به فلسفه و 

هاي علمي، به مرحلة غرور و ريا و تکبر مي رسد. بعضا  فهم آفرينش و توانايي

از وجود خدا در عالم سرباز مي زند و همه چيز را در حوزة علم و تکنيک خود 

توجيه و تفسير مي کند. اجتماعي شده با مردم مي جوشد. به علت وجود غرور 

ري در خود، به جانفشاني و خدمت به مردم رو مي آورد و توانايي هدايت و رهب

 افرادي را که در اطرافش در مرحلة بشريت به سر مي برند، پيدا مي کند.

فرد اصولا توجهي به دنياي اطرافش و جستجوي  ،حيوانيت ةدر مرحل

خداوندي براي آن ندارد. نيروهاي طبيعت مانند ماه و خورشيد و رعد و برق 

ا مي کند، برايش برترينها هستند و کم کم سعي به سنبل سازي براي اين نيروه

 هنوز چندبين و چندگانه پرست است، که اديان ايشان را مشرک و يا کافر، 

 ناميده اند.

تثليث و به  خود را از چندين خداييجهان بيني  ،بشريتفرد در مرحلة 

 .شدخواهد به توحيد نزديک  رشد مي دهد،دوگانه پرستي 

اختصاص  شخص سوم کمال ةجهان بيني انساني است و به مرحل ،توحيد

جهان بيني توحيدي، جهان بيني است که حاصل تفکر دوگانه نگر براي . دارد

 جهان و خداوند است. نيروهاي طبيعت را به دو عنصر خير و شر تقسيم بندي 

 مي کند و براي هر کدام خدايي مي شناسد.

تشريح اين مراحل و دورانهاي شخصيتي، خاستگاه تجربي و بررسي 

دارد، که قطعا موجب آن خواهد شد که خود و ديگران را بر اخلاقيات انساني را 
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 اساس اين مقياسها ارزشگذاري نکرده و سعي در بهتر شدن داشته باشيم.

 آدميت ةمرحل

انسان در مراحل تکامل شخصيتي خودش که وابستگي زيادي به زمان و 

ر توسعه و تکامل مادي و معنوي جوامع تاثير مستقيم ب دارد. مکان زندگي اش

اخلاق و رفتار ساکنين آن جامعه دارد. هر چه جامعه از لحاظ دانش و علم توسعه 

يافته تر باشد، به دليل آشنايي به علم، رفتار و اخلاق مردمان به طبقات بالاتر 

شخصيت انساني نزديک مي شود. صد البته اخلاقمند رفتار کردن هر انساني 

 دارد.بستگي مستقيم به ميزان درک و فهم فرد نيز 

مي رسد  به مرحله اي از شخصيتفرد “انسان„با متکامل تر شدن شخصيت 

 که اين مکتب آن را مرحلة آدميت نام نهاده.

 آدم شخصيتي است که:

اخلاقمندي را سرلوحة زندگي خودش مي کند. از هشت صفت مطرح شده 

 مي دارد.  به شدت پرهيز و ايشان را در حد تعادل نگاه

اخلاقي اش منتظر پاداش و يا مجازات نيست و نفس  در روابط اجتماعي و

 مي دهد. عمل و کار نيک را براي نيکي و خوبي انجام

در امور اجتماعي شرکت کرده، نفع جمع را به نفع خود ترجيح مي دهد. 

هميشه ميزان توانايي و دانش خود را مي داند و در کمک به ديگران پيش قدم 

 دخواهي خودش که براي خدمت به خلق.است، اما نه براي خودنمايي و خو
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معتدل و ديگردوست است. آنچه خود دارد را براي ديگران مي خواهد و 

 مال اندوز و جاه طلب نيست. 

در صلح کامل با خود و اطرافيانش به سر مي برد و قتل و جنگ و کشتار 

 را سزاوار خود و ديگران نمي داند. 

 تعادل استفاده کرده، به تخريب و نابودي ايشان  از منابع زمين به انصاف و

نمي پردازد. با دست يافتن به تکنولوژي و دانش غره نشده، هميشه خود را عاشق 

 و شيفتة عالم بينهايت مي داند.

 با آگاهي تمام به اديان گذشتة خود، به دانايي فلسفه و علم مسلط است و 

 پاک بين، توجيه و تفسير مي کند.  پديده هاي زندگي را از راه عقل سليم و ديدة

 وحدت نگر و بينهايت بين است. تثليث و ثنويت و توحيد، او را سير 

نمي کند. همة عالم را خدا و خود را ذره اي از عالم مي بيند، اما فروتن و افتاده 

 است. آدم، شخصيتي است که با خودش به وحدت رسيده باشد.



 

 

 حدتو عشق و راه صلح و در اگر
 بگويم با تو آن راه نهايي
 هدف باشد مرا آرامش و صلح
 اگر با عجب و خودخواهي بجنگي
 رسي بر صلح و آرامش به جانت

 بخواهي گام برداري چو ياران
 خلقت فراوان است در که تطهير

 آسان وسهل  که وحدت باشد آن را 
 بسازي جان خود پاک و درخشان
ف اديان  که اين باشد همه اهدا

ده حکمت نو  پيامي نو بدا
 شنو با جان و دل فهمي فراوان
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حقيقت مانند ايدئولوژي در واژه به معناي عقيده و انديشه شناسي است. در 

همة مفاهيم جامعه شناسي، زيست شناسي، روانشناسي و ديگر علومي که به 

 مکاتب و  اشخاص، مي بايست به شناخت انديشة شناخت مربوط مي شوند،

 نحله هاي فکري بپردازد.

کمتر مکتبي را مي توان پيدا کرد، که دربارة همة علوم بطور جامع سخن 

جود امروزي، پاية تحقيقاتي خود را بر اصول گفته باشد. هر يک از مکاتيب مو

 يکي از علوم فلسفه، روانشناسي، جامعه شناسي، سياست و يا اقتصاد قرار 

داده اند، که اين امر خود دليل بر تخصصي شدن و عميق شدن در موضوعات 

 علمي امروز است.

ايدئولوژي، پايه ها و بنيادهاي تجربي، تفکري و عقلي و همچنين ارزشهاي 

تعريف شدة موجود در هر عقيده و مرام است. اين پايه هاي فکري مي توانند 

شامل تمامي مفاد علوم طبيعي، انساني و فلسفه بشوند. اين بنياد هميشه معرف 

اهداف يک مکتب فکري و توضيح دهندة خواسته هاي آن است. ارزشها در اين 

را دارند و بايدها و  مقال، نقش راههاي رسيدن به اين اهداف و پايه هاي فکري

نبايدهاي زندگي انساني را در راه رسيدن به انديشة آن مکتب معرفي مي کنند. 
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پس هر کجا که در اين متن از کلمة ايدئولوژي استفاده شده، شامل اين تعريف 

 رسيدن به صلح “وحدت نوين جهاني„مي باشد. بطور خلاصه هدف اصلي مکتب 

 ات مي باشد.ودو آرامش براي انسان و ساير موج

 ، فعاليتي است براي:"وحدت نوين جهاني"مکتب 

صلح و محبت و دوستي پايدار بين افراد بشر و ساير  ةاستقرار و توسع

اين مکتب مي  مخلوقات از طريق تاکيد بر مشترکات اديان، باورها و انديشه ها.

سطح افکار و معلومات بشر را تعالي  “حکمت نوين„کوشد با بيان و گسترش 

بخشيده و با تشويق همگان به تطهير اخلاقي، تفکر، تعقل، رفع خرافات و 

 پيشداوريها به محيط سعادت درخشنده دست يابد.

دست يافتن به  “وحدت نوين جهاني„چنانکه مي بينيم هدف اصلي مکتب 

ت و دوستي، محيط و جامعه اي است که بنيان آن را صلح و آرامش و محب

 تشکيل داده باشد.

براي دستيابي به اين صلح  “وحدت نوين جهاني„راههاي پيشنهادي مکتب 

و آرامش و دوستي، موضوعي در ارتباط با، انسان با خودش، انسان با طبيعت، 

انسان با انسان، انسان با جامعه و جامعه با جامعه مي باشند. اين راهها عبارتند 

 از:

آدميت. ة پاکيز اخلاق و يکتاپرستي اصول معناي رعايت، به اخلاقي تطهير

وحدت نوين جهاني با توضيح و تبيين معناي اخلاق و پايه ها و اصولي که منجر 
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به منحرف شدن رفتار آدمي، از شخصيت پاک و انساني او مي شود، سعي در 

 تبليغ و اجرايي شدن اصول اخلاقي و رفتار اخلاقمند در جامعه دارد.

ن، باورها و انديشه ها، با ارائه تعاريف دقيقتر و جلوگيري از اديا وحدت

ارائه اختلافاتي که ريشه در نفاق و دشمني بين اديان دارند. تشويق به تفکر، 

به معناي نزديک دانش  و دين تلفيقتعقل، رفع خرافات و پيشداوريها از طريق 

، بر اساس اصول کردن دو انديشة آرمانگرا و واقعگراي موجود در دنياي امروز

 پذيرفته شدة علمي.

 که مهربان مقتدر درست يزدان شناخت ،طبيعت گردانندة نيروهاي شناخت

به معناي توضيحي همه . است جاويدان و بيکران هستي و لايتناهي عالم همان

فهم و قابل پذيرش از پديده هاي هستي، براي انديشه هاي روشنفکر و دانا که 

 جاهلانه به دور هستند. از تعصبات و پيشداوريهاي

 ،مردم مادي آسايش مينات براي تعاوني اقتصاد سيستمپيشنهاد پياده کردن 

 به استعدادها درست شناخت با يبشر وامعج امور سپردن ،کار عادلانة تقسيم

، از طريق سيستمهاي صحيح آموزشي و روحي و بدني و مغزي مکانيسم نسبت

و اجتماعي معنوي  و مادي رفاه ميناتاخلاقمند. افراد شايسته و  پرورشي، توسط

 .است بوده بزرگ حکماي و مصلحين همة ايدهآل ، کهجهان مردم
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 تطهير اخلاقي
هنگامي که نام اخلاق در ذهن متبادر مي شود، معاني و مفاهيمي که بيشتر 

به وسيلة اديان ارائه و منتشر شده اند، در منبع معني ما متجلي مي شوند. قوانين 

اخلاقي رايجي که همگي در جوامع، قابل ستايش و پذيرفته شده هستند. اصولي 

مين، در همه جاي آن يکسان که عليرغم گوناگوني و تنوع جوامع انساني کرة ز

پذيرفته شده، اصطلاحا مطلقند. امري که مي توان آن را تنها موضوع مطلق و غير 

 نسبي پيرامون انسان ناميد. 

رعايت صداقت، شرافت، امانت، عدالت، نجابت، وفاداري و بسياري 

ارزشهاي ديگري که در همة جوامع با هر نوع نگرشي يکسانند. جامعه اي را 

ان ديد که در ذهن مردمش، صداقت مذموم باشد و يا خيانت را به وفاداري نمي تو

 ترجيح بدهد.

 اخلاق يعني چه؟

اخلاق به معني مجموعة قواعد و قوانين تعيين کنندة نوع رفتار انساني 

است. اين قوانين در ذهن انسان کدگذاري شده و در درون انسان بوسيلة حس 

سيدگي قرار گرفته، رفتار انساني را ارزشيابي وجدان و مسئوليت مورد بازديد و ر

مي کنند. در حقيقت اخلاق موضوعي است که خارج از وجود انسان موضوعيت 

ندارد. مبدا و پاية بحث اخلاق، انسان است. انسان به وسيلة قوانين اخلاقي، همة 

اعمال و رفتار خود را ارزشگذاري، تاييد و يا رد مي کند. اين پذيرش يا عدم 
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يرش رفتار انساني در ذهنش، توسط حسي به نام وجدان يا دادگاه بدن انجام پذ

 مي شود.

در بيشتر مکاتب اجتماعي و اديان، در موضوع اخلاق، سعي در صدور 

مجموعة قوانيني شده که با رعايت آنها، انسان اخلاقمند رفتار کرده، در ذهن و 

 شعور خود احساس رضايت مي کند.

 سعي در تشريح ريشه هاي  "وحدت نوين جهاني"ب مکت "حکمت نوين"در 

بي اخلاقي شده است. يعني همة اين کدهايي که به عنوان سجاياي اخلاقي موجود 

هستند و در مکاتيب مختلف و اديان دربارة ايشان سخن گفته شده، در صورتي 

انديشه  مي روند که انسان دچار پوششها و بيماريهايي در ذهن و شکسته و از بين

ش باشد، که نتواند نيکويي و زيبايي و تاثير رفتار اخلاقمند را در جامعة پيرامون ا

خود نسبت به خودش و ديگران احساس و درک کند، سعي در اخلاقمند بودن 

 نکند و عليه همة اين سجاياي اخلاقي، رفتار خودش را تنظيم کند.

توجه و بدون  در بيشتر مواقع اين رفتارها ناخودآگاه است. يعني فرد بدون

دانستن اينکه رفتارش غير اخلاقي است، دست به اين امور مي زند. بايد گفت 

رسيدن به اين خودآگاهي، يعني رفتار هوشمندانه و دانش اجراي اينگونه اعمال، 

معمولا بسيار سخت و ناممکن به نظر مي رسد. انسان دائم در حال مقايسة خود 

 ايب اخلاقي ديگران را به وضوح بيشتري با اطرافش است. به اين معنا که مع

مي بيند تا آنچه که خود انجام مي دهد، از يک طرف و از طرف ديگر به علت 

پرداخته نشدن کافي و وافي به موضوع اخلاق در نظام آموزش و پرورش جوامع، 
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مي کنند، در بيشتر اوقات دچار سرخوردگي و شکست  کساني که اخلاقمند رفتار

 تمايل جامعه در حال حاضر به بي اخلاقي، بيشتر است. مي شوند، زيرا

هشت صفت، پوشش يا بيماري را که در بخش انسان  "حکمت نوين"

شناسي توضيح داده شد، باعث جلوگيري از اجراي رفتار اخلاقمند توسط انسان 

 مي داند.

کساني که داراي اين صفات باشند، به علت آنکه دائماً با خود مشغول 

خود و به دور خود مي گردند، آزادي انديشه و  فقط به دنبال محورهستند و 

ديدي باز ندارند، بسيار متعصب و خشک مغزند، توانايي درک نور دانش الهي که 

 در عالم ساري و جاري است را از خود سلب مي کنند.

 نتيجه گيري از بحث تطهير اخلاقي

رار توسط انسانهاي اگر بتوان در جوامع بشري با آموزش و تلقين و استم

آگاه و دانشمند، سجاياي اخلاقي را ترويج و تبليغ کرد و ايرادات و مشکلات 

مبتلا بودن به اين هشت صفت خانمان برانداز را برشمرد، با توجه به رشد و بلوغ 

جوامع بشري، مي توان اميدوار بود، که نابودي خودپرستي و خودخواهي، موجب 

د در کرة زمين بشود. راهبران و راهنمايان جوامع از از بين رفتن اختلافات موجو

طرفي و مردم عادي از طرف ديگر با رعايت اصول اخلاقي از جنگ و خون 

 ريزي بپرهيزند و رو به سوي صلح و آرامش بياورند. 

مي توان گفت تمام حرص و طمع اقتصادي و يا قدرت طلبي و جاه طلبي 
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به اين هشت صفت و رعايت نکردن  اجتماعي و سياسي از نتايج زشت ابتلاي

اصول اخلاقي است. در صورتي که مجريان امور اجتماعي و دولتها، از صالحين 

و کساني برگزيده شوند که ملاک انتخاب ايشان، سجاياي اخلاقي و دوري از 

خودپرستي باشد، و نه تنها تبليغات و خرج مبالغ بيشمار، اگر شيوة انتخاب مردم 

مادي شخصي ايشان، بلکه با در نظر گرفتن منافع عام و بهبود  نه به دليل تامين

جامعه و هدايت صحيح بر اساس اصول اخلاقي و انساني باشد، طبيعي است 

 ها به حداقل خود خواهد رسيد. هنجارياصلح در کرة زمين اجرا، فقر و ن

 اتحاد اديان، باورها و انديشه ها
نياز داشتن دين را در جوامع  بسيار ساده انديشي است که وجود و نفوذ و

بتوان منکر شد. هر نامي که به اديان بدهيم، آيا با ايشان موافق يا مخالف باشيم، 

 دين پديده اي ديرپاست که ساليان سال در جوامع وجود داشته است.

مي توان اصول اديان که براي انسانهاي هزاران سال پيش تهيه و تدوين 

تطبيق و توضيح داد و حد ميان دين و دانش را از شده بودند را با دانش امروز 

 ميان برداشت و به اصل واحدي براي صلح جهاني دست پيدا نمود.

در تمام طول تاريخ بشر مدرن، يعني از زماني که مرزبنديهاي کشورها 

تعيين شد و درگيريهاي انسانها ديگر به خاطر غنيمت گرفتن و تامين مايحتاج 

، آنچه باعث شد، مردم عادي در مقابل هم صف آرايي اولية حيات صورت نگرفت

کرده و با يکديگر بجنگند و همديگر را بکشند، تنها و تنها به دليل باورها و 



 ايدئولوژي

153 

 انديشه هاي ايشان بوده است. 

يعني حتي اگر حاکمان و هدايتگران جامعه براي ارضاي خودخواهيها و 

کت کنندگان، که همة بار جاه طلبيهاي خود اقدام به شروع جنگي کرده اند، شر

درد و رنج و کشته شدن در جنگها را به دوش مي کشيده اند، صرفا به علت 

اعتقاد و ارزشهاي موجود در ذهن خود در جنگ شرکت جسته، خود را به کشتن 

داده اند. ايشان براي حفظ ميهن، حفظ دين، حفظ انديشه و مکتب و يا برتري 

داشته است، دست به جنگ زده، صلح را نژادي، که خود ريشه در اعتقادات 

 خدشه دار کرده اند.

معتقد است که متفکرين و انديشمندان و روشنفکران  "وحدت نوين جهاني"

انديشه ها و باورهاي جهاني موظفند، با برگزاري سمينارها و جلسات متعدد، با 

ني براي توجه به رعايت اخلاقيات، اقدام به ارائه اصول و مباني انديشة واحد جها

کرة زمين بنمايند. که اين انديشه از مشترکات اديان و مذاهب و باورها، آنچه را 

که مورد پسند همة جوامع باشند، تهيه و تدوين، به عنوان عقيده اي مثبت و پيشرو 

و پويا به همة ملل و مردم ارائه داده، در تدريس و تعليم آن بکوشند و نهادهايي 

 بگيرند.براي اجراي آنها در نظر 

روشن است تنها افرادي که از اديان و انديشه ها و باورها منافع مادي يا 

مي برند، به اختلافات بين مردم بر اساس اين انديشه ها دامن مي زنند،  معنوي

که بتوانند سود خود را تامين کنند. در صورتي که بشود اين اختلافات را از بين 

يان را از حالت شغل بيرون آورد، که حداقل، برد و تبليغ و توضيح انديشه ها و اد
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منافع مادي و مالي افراد از راه صحبت دربارة انديشه و در شکل عالي تر آن 

سخن دربارة خدا تامين نشود، مي توان اميدوار بود که جامعة بشري رو به سوي 

وحدت و صلح آورده، جنگ و خونريزي و همنوع کشي پايان پذيرد. کدام پيامبر 

انديشمندي از راه تبليغ براي خدا از مردم پول گرفته و شغلش خدا فروشي و يا 

 بوده است؟

هر انديشه و ديني داراي حقايق و زيبايي هايي است که بر اساس جوامع 

مختلف و طرز تفکر انسانها تدوين شده و همگي قابل قبول و مثبت است. منظور 

ان و انديشه ها نيست. آنچه که از آيين همگاني جهاني به معناي از بين بردن ادي

از ارائه آيين همگاني مد نظر است، جلوگيري از اختلاف انداختن بين نوع بشر 

به دليل تفاوت عقيده هاست، که اين منظور فقط براي از بين بردن جنگ به دلايل 

اعتقادي در جامعة بشري مي باشد. در غير اين صورت هر فردي مختار و آزاد، 

ة تفکري خودش است. پر واضح است بدون رعايت اصول براي تعيين شيو

 اخلاقي و تطهير اخلاقي، دست يافتن به اين مهم ناممکن و غير قابل تصور است.

 شيوة اجرايي اتحاد اديان، باورها و انديشه ها

سازمان ملل متحد تنها ارگان جهاني است که در همة دنيا پذيرفته شده و 

 ازمان دادن به امور کرة زمين است. داراي فعاليتهاي مشخصي، جهت س

معتقد است، براي دستيابي به صلح و آرامش در  "وحدت نوين جهاني"

تحت  "سازمان اديان، باورها و انديشه ها"زمين، مي بايست سازماني به نام 
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حمايت سازمان ملل متحد، تدوين و تاسيس شود. اين سازمان با دعوت از 

نديشه هاي مختلف، اصول و بنيان انديشة نوين روشنفکران و متفکرين جوامع و ا

و تازه اي، که حاصل مشترکات همة اديان و باورها باشد، براي جامعة بشريت 

 تدوين خواهد کرد.

پس از تدوين اصول و بنيان اين انديشه با تبليغ و راهنمايي، از طريق  

لاف آموزش و پرورش جوامع، سعي در همگاني کردن آن داشته، ريشه هاي اخت

و سواستفادة سودجويان از اديان و انديشه ها را خشکانيده، محيط سعادتمند و 

 درخشاني براي جامعة بشري مهيا کنند.

 شناخت نيروهاي گرداننده طبيعت

 از جمله اموري که در زندگي انسانها موجب دستيابي به آرامش و رهايي 

مي شود، يافتن پاسخهايي براي پرسشهاي اساسي ذهن ماست که سالها اديان و 

 مذاهب و نحله هاي فکري سعي در پاسخگويي آن داشته اند. 

يک بخش بزرگ از تدوين صلح و دوستي در عالم، احساسي است که از 

ايجاد صلح فرد با خودش در ذهن مهيا مي شود. در شرايطي که تمام ذهنيت ما 

سئوالاتي باشد که توان پاسخگويي به ايشان را نداشته باشيم، دائما در  مملو از

فکر و ذهنمان درگير هستيم. اگر بتوان سئوالات درون ذهن و مشغولياتي که 

بيشتر باعث مسدود شدن جريان عشق و محبت در انسان مي شود را پاسخ گفت، 

خص و در نتيجه، آرامش حاصل شده از يافتن پاسخهاي ذهني ما در رفتارمان مش
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از مهمترين اين سئوالات، که يافتن پاسخ  در کل جامعه محسوس خواهد بود.

 آنها موجب راحتي فکر مي شود، توضيحاتي درباره بحثهاي زير است:

 اول: جهان بيني و خداشناسي

 دوم: انسان شناسي، شناخت انسان و توانايي ها و امکانات او

 و اخلاقسوم: ايدئولوژي، شيوة رفتار بهتر 

چهارم: جامعه شناسي يا علم اجتماع، شناختن جامعه و شيوة بهتر اقتصادي 

 و سياسي براي دنيا

 پنجم: فلسفة تاريخ، بررسي چگونگي گذشته و سرگذشت زندگي انساني

جميع اين مطالب، ايجاد کنندة سئوالاتي است که بعد از دوران شعور و 

 بلوغ هر فرد، که نيازهاي اوليه اش پاسخ داده شده، در ذهن انسان مطرح 

مي شود. بنا به نوع جامعه و شرايط زندگي، فرد به دنبال پاسخ اين سئوالات 

 ي کند. در صورتيگشته، به اديان، فلسفه ها، دانش و نحله هاي فکري مراجعه م

که بتوان انديشه و راهنمايي براي پاسخگويي به اين سئوالات پيدا کرد، مشکلات 

 فکري انسانها با خودشان حل شده، موجب آرامش ايشان مي شود.

دانش، ذات هستي است. با شناخت و آگاهي، انسان سالم و اخلاقمند، 

نوعان و موجودات داراي آرامش رواني مي شود و سعي در عشق ورزيدن به هم

و کل عالم مي کند، که بر اساس تعاريف همة اديان و مذاهب، هيچ راهي براي 

 زندگي بهتر در دنيا، بجز عشق ورزيدن به يکديگر وجود ندارد.
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 تامين آسايش مادي مردم جهان
طبيعي و واضح است که وقتي مردم غرق در گرفتاريهاي اقتصادي و مشکل 

ميل و رغبتي به انديشيدن ندارند. وقتي شکم گرسنة گذران روزمرة خود باشند، 

افراد، نارضايتي و ناامني ايشان را باعث مي شود، تمايل مستمسک قرار دادن 

عقايد، اديان و انديشه ها براي جنگيدن و از وضع موجود رهايي يافتن، توسط 

 افراد سودجو و فرصت طلب، افزايش مي يابد.

در چند سال گذشته اتفاق افتاده، مي توان با توجه به تحولات اقتصادي که 

نتيجه گرفت که دو سيستم اقتصادي موجود، سوسياليسم و سرمايه داري يا اقتصاد 

آزاد، در حد افراط آنها، جوابگوي نياز بشريت نبوده، تنها بخشهايي از اين نياز 

 را پاسخگو بوده اند.

ير و کم درآمد در يک نظام سوسياليستي که بر اساس حمايت از اقشار فق

جامعه استوار باشد، در صورتي که اخلاق در جامعه رعايت نشود، همواره امکان 

سودجويي از دسترنج ديگران توسط افرادي که به فعاليت و کار و تلاش دست 

نمي زنند، وجود خواهد داشت. اين نکته به معناي بد بودن اين سيستم نيست. 

گران نيز بيانديشي، طبيعتا موجب انديشه و تفکري که بجز به خودت به دي

همبستگي و وفاق در جامعه و ايجاد آرامش خواهد شد. اين احساس که ديگران 

هم بتوانند از منابع موجود در جامعه به تعادل و عدالت استفاده کنند، آرامش 

 بخش است.
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از طرفي اگر سيستم سرمايه داري يا اقتصاد آزاد را به عنوان محور و پاية 

 اقتصاد معرفي کنيم، نتيجة آن زياده خواهي و طمع بيشتر مردمان بي اخلاقي 

مي شود که فقط و فقط در بند خودخواهيها و خساست و حسادت هستند. يعني 

که اخلاقيات مراعات اقتصاد آزاد که هيچ حد و مرزي نداشته باشد، در صورتي 

  نشوند، حاصلي جز بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي نخواهد داشت.

معتقد است، با برقراري امکان و فرصت يکسان و  "وحدت نوين جهاني"

بدون تبعيض آموزش و پرورش براي افراد و با ارائه اخلاقيات مي توان، انسانها 

کار و يادگرفتن حرفه اي که را بر اساس استعداد و تمايلي که هر يک به انجام 

اندوزي به عنوان زياده طلبي و مال دارند، در امور اقتصادي شريک کرد. اگر 

ارزش براي انسانها معرفي نشود، امکان رشد و توسعه بر اساس توانايي ذاتي 

انسانها طبقه بندي شود و تهية امکانات زيستي و اقتصادي موجه نسبت به شرايط 

مع براي همگان موجود باشد، راهگشاي حل مشکلات محيطي و اجتماعي جوا

 اقتصادي است. 

اين به معني يکسان کردن و جلوگيري از رشد و توسعه و پيشرفت انسانها 

نيست. وقتي انسان اخلاقمند باشد، بر اساس توانايي خود فعاليت مي کند و از 

ارد، براي طرفي افراد ناتوان و ضعيف را مد نظر دارد و هر آنچه که در توان د

ديگران هم انجام مي دهد. اگر حکومتها که مي بايست از انسانهاي برتر جامعه 

از نظر اخلاقي، تدوين و تشکيل بشوند، توانايي کنترل و ادارة امور را به شيوة 

اخلاقمند داشته باشند، نه فقر در جامعه مستولي مي شود و نه سرماية جامعه، در 
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 ار مي گيرد.دست اندک معدودي از افراد قر

 نتيجه گيري و پايان بحث ايدئولوژي
معتقد است تنها راه سعادت و سلامت جوامع بشري  "وحدت نوين جهاني"

که از جنگ و خونريزي و عدم امنيت جلوگيري مي کند، آموزش و ارائه سجاياي 

اخلاقي است. تربيت انسانهايي اخلاقمند، به معني اينکه گفتار و کردار و انديشة 

نه بر اساس صرف خودپرستي و نه براساس دگرپرستي شکل گرفته باشد،  ايشان

بلکه در حد تعادل نگه داشتن هشت صفتي باشد، که در بخش انسان شناسي 

 مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.



 

 



 

 

 شناسيرا  دنيا اگر خود را و
 ببيني را  آن به قلب اجتماع

 همه خودخواهي و جهل است و کينه
 نبيني روي صلح و عشق و شادي
 به آموزش بده اخلاق نيکو

 د راهت به ايقانووحدت ش  اگر
 انسانهمي تشويش و ترس و رنج 

 هر آنچه گشته آيين در خيابان
 اگر در جامعه جهلي فراوان

 يرانپ و  يانبرنا ره يابندکه 
ده حکم   نو تپيامي نو بدا

 فراوان يشنو با جان و دل فهم 
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يکي از مهمترين توانايي هاي موجودات اجتماعي، توانايي همزيستي در 

يکديگر است. مطالعه و بررسي کارکردها و ساختارهاي موجود در اين کنار 

همزيستي در جوامع انساني را، از ديدگاههاي تجربي و نظري، جامعه شناسي 

 گويند.

هر انديشه و مکتب فکري براي توضيح پايه هاي تفکري يا همان 

و  ايدئولوژي خود براساس تعريفي که از انسان مطرح مي کند، سعي در تبيين

تشريح جامعه کرده، پديده هاي اجتماعي را تعريف مي کند. در اين تعاريف، سعي 

 در اجراي ايدئولوژي و هدف نهايي انديشة مطرح شده اش را دارد.

 "جامعه شناسي"شايد دقيقتر و روشن تر مي بود که بجاي استفاده از لغت 

ده مي کرديم. زيرا استفا "فلسفة اجتماعي"يا  "دانش اجتماعي"از واژه اي مانند 

اگر جامعه شناسي را دانش شناخت جامعه بناميم، اين دانش، مي بايست سعي 

در بررسي پديده هاي موجود در جامعه داشته باشد، اما در اين نوشتار هدف، 

ارائه شيوه ها و مطالبي است که از بررسي پديده هاي اجتماعي نتيجه گيري شده 

ن پديده ها را ارائه مي کند. اين راهکارها خود و راهکارهاي نهايي برخورد با اي

مي توانند موضوعاتي براي تحقيق انديشمندان اين رشتة علمي، براي مقايسه و 
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 عملي کردن اين ديدگاهها باشند. 

بر اساس نيازهاي فيزيولوژيکي که طبيعت در موجودات مختلف نهاده، هر 

شخصي از نظر نياز روابط گروه از جانداران را مي توان در تقسيم بنديهاي م

اجتماعي، قرارداد. اينکه انسان موجودي اجتماعي است، بدان معناست که انسان 

توانايي برطرف کردن نيازهاي زيستي و رواني خود را به تنهايي ندارد. حتي 

بسياري از اين نيازها را نمي تواند فقط در ارتباط با خودش و جنس مخالفش 

د. اين نيازها که وابستگي مستقيم به ميزان بلوغ و حتي فرزندانش، برطرف کن

حواس مختلفة انسان دارند، موجب برقراري ارتباط با ديگراني، از همجنسان و 

همنوعان خودش مي شود. از برقرار شدن ارتباط شخص انسان، با جنس 

مخالفش به منظور توليدمثل، اولين هستة اجتماعي شکل مي گيرد که آن را 

 اند. خانواده ناميده

جامعه، موجودي است که از کنار هم قرار گرفتن حداقل دو خانواده و يا 

وجود چهار فرد انسان از جنس مخالف تشکيل شده است. اين موجود )جامعه( 

با اينکه از تک تک اين اعضا تشکيل شده است، اما ماهيتي مستقل و جداي از 

 تک تک اعضاي تشکيل دهندة آن دارد. 

خانواده ها و يا انسانهاي تنها در جوامع بيشتر مي شود، هر چه تعداد اين 

پيچيدگي و برخوردهاي فکري و عقيده اي بيشتر شده، نيازمند برقراري نظم و 

آرامش است. بر اساس اين نياز، گروههاي انساني از اول تشکيل، به شکلهاي 

ن خود مختلف اقدام به ايجاد ارگان و سازماني براي ايجاد نظم و آرامش در ميا
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کرده اند، که در اين تلاش کدخداها در دهکده ها، شهرداريها در شهرها و به 

شکل کلي آن حکومتها در کشورها تشکيل شده اند. بررسي و شناخت اين بخش 

ناميده اند که سعي در مطالعة روابط قدرت و  “سياست„از زندگي اجتماعي را 

حکومت و ادارة نظم مورد نياز جامعه دارد. در زيرشاخه هاي ديگر آن بحثهاي 

ارتباط با ديگران، که براساس وجود حواس  حقوقي و قانوني نيز مطرح مي شوند.

مختلفه، نياز فيزيولوژيکي انسان بوده، موجب شده، که مهمترين مسئله ذهني او 

ه واژه اي و يا مفهومي به نام مالکيت است، به اشکال مختلف ظهور کند. در ک

طول تاريخ بشريت بيشتر درگيريها و نزاعها و اختلافات، چه در پايه هاي اولية 

جامعه که همان خانواده است و چه در اشکال بزرگتر آن، در جوامع و کشورها، 

 به دليل مالکيت بوده است. 

شکال مادي و معنوي است که بخش مادي آن را اقتصاد اين مالکيت داراي ا

و بخش معنوي آن را مي توان عقيده يا دين يا آيين ناميد. يعني داشتن و مالکيت 

يک اعتقاد در جوامع و سعي در اثبات درستي و حقانيت اين اعتقاد، باعث ايجاد 

بدست بسياري از درگيريها و جنگها گرديده است. از طرفي نياز به داشتن و 

آوردن و مالکيت مادي هم، به شکلهاي مختلف در جوامع تجلي مي کند، که اين 

نيازها نيز باعث ايجاد اختلافات شده اند. البته نوع حل اين اختلافات و نوع 

تعريف اين مالکيتها در جوامع مختلف، بسيار متفاوت بوده و هست و شايد هم 

  خواهد بود.

ي و ارائه راهکارهاي مشخص، براساس با اين مقدمه، تلاش ما در بررس
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، براي سه عنصر اصلي “وحدت نوين جهاني„انديشة وحدت و صلح گراي مکتب 

جوامع يعني، خانواده، سياست و اقتصاد خواهد بود. مفاهيم سياست و اقتصاد نيز 

 در بحث خانواده مطرح و قابل توضيح هستند و از اصول پايه اي آن مي باشند. 

اصول پايه اي را در خانواده به درستي تعريف و تبيين کرد اگر بتوان اين 

و راه حلي براي مشکلات و مسائل موجود آن يافت، جامعه به شکل کلي آن رو 

به بهبود و صلح و آرامش مي رود. در حقيقت اخلاقمند کردن تک تک افراد 

جامعه و در پيآمد آن اخلاقمند شدن خانواده ها، موجب اخلاقمند شدن کل 

 معه و نهايتا ايجاد آرامش و صلح مي گردد.جا

 خانواده
به منظور توليدمثل، که بقاي بشريت را موجب مي شود، زن و مرد با هم 

ارتباط گرفته و اصطلاحاً در زير يک سقف و محلي مشخص شروع به زندگي 

مي کنند. اين اولين گام براي جدا شدن از تنهايي، و تشکيل يک نوع جديدي از 

 زندگي را، خانواده مي ناميم. 

ديگري از ارتباطات نيز، از نگاه قانوني، حکم اگر چه در دنياي امروز انواع 

خانواده را گرفته اند، اما در اين مقال منظور از خانواده، ارگان و سازماني است 

که هدف آن توليدمثل است. روابط ديگري مانند ارتباط همجنس گرايان و 

اصطلاحاً هم خانه شدن اين افراد، اگر چه از لحاظ ساختاري به شکل خانواده 

، چون تنها کارکردش رفع تنهايي و يا رفع نياز جنسي فرد است و نتيجة آن است
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توليدمثل نيست، در محدوده تعريفي که ما از خانواده داده ايم، نخواهد بود. 

توضيحاً بايد گفت، در صورتي که ارتباط زن و مرد منجر به توليد بچه نشود، باز 

هدف، توليدمثل بوده، حال به هر هم در طبقه بندي خانواده قرار مي گيرد، زيرا 

دليل موفق به دستيابي به اين مهم نشده اند، در اصل تعريف تغيير محسوسي ايجاد 

 نمي کند.

پس از توسعه و پيچيدگي جوامع و نياز به تعريف و تفکيک حقوق انساني، 

ارتباط زن و مرد براي هدف توليدمثل، داراي ساختاري جديد و به اصطلاح، 

 ثبت شده اي به نام عقد ازدواج گرديد.تضمين نامة 

اديان، اولين تلاشها براي اخلاقمند و قانونمند شدن جوامع هستند. در رابطه 

 با ارتباط زن و مرد نيز اديان جنبه هاي الهي و فرا انساني ازدواج را مطرح 

مي کنند. مجوز ارتباط زن و مرد براي داشتن رابطه جنسي توسط نمايندگان 

ين، که صاحبان اصلي اديان بوده اند، صادر مي گرديد. طبيعتا روابط خدا! در زم

جنسي خارج از موضوع ازدواج شرعي، حرام، ناصواب، جرم و مستوجب عواقب 

 تعيين شده در شرع اديان مختلف مي گرديده.

هر چه جوامع پيچيده تر و متکامل تر شده اند، اين مجوز از شکل فرازميني 

حقوقي ملموس و قابل اجراتر تبديل شده است. بر اين و الهي خود به اشکال 

اساس نقش اديان براي اجازة اين ارتباط کمرنگ تر شده و در حقيقت مجوز 

داشتن رابطة جنسي از محدودة ازدواج تعريف شدة اديان خارج گرديده است. 

البته فقط در جوامعي که رنسانس اجتماعي پديدار شده و رابطة حکومت قانوني )
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 ف شده، اين اتفاق پديد آمده است.(است، با اديان، منفک شده و کاملا تعريو سي

امروزه در بسياري از جوامع، ازدواج حکم قرارداد اجتماعي و اقتصادي 

براي تشکيل ارگاني به نام خانواده را داراست، که جنبه هاي حقوقي و اقتصادي 

شکل مجوز ارتباطات اين سازمان را مشخص و معلوم مي کند و ديگر معنايي به 

جنسي براي انسانها نيست. حتي ديده مي شود که بدون عقد اين قرارداد، افراد 

مدتها زندگي مشترک داشته، داراي فرزند مي شوند. يعني در حقيقت جنبة حلال 

  و حرام بودن و يا جنبة فرا انساني ازدواج، بي رنگ شده است.

تمايل و نياز جوامع انساني و انسان به شکل فردي، به اخلاقمند شدن و 

تکامل اخلاقي است. به اين معني که وقتي سير تحول جوامع را از گذشته هاي 

دور تا به امروز مشاهده مي کنيم، مي توان تمايل استقلال انسان را به عنوان يک 

 د. فرد مسئول، در رابطه با خودش و ديگران، مشاهده کر

اگر تصور بر اين داشته باشيم که بيشتر قوانين و مقررات موجود در جوامع 

براي جلوگيري از تجاوزات و ايجاد تعاريف حق و حقوق انساني است، رشد 

 جوامع و تغييرات قوانين، نشانه هايي از تکامل در خود دارند.

 توجه به اصول اخلاقي، باعث شده که هنوز ايده آلهاي موجود درعدم 

افکار بزرگان دين و دانش و دانشمندان علوم اجتماعي به عينيت نرسيده و به 

شکلي مطلوب اجرا نشده باشد. زماني که انسان به اين کمال و درک برسد که 

سود و منفعت شخصي خود را در منفعت جمع ببيند و همچنين بداند که اخلاقمند 

فقط نقش کنترلي براي معدود بودن او ابتدا براي خودش مفيد است، قوانين جوامع 
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 افرادي خواهد داشت، که هنوز به اين معرفت دست نيافته اند.

در ارتباط با خانواده هم اين ملاحظات صادق است. انسانهاي اوليه که 

براي رفع نياز خود با جنس مخالف ارتباط جنسي داشته اند، پس از توليد فرزند، 

در آن زمان، عقد ازدواج با توجه  داراي مسائل و نکات خاص خود مي شدند که

به جنبة الهي آن موجب حل مشکلات و راهيابي براي نکاتي، از جمله خيانت به 

همسر، تشريح امور اقتصادي و مسئوليتهاي تربيتي و هدايتي فرزندان بود. يعني 

بشر به علت خودخواهي و عدم استقلال فکري، نياز به موجودي برتر براي کنترل 

ارش داشت، )که البته هنوز هم در بعضي جوامع دارد( که مثلاً در رفتار و کرد

زمينة ارتباط جنسي خودش، بتواند قانونمند و مانند بسياري از حيوانات، بي حد 

و مرز رفتار نکند. به نسبت تنوع جغرافيايي و اخلاقي جوامع، از يک تا چند 

 همسري توسط بسياري از اديان، تعريف و تبيين شده اند.

دواج به معناي تعهدنامة اقتصادي، اجتماعي و جنسي افراد به يکديگر، از

در زمان داشتن ارتباط جنسي به قصد توليدمثل و بچه دار شدن در جوامع است. 

با اين تعريف ازدواج همجنسان که امکان توليدمثل ندارند، فقط از جنبة اقتصادي 

ن زوجهاي جنسي مي توان و اجتماعي قابل تعريف خواهد بود. ايشان را به عنوا

طبقه بندي کرد، اما به معناي خانواده و کارکردها و خاستگاهها و مسئوليتهاي 

خانواده، که مهمترين آن توليد فرزند و تربيت آن است، قابل تعريف نيستند. شايد 

بتوان از جهت عکس چنين گفت که اگر ارتباط جنسي زن و مرد به هدف 

قرار بشود، مسئوليت اخلاقي و اجتماعي فرد نسبت توليدمثل و فرزند داشتن، بر
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 به اين موجود زاده شده، بنيان خانواده را تشکيل مي دهد. 

آموزش و ترويج هر چه بيشتر بنيانهاي اخلاقي به معني متعادل کردن حس 

خودخواهي و خودپرستي انسانها، و تشويق خوددوستي به معناي نگهداري و 

شکلات و مسائل خانوادگي را به حداقل برساند. نگهباني از خود، مي تواند م

تنها خودخواهي افراد بشر است که باعث فقدان سجاياي والايي مانند مسئوليت 

پذيري، احترام متقابل، عشق ورزيدن، انصاف و وفاداري شده و در نتيجه 

 اختلافات و مشکلات و عدم آرامش خانواده، بروز مي نمايد.

يم اين منظور که خودخواه نباشيم، چشم آدمي اگر بتوان با آموزش و تفه

را گشود که تنها به دور محور خود نگردد و فقط خود را نخواهد و ديگري را 

بنگرد و او را هم موجودي داراي فهم و شعور و احساسات بداند، رفتار انساني، 

خودآگاه شده و از خيانتها و نامردمي ها و بدرفتاريها جلوگيري خواهد شد. 

تعهدات قانوني و مجازات خطاهاي انجام شده، دادگاه وجدان بر اساس بجاي 

اصول اخلاقي انساني، رفتار ما را قضاوت خواهد کرد. مراقبتهاي شخصي انسانها، 

 از سقوط به ورطة شخصيت حيواني جلوگيري خواهد نمود.

با پذيرش تشويق انسانها به اخلاقمند بودن، توسط مسئولين هدايت جوامع 

ن حکومتها هستند، که خود مي بايست از گروه اخلاقمند جامعه انتخاب که هما

شده باشند و با قرار دادن آموزشهاي لازم در سيستمهاي آموزشي و پرورشي، 

مي توان اميدوار بود، در مدت زمان مشخصي همة جامعة بشري به سوي صلح 

 و آرامش درون خانواده و جامعة خود پيش بروند. 
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خانواده ها هم، والدين به عنوان اولين آموزگاران فرزندان از اين طريق در 

و نسلهاي آينده، سعي در پرورش فرزنداني پاکيزه و اخلاقمند خواهند داشت و 

 هم، جامعه شرايط مناسبي براي اين منظور فراهم مي آورد. 

به اين ترتيب تاثير فرد بر جامعه و جامعه بر فرد به شکل ارتباط دو جانبه 

، هر کدام از ديگري بهره خواهند گرفت. يعني فرد آگاه و مسئول، در در آمده

جامعة آگاه، سعي در بهتر و اخلاقمند شدن دارد و نظام جامعه هم بر اساس همين 

اصول برقرار خواهد بود. بدين شکل با جلوگيري و مبارزه با بي اخلاقي ها در 

امعه احساس نمي کند و جامعه، فرد اخلاقمند خود را متضرر و پس افتاده در ج

 هميشه سعي در رعايت اخلاق خواهد داشت.

نقطة مقابل تشکيل خانواده که بنيان آن را ازدواج نام نهاديم، طلاق يا 

جدايي است. اگر پايه هاي تشکيل خانواده، اموري مانند، نيازهاي اقتصادي، 

ن معني که شهوت محدود شده، تفاوت طبقاتي و اموري از اين قبيل نباشند، به اي

از يک طرف زن و مرد بر اساس حس عشق و محبت و جاذبه به يکديگر علاقه 

مند شده، با بررسي و تفکر، خود را براي تشکيل زندگي و توليد فرزند آماده 

کنند، و از طرفي سعي در غلبه بر خودخواهي ها و حسادتهاي خود داشته، طرفين 

در جامعه معنا و مفهوم پيدا نخواهد اخلاقمند رفتار کنند، موضوعي به نام طلاق 

 کرد.

به توضيح بهتر بايد گفت که اگر شرايط فوق الذکر رعايت شوند، اساسا 

زيرا  نيازي به ثبت قرارداد ازدواج به شکل حکومتي و يا ديني آن وجود ندارد.
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 طرفين:

 با علاقه يکديگر را انتخاب کرده اند

 را ديده و شناخته اندبا تدبير، شرايط زندگي و اجتماعي همديگر 

 در زندگي اخلاقمند رفتار مي کنند

خودخواهي هاي خود را هر دو طرف کنترل کرده، سعي در رفتار خودآگاه 

 دارند

حس شهوت و زياده طلبي خود را کنترل مي کنند و به يکديگر از نظر 

 جنسي نهايت عشق و علاقه را مي رسانند 

 متمرکز و عاشق يکديگر و وفادارند

ترتيب موضوعي براي بروز اختلاف و درگيري هاي قانوني بوجود  بدين

نمي آيد که نيازي به عقد ازدواج داشته و در وخيم شدن اوضاع، مجبور به اجراي 

 طلاق باشيم.

به راستي اگر شرايط اقتصادي جامعه در حد مطلوب و ايده آل خود باشد 

ند و از لحاظ اخلاقي و زن و شوهر از نظر جنسي نيازهاي يکديگر را مرتفع کن

خودخواه نبوده و خواست ديگري را بر خواست خود ارجحيت بدهند و آنچه که 

او دوست دارد و مي پسندد را اجرا کنند، خيانت و هرزگي نکنند و در جامعه اي 

که همة افراد آن در همين شرايط زندگي مي کنند، به حيات خود ادامه دهند، آيا 

معني و مفهوم پيدا مي کند؟ همة کاستي ما، از بي  واقعا موضوعي به نام طلاق
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 اخلاقي و خودخواهي ما حاصل مي شود، که بيماري مهلک جامعة بشري است.

اين توضيحات بدان معني نيست که کساني که تمايل به تشکيل خانواده و 

بچه دار شدن ندارند را عيب و ايرادي است و همه بايد چنين رفتاري داشته 

ريف فوق، کلمة خانواده براي زوجي در نظر گرفته شده که تصميم باشند. در تع

به توليدمثل دارند، اگر کساني از توليدمثل جلوگيري کنند و نخواهند بچه دار 

 شوند، همة شرايط بالا برايشان صدق مي کند.

همة اين موارد نيازمند تحقيق و توضيحات بيشتر و بررسيهاي دقيقتر است. 

مطرح مي شود، موارد و اصولي هستند که مي توانند راهگشاي آنچه در اين کتاب 

رسيدن به آرامش روحي و رواني و اجتماعي افراد بشر باشند. چگونگي دستيابي 

 به اين مهم، خود مي تواند منبع تحقيقات و موضوع مقالات و کتب بيشتر باشد.

 عشق و ازدواج

شدة آن، از انجام تشکيل خانواده، در مفهوم عام و به شکل سنتي و ثبت 

عقد قرارداد ازدواج و ثبت آن به منظور توليدمثل آغاز مي شود. بنابراين کارکرد 

اصلي ازدواج بر اساس قانونمند شدن روابط جنسي استوار است. روابطي که 

يکي از مهمترين و قويترين حواس آدمي، نياز آن را در انسان ايجاد و لذت 

ق به انجام اين رابطه مي شود. از ديدگاه حاصله از اين ارتباط، موجب تشوي

حواس، عاملي که پيش از حس شهوت موجب نياز برقراري ارتباط احساسي 

 بين زن و مرد مي شود، حس عشق است.
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 و است واحد عشق ،“نوين جهاني وحدت„مکتب  شناسي انسان به بنا

 ةهم دل در که عشقي و محبت ،است معتقد نوين حکمت .ندارد حقيقي و مجازي

 تجلي و نتيجه دارد، جريان هستي مظاهر به نسبت و يکديگره ب نسبت موجودات

 موجودات کل عشق مجموع. دارد خودش وجوده ب ،کل هستي که است محبتي

. است ساري و جاري الهي اقدس ذات در که است بينهايتي عشق عالم، بينهايت

 انسان اين بدن ذرات و سلولها دارد، مي دوست را خودش انسان يک چون مثلا

 مي عشق خود همجوار سلولهاي به و دارند مي دوست را خودشان يک هر نيز

 همان که شود مي کلي نيروي بدن، يک سلولهاي و ذرات عشق مجموع و ورزند

 .خودش به است انسان عظيم عشق

 ،کند مي تجلي گوناگون شکلهاي به ،جهان به و خودش به انسان عشق

 خانه، و لباس به عشق همسر، به عشق فرزندان، به عشق مادر، و پدر به علاقه

 و دوستان به عشق طبيعت، مناظر به عشق غذا، به عشق زادگاه، و وطن به عشق

 .ديگر خاطر تعلق هزارانو  دانش و هنر و زيباييها به عشق بستگان،

 جنسي امور حس به مربوط ،پرهيجان ا، جذبه ها و گرايشهايعشقه از يکي

 متفکران از بعضي. رسد مي بلوغ حده ب معيني سن در انسانها در حس اين. است

 جنسي حس شهوت و امور انسان، فعاليتهاي و احساسات همة محرک که معتقدند

 عقيده چنين اما ،داند مي قوي را جنسي امور حس اينکه با “نوين حکمت„. است

 .دنشو مي خلاصه حس اين در بشر نيازهاي ةهم که ندارد اي

 که ،دارد خود به مخصوص نيازي حسي هر. دارد بيشماري حواس انسان
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 آدمي درون در خواهشي و ميل منشاء نيازي هر و است مفيد روان و بدن حال به

 عشق ،طلب نهايت و شود مي تبديل طلب و شوق و ذوق به ميلي هر و است

 زنان عشق مانند .دارد خود به مخصوص عشقي انسان در حسي هر پس. است

 مقام، به عشق مال، به عشق است، جنسي امور حس نياز که يکديگره ب مردان و

 را خود عشقهاي و اميال ،اکثر افراد اما. محبوبيت و معروفيت و شهرت به عشق

 . دنشناس نمي

 خود مقاصد طرف به را انسان ناخودآگاه بطور ها خواسته و عشقها اين

 خود دروني هاي خواسته خروشان امواجتوسط  اختيار بدون انسان و کشند مي

 سهمگيني هاي صخره به “احيانا و شود مي کشيده طرف هر به عشقهايش و

 و گوناگون هيجانات دستخوش و ،ناخودآگاه را عمري و کند مي اصابت

 .گذراند مي رواني و دروني کشمکشهاي

 رسند مي هم به بسيار زحمت با شوند، مي يکديگر عاشق دختري و پسر

 ،اند شده جذب که شدتي همانبا  ،نگذشته آنها وصال از زيادي زمان هنوز و

 خبري فداکاريها اظهار و عشقبازيها همه آن از ديگر. کنند مي دفع را يکديگر

 دانند نمي خودشان و گيرد مي را محبت و مهر جاي انزجار، و کينه بلکه نيست،

 .چيست گرفتاريها اين ةانگيز و اند خورده کجا از را صدمه اين

 ،يکديگر به نسبت دختران و پسران عشق ةاولي علت و ازدواج اصلي ةانگيز

 شديد محبت اصلي ةانگيز بايد اصولا و قاعدتا يعني. است جنسي امور حس

 ازدواج ،گرايش و عشق اين از غايي هدف و جنسي امور حس پسران، و دختران
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 . نيست چنين که صورتي در. باشد

 براي انسان وقتي فهميد، توان مي ساده روانکاوي يا رواني تحليل يک با

 حواس، ةبقي کند، مي حرکت حواس از يکي هاي خواسته يا اميال از يکي ارضاي

  خاموش است، بدن کشور نهادهاي بين که همبستگي و همکاري ةقاعد به

. کنند مي عرضه را خودشان هاي خواسته و تمايلات و عشقها نيز آنها. مانند نمي

 طرف به را آدمي روان و جسم ،بوده قويتر نيرويش و بيشتر حس يک نياز منتها

 .دهد مي حرکت خود ةخواست و مقصود

 نويسنده، بيان، خوش اندام، خوش زيبا، ،معشوق که خواهد مي عاشق

جميع  خلاصه و دانشمند جوانمرد، باسخاوت، پهلوان، و شجاع موسيقيدان، شاعر،

 به و ساخته خود ذهن در عاشق را توقعات اين تمام. باشد يده آلهاي مفروضها

 در انسان يک وجود بيشمار حواس گوناگون نيازهاي ةهم. ورزد مي عشق آن

 عاشق. کنند مي تجلي توقعاتي صورت به و شوند مي جمع همسر انتخاب وقت

و بر همين اساس،  نباشد خبر بي عاشق توقعات اين از معشوق که دارد انتظار

  عاشق که کند مي معرفي چنان را خودو  کند مي اجرا نمايشاتيمعشوق نيز 

 .خواهد مي

 انسان الگوي. دارد وجود مطلق کامل انسان از الگويي ،انساني هر نهاد در

 رسانيدن براي آدمي نهاد در الگو اين. است خداوند وجود از مبهم تصويري ،کامل

 و هنبود مشخص انسان راه الگو اين بدون .است شده نقش مطلق کمال به انسان

 . داشتمي ن معني تکامل سير
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 اين ،شود مي پسري عاشق ،جنسي شهوت حس ةانگيز به دختر که زماني

 شده خودش نهاد کامل انسان عاشق خيال عالم در بلکه ،نيست پسر عاشق دختر

 ذهني بت مشخصات از يک هيچ شايد که کشد مي معشوق از تصويري و است

 پسر آن يعني ،عکسه ب همچنين .نکند تطبيق پسر آن طبيعي حال با دختر اين

  .ورزد مي عشق خود وجود کامل انسان الگوي به نيز

 مرد يک در زمان ازدواج، زن يک کامل انسان الگوي ترتيب بدين

 جلوه زن صورت به ،کمال الگوي مردان نهاد در عکسه ب و است برتر العادهفوق

 کامل انسان الگوي همسأل همين از يکديگر به مردان و زنان عشق و کند مي

مستترند و  مسأله همين در نيز ازدواجي و عشقي اشکالات .گيرد مي سرچشمه

  .دنگير مي سرچشمه انگيزه همين از يا

 اين. است نشده مقرر ازدواج براي صرفا انسان نهاد در کامل انسان الگوي

 .است مطلوب کمال به انسان رسانيدن و يکتاپرستي و خداشناسي مخصوص الگو

 اما. نيست اهميتيبي امر البتهو  خاکي ةکر اين به مربوط است ايمسأله ازدواج

 . است مسائل اين از بالاتر ،کامل انسان الگوي اهميت

 و دشو مي شقاع خودش وجود کامل انسان الگوي به پسري که وقتي

 او به و دهد مي قرار الگو آن در خيال و تصور عالم در را خود نظر مورد دختر

 که دارد نتظارا يعني ،است بينهايت همسرش از توقعاتش يقينا ،ورزد مي عشق

 محبتش، باشد، دانا خدا ةاندازه ب باشد، توانا خدا قدره ب ساله هفده دختر يک

  روبرو واقعيت با ازدواج از بعد. باشد خدايي لطافتش و شييزيبا کرامتش،
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 از ايمجسمه گاهي بلکه ،نيست گونه خدا همسرش تنها نه بيندمي. شود مي

 و نادرويش و وفا بي باز،حقه و گرحيله لجباز، و ننر شيطان مانند. است شيطان

 . عرفي و شرعي عيب هزاران داراي

 فرد، که شود مي پيدا آنجا از داوري اين در واقعيت اما اينگونه نيست،

 معشوق باش معشوق واقعيت، عالم در چون و داشته معشوق از ،بينهايتي توقعات

  معشوق از اندازهبي عاشق کند، نمي تطبيق عاشق خياليو  ذهني ،حقيقي

 .بيندنمي را او نيک صفات ساير و رنجد مي

 مشيّت به بنا جنسي شهوت ةسائق به نوجوان دوپس مي توان گفت، 

 بلکه ،نيست عاشق ديگري به اينها از يک هر. شوند مي نزديک هم به پروردگار

 است جستجو و طلب در چون و ورزد مي عشق خود نهاد کامل انسان الگوي به

 دروني آلايده شخصيت يا کامل انسان الگوي با که کند پيدا محيط در را کسي که

 دختري يا پسر طرف به را او ،جنسي شهوت آنکه محض به ،نمايد تطبيقش خود

 نهاد کامل انسان با که کند پيدا ايمعشوقه کند مي سعي ناخودآگاه ،کشد مي

 مانند را خود نيز مقابل طرف. بورزد عشق او به بتواند تا ،باشد منطبق خودش

  .دهد مي جلوه و سازد مي شعاشق نهاد کامل انسان

  رعلاقه و کشش دو انسان به يکديگ موجب در واقع نيازهاي حواس

را ايجاد  کامل انسان الگوي شناختنياز  د، مانند حس خداشناسي کهنشو مي

حس شهوت و يا  نياز مثلا ،ديگر ي منتج از حواسنيازها از يکي مي کند و يا

 .حس عشق و محبت و جاذبه
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 حس. بيابيم را خود جفت که ،کند مي وادار را ما ،جنسي شهوت حس

  وادار را وا ،است کامل انسان الگويجستجوي  که دليلي براي خداشناسي

 هم با را نياز دو اين سفانهامت نوجوانان. بپرستد و بيابد را خود معبود که کند مي

. خود سرور هم ،داند مي خود همسر هم را پسر دختر، مثلا. کنند مي ترکيب

 . او معبود و خداوند هم ،است او جنسي ةمعشوق هم نامزدش يا همسرش

 خلاصه مي توان گفت:

 يکديگر به جهان خداي و زمان کامل انسان را خود معشوق و عاشق -الف

 .ورزندمي عشق يکديگر به دليل همين به د،کنن مي معرفي

 کدام هر زيرا ،ندارد مرزي و حد يکديگر از معشوق و عاشق توقعات -ب

 .است بينهايت و است خدا ديگري ،کنند مي فکر

 را مقابل طرف توقعات توانند نمي ازدواج از بعد طرفين از يک هيچ _ج

 کوچک يکديگر نظر در طرفين و شود مي پيدا اختلاف نتيجه در ،کنند برآورده

 .کنند مي جلوه حقير و

 مقصّر را خود شوهر و زن از يک هيچ دهد نمي اجازه خودخواهي -د

 محکوم و متهم را ديگري کدام هر نتيجه در ،کنند اعتراف خود اشتباه به و بدانند

 .نمايند مي

 به را انسان نامزد و کرد اشتباه ازدواج ابتداي در که خداشناسي حس -ه

 همسر روي از را توجه. برد مي پي خود اشتباه به زود خيلي ،پذيرفت خدا عنوان
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 و زن بين نتيجه در. گردد مي جهان خداي يا معشوق دنباله ب باز و دارد برمي

 .رود مي بين از عشق شوهر،

 خانوادگي و اجتماعي زندگي در آنان روابط و جوانان جنسي نياز اهميت

 يک اصلاح براي .دنشو رفتهگ ناديده نبايد جنسي امور حس نفوذ و اثرات و

 دارا را اهميت اول ةدرج ازدواج، موضوع و جوانان جنسي روابط تنظيم جامعه،

 به اين که کشورهايي. دارد ارتباط افراد عقل و جسم سلامت با زيرا ،بود خواهد

 و عقلي و علمي طرزيه ب را حياتي مهم همسأل اينتوجه نموده و  همگاني نياز

 افراد ينعقلا و جسماني سلامت تأمين در ايند،نم حل طبيعي قوانين با متناسب

 بدست خواهند آورد. زيادي توفيق خود جامعه

 کند زندگي عشقبي تواند نمي انسان

 در بويژه. انسانهاست زندگي بيشمار حوادث ةانگيز شايد عجيب راز اين

 شوهر و زن نزديکي و دوري عامل بزرگترين زناشويي زندگي و ازدواج همسأل

  عشق بدون ،انسان .است انسانها بدبختي و خوشبختي علل يا و يکديگر از

 خانواده بنيان ةکنند ويران عنوان به را عشق، اما اينجا کند زندگي تواند نمي

 هر عشق و است زحمت موجب يکديگر به شوهر و زن عشق. کنيم مي معرفي

  را عشقبايد گفت،  .شود مي گرفتاريها باعث نيز ديگرانه ب اينها از کدام

  .کرد جدا زندگيش و انسان از توان نمي

 گاه گاه زندگي طول در و گرم خيلي زماني مدت براي يقينا شوهر و زن
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 دلشان و آيدمي آنها سراغ به گاهي ،موسمي عشق اين و شوند مي عاشق هم به

 . دارند عشق به نياز باز و نيست کافي که دانند مي خودشان ولي ،کند مي گرم را

 سطح لافتاخ و الکتريکي پتانسيل اختلاف عشق، عامل فيزيکي نظر از

 و است قويتر آنکه به کمتر نيرويش و است ضعيفتر که کس آن. است مغناطيسي

 .است قويتر معشوق و ضعيفتر عاشق همواره پس. ورزد مي عشق تر،شبي نيرويش

 مه الکتريکي نظر از معشوق و عاشق وصال، و تماس اثر بر که رسد مي زماني

 . شوند مي سطح

 معشوق و عاشق که جنسي ارتباط و جسمي تماس از بعد که است اين

 هم و سطحي هم علت به و شوند مي اشباع دو هر کنند، مي پيدا بدني روابط

 چون گذرد مي که مدتي. گيرند مي فاصله هم از و کنند مي دفع را يکديگر نامي

 امواج ،است ضعيفتر که آنکس يعني ،عاشق و گردند مي بر عادي حال به

 و کند مي کمبود و ضعف احساس باز ،دهد مي دست از را هاسياله و مغناطيس

 و عشق اظهار شود، مي جذب معشوق بسوي الکتريکي پتانسيل اختلاف اثر بر

 و متوجه خود سويه ب را معشوق تلقينات، و فکري تمرکز اثر بر و کند مي تمنّا

 غمزه و ناز و خنده با گاه .کند مي رهي حيله هر به او دل در و سازد مي متمايل

 جان گوشه ب را خود پيام عاقبت ،آه و اشک و شکستگي و نياز اظهار با گاه و

  قرار تأثير تحت را معشوق و کند مي زمزمه را عشق ةنغم. رساند مي معشوق

 موفق ،بگذارد فرار به پا معشوق چه هر و کشد مي خود سويه ب را او و دهد مي

 و قويتر فرد دنباله ب معشوق کند، رها را معشوق اگر. شود نمي خود نجات به
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 حيران بازار، و کوچه در را عاشق و رفت خواهد تريانرژ پر و جذابتر و زيباتر

  .کرد خواهد رها سرگردان و

 را معشوق و بياورند نياز بايد همواره بلکه ،کنند ناز نبايد که بدانند عاشقان

 اوقات و ادا و ناز و دوري و قهر. نمايند متوجه خود به را او و کنند پرستش

 را حرف يک همين کسي اگر. کند مي دور فرسنگها معشوق از را عاشق تلخي،

 . اوست کنار در معشوقش هميشه و شود مي سعادتمند ،بداند

 محتاج خود از قويتر به و ضعيف ، زيراکند زندگي تواند نمي عشقبي انسان

 به حيات لحظات تمام در ،دارد مصداق مکانها و زمانها ةهم در حال اين. است

 هميشه براي را فرد يک که ،بدهد تعهد تواند نمي هيچکس. نيازمنديم عشق

 .بدارد دوست

 زندگي براي همکاري پيمان نيست، دلبستگي و عشق پيمان ازدواج، تعهد

 و دارند معشوق ،داگانهدر طول زندگيشان مرتبا براي خود ج شوهر و زن. است

گاهي کفش و لباس و ماشين و يا حيوان خانگي و  .گيرند مي جديد معشوق

گاهي ورزش و قمار و تفريحات. موضوعات مختلفي جايگزين حس عشق بين 

 . زن و شوهرها مي شوند

 نيستند حاضر و کنند مي هانپن ديگري از را خود عشق همواره شوهر و زن

 و ناکاميها بزرگ، علل از يکي ،اين و بگذارند ميان در را خود راز صادقانه

 موجب يکديگر از اسرار اين کردن پنهان و عشقها اين .است زناشويي اختلافات

 ،هستند عشقشان دنبال جداگانه کدام هر شوهر و زن. شد خواهد رواني کسالتهاي
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 و آمال طبق بر کردن زندگي و ورزي عشق در را ديگري ،هيچکدام متأسفانه اما

  .ندمي گرد يکديگر مزاحم دو هر .رنداگذ نمي آزادخود  افکار

 زن .دارد حياتي نياز عشق به انساني هر که کرد قبول بايد را واقعيت اين

 .باشند يکديگر معشوق و عاشق عمر، آخر تا و هميشه براي توانند نمي شوهر و

 و نشوند يکديگر مزاحم جهت بي و بپذيرند را واقعيت اين که داد آموزش بايد

 دنبگذار آزاد ورزيدن عشق در را خود همسران .نسازند ناگوار خود بر را زندگي

 اخلاقي و روحي تطهير. دنبپرهيز خود همسر به نسبت بدگماني و سوءظن از و

 . دننده راه خود روان به را سوءظن و حسادت بيماري و داشته

 نداشته توقع انشهمسر از و دننکن فراموش را بشري نيازهايانسانها بايد 

. کند زندگي شهوت و خشم و خواب و خوربي ايافسانه فرشتگان مانند که دنباش

 و دارد را بشري و طبيعي نيازهاي ةهم او مانند يزش نهمسر که ندبدافرد بايد 

  .رفت خواهدآنها  دنباله ب نخواهد و بخواهد چه

 اين البته که ،باشد داشته تعلق وا به درصد هشتاد شهمسر که خواهدب اگر

 قواي ةهم. کند توجه او به صد در صد از بيش بايد است، بزرگ بسيار رقم

 و عشق نورافکن با همواره و کند بسيج را خود مغناطيسي و دماغي و روحي

 ،سازد محبوس و محصور شخود روحي مغناطيسي نامرئي تور در را او ،محبت

  .دهد اختصاص را خود قلب درصد پنجاه مثلا او تا

 هايجلوه و حيات مظاهر از يک هيچ به که کرد مجبور را کسي توان مي آيا

 به فرد يک به و بنشيند ايگوشه کر و کور نورزد، عشق و نکند توجه جهان
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 کسب و کار به انسان نيست؟ رواني بيمار آيا ،کند چنين اگر و کند؟ فکر خصوص

  دوست را اشخانه ورزد، مي عشق خود اتوموبيل به است، علاقمند خود

  .دارد مي دوست نيز را همسرش دارد، محبت دوستانش به ،دارد مي

  مصرف جاذبه و محبت و عشق حس طريق از که انسان روحي نيروي

 مصرف اصطلاح، به و گيرد مي قرار مختلف سيمهاي و کانالها در ،شود مي

 برق تواند مي کننده مصرف قويترين. دارد خود مسير در بسياري هايکننده

 نامگذاري جا همين از. بشود واقع معشوق و بدهد اختصاص خود به را بيشتري

 که گويند مي حالي آن به “عشق“و ،شود مي پيدا عشقها و ارادتها و محبتها انواع

اين  هيچگاه اما معشوق دارد،توجه را به  قويترين محبت، و ارادت نظر ازعاشق 

 . بود نخواهد صد در صدتوجه 

به دليل عدم توجه به اين نياز روحي انساني، زن و شوهر مزاحم عشق 

ورزي يکديگر مي شوند، اين عشق ورزي به هيچ وجه به معناي خيانت جنسي 

و يا عشقي فرد به ديگري نيست. حتي جلب توجه هر کدام به هر موضوعي 

 سخت آنان بر زندگي روز به روزنگراني ديگري مي شود، پس  باعث کدورت و

 .ندارند برگشت راه و هشد

 را زندگي يکديگر، به توقعات اين دادن جلوه وارونه و افزون روز توقعات

اين بد  گناه و آورندمي و خيانت روي وفايي بي به کم کم. کند مي ناگوار آنان بر

ولي در . فريبندمي را خود براستي و گذراند مي يکديگر عهده به ،را خودعهدي 

 واقع امر اين اختلافات از عدم تلاش براي تطابق و تحمل يکديگر حاصل 
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  مي شود.

 خانواده فرزندان و بستگان دردسر و آيدمي ميان به جدايي و طلاق از سخن

 اثرات از ،اند نخوانده زندگي درس و بيخبرند حقايق از چون و شود مي شروع

 ناپذيري جبران جنايت ناخودآگاه و غافلند فرزندان روي ناپسندشان رفتار شوم

 و بلهوسي و خيانت ناظر خداداد، هوش با فرزندان، .شوند مي مرتکب را

، آيندبار مي ايعقده نتيجه در ،هستند خود مادر و پدر تجاوزات و زورگويي

 .گيرندمي دل در را مادر و پدر ةکين و دچار امراض رواني شده

بر اساس اين ناداني ها و رفتارهاي ناخودآگاه و بدون تفکر، اساس خانواده 

که براي توليدمثل و ايجاد فرزندان با رفتار و رواني سالم بوده، به ميدان جنگ و 

جايگاه زد و خوردي تبديل مي شود، که وظيفه اصلي خود را که همانا ايجاد 

 نمي دهد.انسانهاي سالم براي جامعه است انجام 

 تاثير روابط جنسي در استمرار و ثبات خانواده

چنان که قبلا اشاره شد، کارکرد ازدواج، منظم و قانونمند کردن ارضاء امور 

جنسي، و قانونمند شدن مسائل اقتصادي و حقوقي موجودِ در خانواده است. 

 مسئلة تاثير روابط جنسي در امور زناشويي، وابستگي زيادي به آموزش دارد،

که هنوز در جوامع به اين مهم پرداخته نشده است. در مدارس برخي کشورها، 

شيوة انجام امن و سالم امور همخوابگي را آموزش مي دهند، اما نقش و اهميت 

 اين موضوع در خانواده کمتر مورد بررسي قرار مي گيرد.
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جنس نر به دليل شيوة طبيعت براي توليد مثل، هميشه توانايي و خواست 

فاء نياز حس امور جنسي اش بيشتر از جنس ماده است. براساس اين اصل اط

موجود در طبيعت، توليد اسپرم در مرد به نسبت تخمک در زن بسيار بيشتر است. 

از طرف ديگر براي ادامة بقا، غدد مترشحه امور جنسي مردان، برون ريز تعبيه 

اسم و لذت جنسي شده اند. همچنين بدون دفع و خارج شدن اسپرم، حالت ارگ

در مرد پديدار نمي شود. در صورت عدم خروج به موقع و به اندازه اين اسپرمها 

، که جسمي و عصبي برايشان پديد مي آيددر مردان، بسياري از بيماريهاي 

 بسياري از رفتارهاي ناپسند و خشن را موجب مي شود.

ب بيشتر از به تجربه ثابت شده که لذت بردن زنان از امور جنسي به مرات

مردان است، اما به علت درون ريز بودن غدد حس امور جنسي ايشان، نياز حس، 

خود را آشکار نمي کند. يعني زنان مي توانند بدون رجوع به برآورده کردن حس 

امور جنسي خود، زندگي کنند، اما اين امر براي مردان تقريبا غير ممکن است. 

بت به زنان، بيشتر به اطفاء امور جنسي به همين دليل تمرکز و توجه مردان نس

 جلب مي شود.

در بانوان ارضاي امور جنسي حتما به معني اعمال عمل همخوابگي نيست. 

يعني حتي با ديدن صحنه اي هنري، شنيدن موسيقي زيبا، ديدن زيباييهاي طبيعي، 

نياز رواني حس امور جنسي برطرف مي شود و به علت درون ريز بودن غدد، 

 ت در بدن را متوجه نمي شوند. تغييرا

توضيح اينکه مرتفع شدن نياز جنسي در بانوان به معناي ارگاسم شدن 
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ايشان نيست. ارگاسم لذتي است که طبيعت براي فرد قرار داده است. در صورت 

انجام همخوابگي با شيوه هاي صحيح، رد عصبي و لذتي که مخصوصا بانوان از 

دن به انجام دوبارة اين عمل در ايشان مي شود. اين حالت مي برند، موجب تن دا

خواست طبيعت از اين امر ايجاد امکان توليدمثل است. خلاصه اينکه اطفاء امور 

جنسي در بانوان با رسيدن به مرحله ارگاسم، دو موضوع مختلف هستند. دليل 

 اين موضوع عدم تمايل دائمي بانوان به همخوابگي و نياز به آمادگي کامل رواني

 ايشان، براي انجام اين امر است.

به دليل قابليت توليدمثل در زنان، پرورش و رسيدگي به فرزند و وابستگي 

ايشان به کودکانشان، حس عشق و محبت بانوان غالبا بسيار قويتر از مردان است. 

از يک طرف چون برآيند مجموعة حواس در هر انسان ميزان مشخصي است و 

عمل کند، حواس ديگر تضعيف مي شوند، و از طرف ديگر هر جا که حسي قويتر 

همکاري حس عشق و محبت با حس امور جنسي بسيار شديد است، نتيجتا نياز 

 توجه به حس امور جنسي در بانوان کمتر ظهور مي کند.

جذبه ها و جلوه هايي که حس عشق و فروکش در امر ازدواج، بعد از 

شوهر براي يکديگر بدون جذابيت  محبت و حس شهوت ايجاد مي کنند، زن و

و بي رونق مي شوند. اطفاء و سير شدن اين حواس باعث مي شود که جلوه ها 

و رفتارهاي ديگر همسر، براي ايشان ظهور کنند و با ديدن اين جلوه هاي ناديده، 

به اصطلاح از همديگر سير مي شوند. در صورتي که تربيت زوجين در روند 

له اي برسد که معني ازدواج را بفهمند و هدفمند به شريک آموزشي ايشان، به مرح
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زندگي خود برسند، موضوع مهم نياز امور جنسي را هميشه مد نظر خواهند 

 داشت. 

آموزش مي تواند به طرفين بياموزد که اگر زنان ميل به امور جنسي ندارند، 

همخوابگي با جلوه گريهاي مرد براي ارضاي مسائل رواني زنان مي توان زيبايي 

را براي ايشان بيشتر کرد. از طرف ديگر با آموزش به بانوان مي توان توضيح و 

تبيين کرد، که مسئله نزديکي و همخوابگي براي مردان نقش مهمي در سلامت 

جسمي و عصبي ايشان بازي مي کند. در نتيجه با اين آموزشها مي توان زندگي 

 زيباتري را ايجاد کرد.

شکلات و موانع جوامع دين مدار، به معناي جوامعي که يکي از بزرگترين م

قوانين اجتماعي بر اساس قوانين ديني تعيين شده است، اين است که امور جنسي 

به معناي همخوابگي را امري زشت، کثيف و حيواني مطرح مي کنند. يعني وسيله 

دانند. اي را که طبيعت براي لذت و توليدمثل در موجودات قرار داده، مذموم مي 

تاثير اين بدآموزي در بانوان معمولا بسيار منفي تر مذمومتر است. براي همين 

 بيشتر بانوان متولد شده در جوامع دين مدار از انجام امر همخوابگي فراري هستند.

معتقد به هدايت و ارضاي متعادل حواس است.  “وحدت نوين جهاني„

ه در مذاهب و مکاتيب رياضت و جلوگيري و محدود کردن حواس، موضوعي ک

 مختلف مطرح است، به اين شکل در وحدت براي عموم مطرح نمي شود. 

 حس امور جنسي هم، مانند ساير حواس بايد مورد توجه زن و مرد قرار

 گيرد و با عقد ازدواج، اين حس را به شکل قانونمند هدايت و رعايت کنند. 
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 همخوابگي نياز به مرد بايد به اين آگاهي و شعور برسد که زن براي 

آمادگي هاي رواني دارد، زن هم بايد به اين درايت و دانش برسد که مرد بدون 

 همخوابگي، دچار بيماري رواني مي شود.

فاجعه بارترين موضوع در اين رابطه، سواستفاده و گروکشي زنان از 

همخوابگي براي تسلطهاي خودخواهانه در امور زندگي است. اين امر نه تنها 

جب دستيابي به موفقيت و خواستهاي دروني زن نمي شود، بلکه امکان مو

 ازهمپاشي خانواده را نيز سريعتر ايجاد مي کند. 

اگر مرد، معرفت و شعور کافي براي زندگي را از خود نشان بدهد ولي زن 

با بي اخلاقي از نياز جسمي مرد، که برطرف کردن حس جنسي اش است، 

ريب و نابودي ارتباط زن و مرد بسيار بالا مي رود که سواستفاده کند، امکان تخ

 در همه جوامع به علت عدم آموزش صحيح و عدم آگاهي افراد شاهد آن هستيم. 

نهايتا با روشن گري و آموزش اينکه زندگي و ازدواج يعني چه و امور 

 جنسي و همخوابگي چه نقشي در زندگي و سلامت رواني و جسمي دارند، 

 دگي لذت بخش تر و جذابتري را داشته باشيم.مي توانيم زن

 تاديب، تعليم و تربيت

تشکيل  امکاناساس و بنياد جامعه را خانواده تشکيل مي دهد. از اين رو 

 ةهزين بايد امعوج و هادولت براي افراد فراهم باشد، بلوغ سن از بايد خانواده

 از راکز آموزشم. نمايند تقبل ،دهند مي خانواده تشکيل که را نوجوانان زندگي
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 يکديگر کنار در دختران و پسران و دنباش مختلط بايد دانشگاه تا کودکستان

 ذهن ةکنند منحرف عوامل بسياري از ترتيب اين به. بدهند ادامه را تحصيل

 و دانش تحصيل در يکديگر مددکار و يار جفتي هر و دنرو مي بين از نوجوانان

 خوشبختي سويه ب را جامعه يقينا اساسي اقدام سه .بود خواهد نفس ةتزکي

  :دکر خواهد رهنمون

: امکان ومس،  ثروت تعديل دوم: ،: تعليم و آموزش فراگير اخلاقياتاول

 جوانان براي ازدواج

نقش خانواده، که وظيفة توليدمثل و پرورش فرزندان را دارد، چنان بنيادي 

مشکلات عديده است، که در صورت عدم کارکرد صحيح آن، جوامع دچار 

خواهند شد. اين نقش پايه اي را مي توان، در اجراي درست امور تاديب، تعليم 

 علمي صحيح تربيت و تعليم و مترقي فرهنگ و تربيت فرزندان به وضوح ديد.

 ،تربيت ديگر بيان به و دهد پرورش درست را طبيعي سرشت و نهاد ،که است آن

  .باشد فطرت تابع

 و سرشتبا  تربيت و تعليم هماهنگي عدم اين با بشري جوامع هنوز

 بودن ناصحيح به اخير قرن در يتربيتعلوم  علماي. روبروست انسانها مکانيسم

 براي کودک، روانشناسي طرح با و اندبرده پي بشري جوامع بيشتر تربيتي روش

به  راههايي ،کودکان سرشت مطابق تربيتي ريزي برنامه و استعدادها بازشناسي

 علمي ةجنب ورفته رفته پيشرفته تر شده  که ،اندکرده پيشنهاد نظريه هايي صورت

 .کرد دنخواه پيدا
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 تاديب يا جامعه پذيري

  صورت تربيت نامه ب اشتباهي اسفناک ناخودآگاه بطور خانواده در

 سوق يهولناک پرتگاههاي بسوي همواره را بشري جوامع که اشتباهي. گيرد مي

 عالم جبر عذر به اما ،نيست بيرون جهان سرنوشت از هم اين البته که ،استداده 

  .ايستاد باز پيشرفت و کوشش از توان نمي ،سرنوشت و تقدير به اعتقاد و

 آنها براي و دنپسندمي جامعهفرهنگ مسلط بر  و انرا نزديک آنچه مردم

 مرتجع و نادان خرافي، آگاه، غير افراد بين در شخصيت و آبرو موجب به غلط

  پياده خود گناه بي فرزندان نفس روشن ةزمين در مرابا و اجبار با شود، مي

بحث ادب و يا اجتماعي شدن، نه براي پرورش و راحتي و آرامش اين  . کنند مي

 فرزند، که براي مقايسه و ارضاي خودخواهي خانواده انجام مي شود. 

هرگاه خانواده ها با آگاهي و اطمينان نسبت به تاديب فرزند خود اقدام 

کنند، به اين معني که به او معناي نظم را بياموزند و احترام به ديگران و ديدن و 

توجه به ديگران را آموزش بدهند و شيوة صحيح خوردن و خوابيدن و لباس 

است که در کل جامعه اين پوشيدن را تعليم دهند، نتيجة منطقي و جاري آن اين 

 موضوعات رعايت شده، اجرا مي شوند. بي نظمي، بي احترامي، آشفتگي و 

 بي قانوني، اموري هستند که از درون خانواده به فرزند آموخته مي شوند. 

 "تاديب"آموزش رعايت قوانين و حد و مرز قرار دادن براي فرزند که آن را 

و بزرگتر در جامعه و محيط زندگي اش آماده مي ناميم، او را براي اهداف بيشتر 
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 مي کند. اين تعاليم تاديبي را مي توان بدون توجه به چگونگي استعداد و 

و سهل  ناديده نگرفتنرزند به او آموزش داد. سختگيري، هاي فردي ف توانايي

 يمسئوليتها ترينتاديب و جامعه پذير شدن فرزندان، از مهمنکردن در امر  يانگار

 . ن استيوالد

را  دوران چهار شيوة تاديب اشتباه و خودخواهانة خانواده، اثر بر انسان

 . کند مي طي

 فرد عروسک که بلوغ از قبل دوران يعني ،است کودکي زمان ،اول ةدور

 ظهور  چهره سه و شخصيت سه دوران اين در. است مادر و پدر آموزدست

 مي کنند:

 . اندخواسته والدين که آنچهاول، 

صورت  دو از يکي به که او طبيعي نهاد شديد العملعکس ةچهردوم، 

 .کند مي تجلي افسردگي ياو  عصيان

 ارث به طبيعت از يا مادر و پدر از ،که است صفاتي و فطري نهادسوم، 

 طبيعت که است نواري و نطفه کروموزومهاي و ژنها خط چهره، اين. است برده

 است. انسان فطرتکه همان  کرده، پر

 .خانواده از گريز و مادر و پدر از فرار دوران ، دورة نوجواني،دوم ةدور

 نيرو، اين. گردد مي ذخيره نهادشان در زيادي نيروي بشوند، بالغ چون فرزندان

 فضاه ب و بکند او زميني پايگاه از را جوان خواهد مي و آورد مي کاذبي غرور
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 در بيرحم دژخيمي و خطرناک غولي مانند مادر و پدر دوران اين در. کند پرتاب

 نظر در محبتهايشان خصوص به آنها کارهاي ةهم. دنکن مي جلوه فرزندان نظر

 و پدر مرگ دل، در. دنکن مي جلوه ناسودمند و طبيعت خلاف زننده، فرزندان

 .دنخواه مي خدا از را مادر

 ،کنند آزاد خانواده قفس از را خود توانستند شده بالغ فرزندان آنکه از پس

 و دنندار بيشتر شخصيت يک اينکه مثل. دنافت مي بيگناه مردم جان بهدر جامعه 

 چيزهايي آن خلاف دنکن مي چه هر. است العمليعکس و کاذب شخصيت آن

 بزودي که است نوجواني دوران اين .اندداده ياد ايشان به مادر و پدر که است

 و خشن العمل عکس با و نرود زندان ،نميرد دوران اين در اگر. شود مي سپري

 جان اصطلاح،ه ب و نشود معتاد اگر و نگردد روبرو جامعه و محيط رحم بي

 .شود مي زندگي سوم ةمرحل وارد برهاند، معرکه اين از سالمي

 ، تجلي فطرت جوان. سوم ةدور

برخلاف عمل و عکس العمل دو  ،کند مي ظهور فرد فطرت در اين دوره،

 ژنتيکي فطرت ،يکروموزوم نهاد رفتاري مشروط به محيط بود،دوران گذشته که 

 دوران اين در. است کوتاه دورانش حيف اما. کند مي ظهور او طبيعي حال و

 افراد بيشماري بين از که مي توان گفت،. باشد مي خودش ،خودش جوان، کوتاه،

ه ب که شود مي موفق نفر يک ،انديافته پرورش غلط تربيت و تعليم تحت که

 در بقيه. کند تجلي و ظهور او طبيعي فطرت و نهاد و گردد باز خويش خويشتن

 زيرا ،شوند مي مسخ ،شده نابود و له اجتماعي انفعالات و فعل و زندگي کشاکش
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 . گردند مي روبرو جامعه و محيط العمل عکس با

 اند شده موفق کوتاه دوراني در و بازگشته خود به آنانکه يعني گروه اين

 جامعه و خانواده رعدآساي هجوم با يکباره به ،باشند خودشان خودشان، که

 شوند مي معروف گيديوان بهو  مسخره و تکفير شوند، مي روبرو

 دورة پدرگونگي.  ،چهارم دورة

دوم يعني مرحلة عکس العملي، جان سالم به در  ةمرحل در آنکه از پس

 ژنتيکي و طبيعي و فطري نهاد که زماني يعني سومببرند، چه بتوانند به مرحلة 

، محيط و خانواده مخالفتبه دليل  ، برسند يا نه،است حاکم وجودشان بر آنها

 . دهند مي جهت تغيير درجه هشتاد و صد وارد مرحلة ديگري مي شوند، که

 مطيع ارتجاعي، گرا،سنت. شوند مي مادرانشان و پدران مانند دوران اين در

 و پدرانزور.  و زر صاحبان مقابل در تسليم جامعه، زورگوي قوانين و مقررات

خود  همه ،اند کرده بيچاره و عليل را نوجوانان و فرزندان که آنان يعني مادران

خود در اين مرحله  يبسياري از پدران و مادران کنون رسيده اند. مرحلهاين  به

 .به سر مي برند

بحث تاديب اصلا به اين معني نيست که ما براي خوش آمد جامعه، فرد 

هنرپيشه و تقليدگري بسازيم. مهم آموزش فضائل اخلاقي و آداب و سنتهاي 

اجتماعي است که در همة جوامع وجود دارند و نه سنتگرايي و مقلد محض بودن. 

ه ديگران و کلا آنچه در همة جوامع مهم و قابل ديد است، نظم، ترتيب، احترام ب
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اخلاقمند بودن است. در مسير تاديب فرزندانمان، بايد مسئلة اخلاقمند بودن که 

 الگوي همان دوري از هشت صفت زشت ارائه شده است را، به ايشان بياموزيم.

يعني هر انساني  .درک رفتار او مطابقمي بايست،  ،هست انسان نهاد در کامل انسان

 ذاتا مي داند که خوب و خوب بودن چگونه است.

 تعليم و تربيت چيست؟

تربيت به معناي پرورش استعدادهاي موجود در هر انسان براي دستيابي 

به بيشترين بازدهي حواس است. اگر استعداد را به فضا و ظرف حواس تعريف 

م از حواسش دارد، امکان کنيم، هر انساني نسبت به توانايي و ظرفي که هر کدا

 يادگيري و انجام اموري را که آن حس به او اجازه مي دهد، خواهد داشت.

دانشها، فنون، هنر و تکنيکهاي مختلف، هر کدام در مغز آدمي مرکز و حس 

مخصوص به خود را دارد. بسيار ديده شده که نويسندة خوبي از جامعة مهندسين 

اد و تجارت و يا سياست، توانايي و درايت برخواسته و يا پزشکي در امر اقتص

 داشته است. 

همة بحث، استفادة بهينه از زمان و موقعيتها و بهره وري بالا در کمترين 

زمان ممکن است. با تربيت صحيح، که بر اساس استعداد و توانايي افراد باشد، 

  مي توان بيشترين نتيجة ممکن را از توانايي هاي آدمي گرفت.

بيت به هيچ وجه نبايد سختگيري و خشونت کرد. يعني با ايجاد در امر تر

امکانات آزمايشي و تنوع لوازم بايد ابتدا سعي در شناخت فرزند نمود. برخلاف 
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آنکه در مرحلة تاديب، سختگيري و عدم گذشت در رعايت امور اخلاقي و 

دادها جامعه پذير شدن تنها راه حل اين آموزش است، در بحث تربيت قوا و استع

هرگونه سختگيري باعث ايجاد اختلالات رفتاري و رواني در فرد مي شود و 

 اساس کار را با مشکل روبرو مي کند. 

پس در تربيت، خانواده، مسئوليت پيگيري و ادامه دادن شناخت و تشخيص 

توانايي هاي فرزند را دارد و براي اين تشخيص مي بايد امکانات آزمايش و 

نون و هنرها را در حد توان براي فرزند خود فراهم آورد و خطاي همة علوم و ف

از تلاش مايوس و نااميد نشود. هيچ فرد انساني بي استعداد و ناتوان در امر 

يادگيري نيست، حتي کساني که از نظر ژنتيکي و طبيعي با مشکلات مادرزادي 

ينگونه و ايرادات مغزي به دنيا مي آيند. چنانکه در آموزش و پرورش امروز ا

 کودکان هم توانايي يادگيري و انجام اموري در حد و ظرف مغزي خود دارند.

 سياست
دانش بررسي قدرت، حکومت، نهادها و سازمانهاي اجتماعي در جامعه را 

مي نامند. بحث سياست چنان وسيع و همه گير است که مي تواند  “سياست„علم 

ذار بوده، روند شکل گيري و در بسياري از ارتباطات اجتماعي افراد، تاثير گ

 گسترش آن را تعيين کند.

، دست يابي به دنيايي بدون جنگ “وحدت نوين جهاني„پايه و اساس تفکر 

و خونريزي و ايجاد رفاه و سعادت زندگي براي جامعة بشري، براساس اخلاقمند 
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محيط سعادت درخشندة وحدت نوين يک "از  معناييبودن است. اين خود 

. دنيايي سراسر صلح و که در ابتداي اين کتاب نگاشته شده است است "جهاني

دوستي، امکان رشد و شکوفايي اقتصادي و اجتماعي براي مردم، سلامت رواني 

و جسمي نوع انسان، دوري از تبعيض و نامردمي و بي اخلاقي، رفاه مادي از 

 طريق سيستمهاي منطبق بر انديشة غير خودخواهانه.

دوستي ملتها به هيچ عنوان به معناي يک شکل و يک اتحاد، يگانگي و 

اندازه و يک فرم بودن جوامع نيست. چنانکه زيبايي طبيعت را گوناگوني و 

رنگارنگي آن تشکيل داده، جوامع انساني هم از اين قاعده مستثني نيستند. اما 

همين گوناگوني و رنگارنگي هم به معناي عدم عدالت و وجود نداشتن شانس 

 ده از منابع اجتماعي و طبيعي توسط همة افراد بشر نيست. استفا

مردم هر جامعه اي بر اساس خاستگاههاي منحصر به فرد اجتماعي، 

اقتصادي، جغرافيايي و فرهنگي خود مي بايست، حق استفاده از منابع و امکانات 

موجود در کرة زمين را داشته باشند و نابرابري و بي تعادلي مصرف عده اي، 

 ب عدم دسترسي ديگر طبقات اجتماعي به امکانات موجود نباشد.موج

اما سئوال اصلي در اين است که چگونه مي توان به صلح و دوستي و 

يگانگي، با توجه به متفاوت بودن و گوناگوني دست پيدا کرد، در شرايطي که 

استقلال فرد و جامعه در يک کشور و استقلال جوامع در کرة زمين حفظ شود. 

خ اين سئوال را آنچنان که در جاي جاي اين نوشتار مطرح کرده ايم، پاس

 اخلاقمندي مي دانيم.
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نوع سيستمهاي حکومتي بر اساس تنوع جوامع بشري از نظر فرهنگي، 

جغرافيايي و اقتصادي مي تواند، متفاوت باشد، چنان که عملاً هم چنين است. 

ر جاي ديگر پادشاهي، يا اينکه در يک نقطه از کرة زمين حکومت جمهوري و د

سيستم فدرال يا تمرکزگرا، يا ايدئولوژيک تک حزبي و يا دمکرات، سوسياليست 

يا ليبرال، بر قدرت هستند، هيچ مشکلي در سيستمهاي اجتماعي ايجاد نمي کند. 

مشکل از آنجا آغاز مي شود که افراد شرکت کننده در هر کدام از اين سيستمهاي 

ي رفع خودخواهي ها و خساستها و حسادتهاي خود، حکومتي فقط و فقط برا

در سياست دخالت کرده، ديگر نهادها و مشارکين جامعه، سهمي از آسايش و 

 راحتي نداشته، منزوي و تحت ستم و نابرابري باشند.

ظرف حکومت هر چه باشد، اگر به دست انسانهاي اخلاقمند اداره شود، 

پرستي، ارضاي جاه طلبي و يا  که دخالت در سياستشان نه به دليل قدرت

خودخواهي هاي اقتصاديشان، بلکه به دليل احساس مسئوليت براي جامعه و 

 فدايي جامعه بودن باشد، پيشرو، هدفمند و قابل پذيرش است.

دقيقا به همان شکل که يک فرد انسان مي تواند دچار بيماريهاي 

ه باشد، جوامع خودخواهي، خساست، حسادت، غرور، کبر، ريا، سوظن و کين

مختلف نيز مي توانند به اين بيماريها دچار گردند. به اين معني که، افکار عمومي 

جامعه تمايل بيشتري به عکس العمل مثبت نشان دادن به اين گونه صفات و 

تبعيت از ايشان را دارند. در طول تاريخ و در اختلافاتي که بين کشورهاي مختلف 

 ع رفتارها را بررسي و مشاهده کرد.پديدار شده، مي توان اين نو
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اگر روساي حکومتها، داراي تعصبات نژادپرستانه مي بودند، جنگ يا  

اختلاف بين کشورها بر اساس نژادپرستي مي شد و اگر خودخواهي ايشان ربطي 

به عقيده و دينشان داشته، علت جنگ، مربوط به مذهب يا دين، و يا ايدئولوژي 

ست، و يا اگر خود را عقل کل عالم تصور مي کرده و مسلط بر جامعه مي شده ا

دچار تکبر بوده اند، استفاده و يا سواستفاده از منابع ديگران را حق طبيعي خود 

 دانسته و کل جامعه را مجاب به اعمال، و غارت و چپاول ديگران مي کردند.

مي توان گفت اگر کارگزاران سياست و حکومت هر کشوري، خود، تمايل 

ي به هر يک از اين صفات داشته و يا بيمار به هر کدام از اين بيماريها بيشتر

باشند، سمت و سوي جامعه را به آن صفت يا صفات، هدايت خواهند کرد. بيماري 

رهبر و هدايت کننده يک کشور نه تنها براي خودش زيان آور و نابود کننده 

نقش دولتمندان در است، بلکه همة جامعه را به محاق نابودي مي کشاند. پس 

 تعيين سرنوشت اخلاقي جامعه، بسيار حائز اهميت است. 

بايد يادآور شد، که در سيستم حکومتهاي قانون مدار و کشورهايي که 

اصول اساسي دمکراسي، که آن را مي توان عنصر کنترل قدرت ناميد، در آنها 

ون، تنها رعايت مي شود، به علت وجود نيروهاي مختلفه و انديشه هاي گوناگ

در مقاطع کوتاهي، تاثير افراد بخصوص را بر کل جامعه مي توان مشاهده و 

مطالعه کرد. اما متاسفانه چون آموزشهاي اخلاقي و جنبه هاي رفتار انساني در 

جوامع، بسيار ضعيف تعليم و تدريس مي شوند، مدتي لازم است که بدنة جامعه 

و خودخواهانة متصديان امور سياسي و افکار عمومي متوجه رفتارهاي بيمارگونه 
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 بشود.

اخلاقمندترين  از جنبة ديگر معتقديم اگر هدايت کنندگان حکومتها از بين

ايشان انتخاب شوند و معيارهاي انتخاب، به جاي تبليغات ناصحيح و نابجا و يا 

صرف سرمايه هاي هنگفت براي جمع آوري آرا، سرگذشت انساني و اخلاقي 

قرار بگيرد، امکان اينکه کل جامعه به سوي اخلاقمندي حرکت  فرد موردِ انتخاب

 کند، وجود دارد.

با تبليغ و انتشار و آموزش اصول اخلاقي به عنوان زيربناي جوامع توسط 

متخصصين و روشنفکران، مي توان سازمانهايي با وظيفة کنترل اخلاقي جوامع 

تاسيس و گروه هاي کاري براي تحقيق بهتر و بيشتر، راجع به موضوعات اخلاقي 

ين کنترل و هدايت به و کنترل سياستمداران، بعد از تصدي امور، ايجاد نمود. ا

معني تعيين صلاحيت و يا حد و مرز قرار دادن براي انسانهايي که علاقه مند به 

 امور سياسي هستند، نيست. 

توانايي شرکت در امور حکومتي، موردي است که براي همة افراد و 

گروههاي اجتماعي، بايد امکان پذير باشد. اما با وجود ابزارهاي کنترلي جامعه، 

رسانه ها و امکان بررسي و کنکاش در امور و آزادي بيان مي توان به اين  مانند

مهم دست يافت، که تعيين مشي اخلاقي جامعه به دست اندک افرادي که خود به 

بيماري ها و صفات زشت اخلاقي مبتلا باشند، نيفتد. همچنين مي بايست راه 

معه باز باشد. به اين براي گفتن و نوشتن و دستيابي به حقيقت، براي افراد جا

ترتيب اخلاق در بطن جامعه گسترش يافته و بسياري از نابساماني ها که همه 
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 ريشه در فساد اخلاقي دارند، از بين خواهند رفت.

 اين درست است که حاکمان هر جامعه و کساني که در جامعه دخالت 

از کل  مي کنند، خود نمونه و نشانه اي از بستر اجتماع موجود و شاخصه اي

جامعه هستند، اما تنها راه ايجاد تغييرات اخلاقي، پذيرفتن اخلاقمند رفتار کردن 

بخش روشنفکر، تحصيل کرده و نخبة جامعه است، که در امور اجتماعي و سياسي 

 فعال بوده و تاثير گذار باشند. 

، دست يابي به محيط سعادت “وحدت نوين جهاني„بر اساس اعتقاد 

ر شدن تغييرات و تحولات اخلاقي طبقه تحصيل کرده و نخبة درخشنده با پديدا

 جامعه امکان پذير است.

 نقش دين در جامعه

اديان الهي که از زمرة اولين تعيين کنندگان خط مشي زندگي انساني بوده 

اند، نقش فزاينده اي در تبيين و تبليغ اخلاقمندي در جامعه داشته و دارند. جامعة 

ت و هويت خالي مي شود. اين اعتقاد مي تواند به يکي از بدون اعتقاد، از ماهي

مذاهب يا اديان و يا به اصل و اصول اخلاقي بدون نام دين يا آييني باشد. نفس 

وجود دين به عنوان اعتقاد فردي و شخصي در جامعه بسيار مهم و نقش آفرين 

 است.

ي وجود اختلاف عقيده در بين جوامع امريست طبيعي. مشکل از آنجاي

شروع مي شود که انسانهاي بي اخلاق خود را وکيل و نمايندة دين کرده، براي 
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رفع خودخواهي ها و غرور و تکبر خود و يا به قصد دستيابي به منابع ثروت و 

 قدرت بيشتر، اقدام به ايجاد اختلاف و درگيري و جنگ در بين انسانها مي کنند. 

مروجان ديني، ترويج دين سواستفاده از دين از جايي شروع مي شود که 

 و سخن گفتن از خدا و اخلاق را به عنوان شغل و براي کسب درآمد انتخاب 

مي کنند. در طول تاريخ هيچ پيامبر و پيشواي ديني ديده نشده که براي معرفي 

خدا و تبليغ اخلاقمند بودن و تشريح زندگي بهتر، از مردم پول دريافت کند و 

 فروشي و خدافروشي گذران کند. زندگي اش را از طريق دين 

 و گنبد و بارگاه خود سلطنت  يسيستمهاي موجود در اديان، که برا

، تنها باعث ايجاد اختلافات بيشتر شده و سعي در سواستفاده از مردم سازند يم

عادي که به دنبال رفع نياز دانستن خود از دنيا و محيط اطراف خودشان هستند، 

 مي شود.

افکار عمومي دقيقاً بر اساس نيازهاي فيزيولوژيکي درون نفوذ اديان در 

انسانهاست. در بيشتر جوامع اين نفوذ را در سياست و در امور اجتماعي شاهديم. 

چنان که در بخش انسان شناسي مطرح شده، يکي از حواس دروني انسانها، حس 

 ان مي شود.شناسايي به عالم لايتناهي است که باعث نياز انسانها به رجوع به ادي

در صورتي که متصديان اديان خود داراي وجدان پاک و اخلاق نيکو 

نباشند، غرق در خودخواهي و خودپرستي خود باشند، نتايج فاجعه باري در 

جوامع پديدار مي شود که چه در گذشته و چه در حال حاضر نيز، نمونه هاي 

 بسياري از آن را شاهديم.
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افق در مشترکات آنها، و انتخاب انديشه و با ارائة طرح اتحاد اديان و تو

عقيده اي ايده آل و جهان شمول از يک طرف، و از طرف ديگر با تغيير روش 

تبليغ و آموزشهاي ديني و تشريح خداپرستي، که اين امر را به عنوان شغل انجام 

ندهند و از درآمد آن معاش خود را نگذرانند، مي توان مشکلات پديد آمده 

فاده گران از اديان را از بين برد و محيطي اخلاقمند و آرام براي توسط سواست

  زندگي بهتر ايجاد کرد.

با دخالت مستقيم مدعيان اديان در سياست و امر حکومت، صرف نظر از 

نوع دين، که تحت عنوان نمايندگي خداوند در زمين انجام مي شود، امکان کنترل 

گرفته شده، هر گونه عقيده و انديشة و بررسي رفتار و اخلاق متصديان حکومت، 

وحدت "ديگري، مخالف با خدا تصور خواهد شد. خدايي که بر اساس انديشة 

، يک موجود مشخص در آسمانها نيست که نماينده و وکيل در روي "نوين جهاني

 زمين نياز داشته باشد.

و از اصول اخلاقي و پيامهاي خردمندانة اديان مي توان براي تعيين قوانين 

امور اجتماعي بهره جست، اما صرفا به دليل اينکه گروهي افراد تحصيل کردة 

علوم ديني هستند و توانسته اند قدرت را به دست بگيرند و يا حتي در موازات 

حکومت به سر برند و فقط از نفوذ خود سواستفاده کنند، جاي پرسش و فعاليت 

 د.ديگر انديشه ها را نمي توان در جامعه از بين بر
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 قانون و حقوق مدني

قوانين در هر اجتماعي بر اساس ارزشهاي عرفي، ديني، اجتماعي و اخلاقي 

جامعه تعيين و وضع شده اند. قوانين عرفي و ديني و اجتماعي در جوامع مختلف، 

بستگي به نوع جامعه، متفاوتند و جلوه هاي گوناگوني دارند. قوانين اخلاقي 

خواهي يا بخل را در جامعه اي پسنديده و در مطلق و ثابتند. نمي توان خود

جامعة ديگر ناپسند شمرد. اگر بتوان محدودة تعيين قوانين را بجاي پايه هاي 

عرفي و اجتماعي بر پايه هاي اخلاقي استوار کرد، امکان دستيابي به جوامع 

 همگون که سعادت افراد را تامين کند، وجود دارد. 

يي در همة جوامع و قوانين مذموم و ناپسند براي مثال خيانت در امر زناشو

است، اما برخي جوامع چند همسري را بر اساس عرف و فرهنگشان مجاز و 

برخي ديگر آن را ناصواب مي دانند. به راستي کداميک درست است؟ آيا به 

همان نسبت که چند همسري مثلا براي زن يا مرد در جوامع مختلف مجاز شده، 

مجاز است؟ آيا اين خود راهي براي شهوت راني و براي جنس مخالفش هم 

زياده طلبي هر کدام از زن و مرد ايجاد نمي کند؟ حتي اگر يکساني براي موضوع 

چند همسري براي زن و مرد، در ذهن جوامعي که به آن معتقدند، وجود مي 

داشت، نمي توانستيم آن را به شکل ديگري توجيه کنيم، به جز اينکه زن يا مرد 

 ي خودخواهي و شهوتراني خودش، اقدام به چند همسري مي کند.برا

پس اگر پايه و اساس قوانين هر جامعه را بر بنيان اخلاقمندي، براساس 

تعريفات ارائه شده قرار بدهيم، يکساني و هماهنگي در نوع قوانين ايجاد شده، 
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 همة اعضاي جامعه از حقوق يکسان و عادلانه اي برخوردار خواهند شد.

 انون و رعايت آنق

رعايت قوانين هر جامعه اي که ما در آن زندگي مي کنيم، واجب است. 

يعني بي قانوني به هر شکل و نوع آن، غير اخلاقي و ناصواب است. اگر در 

جامعه اي که ما زندگي مي کنيم، قانون يا قوانين آن بر خلاف ميل ماست، و يا 

 و شکل مي توان با آن برخورد کرد:آن را صحيح نمي دانيم، اساسا به سه شيوه 

اول: بي تفاوت بودن و تن به قانون دادن. دوم: براي بهبود و تغيير قانون 

تلاش کردن و از اين تلاش فروگذار نبودن. سوم: محل زندگي را تغيير دادن، 

 مهاجرت و ادامة زندگي دادن در جامعه اي ديگر با قوانيني ديگر. 

وال، سرپيچي و عدم رعايت قانون و اجرا نکردن اما در هيچ کدام از اين اح

آن صحيح نيست و يک فرد اخلاقمند مي بايد به آنچه که قانون کشور محل 

زندگي اش تعيين کرده، احترام بگذارد و در شکل نامعقول قوانين، يکي از سه 

  گونة رفتار با قانون را که در بالا گفته شد، انجام بدهد.

از محتوا و نفس خود قانون گذشته، شيوه هاي کنترل و اجراي قانون بسيار 

مهم و حائز اهميت است. اگر در کشوري قانون وجود داشته باشد، اما سازمانهاي 

اجراي آن موجود نباشند و يا اگر کارگزاران اجتماعي خود قوانين را رعايت 

 زدن قوانين بوده،  نکنند و هميشه به دنبال قانون گريزي و اصطلاحا دور

  حفره هاي آن را بيابند و سواستفاده کنند، باز هم جامعه راه به جايي نمي برد.
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پس در هر جامعه، علاوه بر اينکه متصديان جامعه و يا کساني که در امور 

سياسي دخالت مي کنند، مي بايست اخلاقمند و قانونمند باشند، اصول و قوانين 

ول اخلاقي تعيين و تهيه شوند، علاوه بر آن، مملکت هم بايد بر اساس اص

سيستمهاي اجرايي و کنترلي قوانين بايد موجود باشند. در بسياري از کشورهاي 

صنعتي و فراصنعتي امروز وجود و کنترل قوانين ديده مي شود، آنچه که تاکنون 

به آن بي توجهي شده بحث اخلاقمندي و رعايت اصول اخلاقي در سياست و 

 مي باشد. ملکتيقوانين م

 اقتصاد
براي هر جامعه مي توان زيرساختها و يا پايه هاي مختلفي مفروض شد، 

که بنيان رفاه و آسايش جامعه بر آن قرار گرفته است. يکي از پايه اي ترين و 

مهمترين زيربناها و پايه هاي جوامع، اقتصاد است. اقتصاد در شکل خرد يا کلان 

انسانها تا بحثهاي کلان اقتصادي شرکتها و موسسات  آن، از بررسي مايحتاج اولية

 باز مي گردد.  “مالکيت„بين المللي، همه به يک موضوع به نام، 

مالکيت و صاحب چيزي بودن، موضوعي است که ريشه در نهاد و باطن 

آدمي ندارد و ما انسانها هستيم که آن را به فرزندانمان مي آموزيم که مالکيت 

مهمترين عنصر زندگي هر فردي است. يعني نوزادي که از مادر متولد مي شود 

توسط  در ذهنش هنوز مال من و مال تو نيست. شايد اين نکتة هم بايد

روانشناسان به تحقيق و مطالعه گذاشته شود که اگر بچه اي را بدون بحث مالکيت، 
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پرورش دهيم آيا اين مفهوم در سن بزرگسالي برايش قابل تصور خواهد بود يا 

نه. اگر هر آنچه که کودکي قصد بدست آوردنش را دارد، به او بدهيم، جلوگيري 

ا باز هم موضوع مالکيت را درک مي و ممانعتي برايش وجود نداشته باشد، آي

کند يا اينکه واقعا مالکيت موضوعي مانند، عشق، محبت، ترس و ديگر مسائل 

 انساني ريشة حسي، دروني و ذاتي دارد؟

 اما بعد و مسافت و عمق اين مالکيت تا به کجاست؟ چه چيز باعث 

ردن مي شود که خواست مالکيت فردي تشديد مي شود و انسان براي بدست آو

و حتي ذخيره کردن، به حدود ديگران تجاوز مي کند؟ آيا اگر خواست مالکيت 

در جامعه و در انسانها ضعيف شود، و دائما به اشکال مختلف به آن دامن زده 

 مي کنند؟هم متجلي شده و ظهور نشود، مشکلات اقتصادي و نابرابري ها باز 

ت. با آشنايي به مالکيت، اولين بحث و دروازه ورود به خودخواهي اس

 پديدة تصاحب و مال من شدن، اولين گامها در رابطه با خودخواهي برداشته 

مي شود. هر چه عطش و نياز مالکيت در فرد بيشتر شود، خودخواهي او شديدتر 

شده، بيشتر و بيشتر به حول محور خود مي گردد و هر آنچه هست را، براي خود 

 مي خواهد. 

ي امروز بر اساس سود بيشتر و مالکيت هر چه اصول و پايه هاي اقتصاد

بيشتر منابع موجود در جامعه قرار گرفته، که اين خود باعث بي اخلاقي و تشديد 

 خودخواهي هاي بشر مي شود.

اينکه انسانها به خود اجازه مي دهند براي رضايت خاطر و منفعت خود به 
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بيشتر بهره مند شوند، حق و حقوق ديگران تجاوز کرده، از اموال و هستي ايشان 

در اقتصاد امروز پذيرفته و موجه جلوه مي کند. اخراج کارگران و کارمندان، 

نابودي سرمايه هاي طبيعي، ايجاد آلودگيهاي محيط زيست براي توليد و سود 

 بيشتر، جزو شاخصهاي مديران برتر صنايع و سازمانهاي خدماتي شده است. 

ه هم شغل و يا همکار هستند، جلوگيري رقابت و نابود کردن ديگر کساني ک

 از رشد و پيشرفت اقتصادي و تکنيکي کشورهايي که بازار مصرف را تشکيل 

مي دهند، استعمار و استثمار ممالکي که داراي منابع طبيعي براي استفادة شرکتها 

و کارخانه جات هستند، بورس بازي و کاغذبازي هاي بدون پشتوانه و صوري 

دياد بيشتر نقدينگي افراد بخصوصي مي شود، تجمع ثروت در که فقط باعث از

دست اندکي از جامعه و زحمت و رنج کشيدن بخش عموم مردم، تبليغ و ترويج 

تجمل و کالاپرستي و ايجاد مد و مارک و برند، کلاهبرداريهاي بانکي و موسسات 

تند، مالي، همه و همة مشکلاتي که امروز جامعة ما با آن دست به گريبان هس

 فقط و فقط ريشه در خودخواهي و زياده خواهي انسانهاي بي اخلاق دارد. 

متاسفانه انواع تعريفات اقتصادي امروزي هم توان جلوگيري از اين موارد 

 را ندارند و توان اجرايي کردن نظريات خود را از دست داده اند. 

جان در جوامع سوسياليستي و کمونيستي، يک رنگ و يک شکل و بي هي -

 ،بودن جامعه به علاوة ناصادق بودن سردمداران و زمامداران

در جوامع سرمايه داري، بي رحمي و بي انصافي سرمايه داري و تجمع  -

  مت و رنج کشيدن ديگر طبقات جامعه،ثروت در دست اندک افراد جامعه و زح
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در جوامعي که معروف به دولت رفاه هستند، سواستفادة بسياري از  -

  نات اجتماعي مورد نظر،بي اخلاق جامعه از تاميطبقات 

باعث شده، که کارايي اين تئوريها در طول زمان ناممکن و بي رنگ تجلي 

 کند. 

در صورتي که پايه هاي جوامع به جاي تکيه بر سود دهي اقتصادي و 

اخلاق گرايي و ود جامعه براي منافع شخصي، بسوي استفاده بيشتر از منابع موج

خودخواهي ها باشند، در مدت زمان مشخصي مي توان تامين مالي  مبارزه با

 مطلوب هر انساني را متصور شد. 

انباشت سرمايه در دست افراد معدود و پذيرفته بودن تجمع ثروت در 

اختيار تعداد کمي از جامعه در اقتصاد ليبراليسم، عدم انگيزه هاي رشد و 

تنوع در اقتصاد کمونيستي و شکوفايي و پيشرفت و نوع زندگي گوناگون و م

امکان سواستفادة افراد بي اخلاق در اقتصادهاي سوسياليستي، نقطه ضعف اصلي 

اين انديشه ها هستند. اما با استفاده از اصول پايه اي همة اين انديشه هاي 

اقتصادي و اجتماعي، به علاوة پايه قراردادن اصول اخلاقي مي توان مدينة فاضلة 

و گذشتگان را ايجاد کرد.براي توضيح و نتيجه گيري مي توان  مورد نظر بزرگان

 گفت:

پويايي و تکاپو و ميل به پيشرفت و کوشش، از انديشه هاي اقتصاد آزاد 

سرمايه داري يا ليبراليسم، امکان استفادة يکسان همة آحاد جامعه از موقعيتهاي 

ي بخشهاي اقتصادي و اجتماعي از انديشه هاي کمونيستي و کمک و پشتيبان
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ناتوان و ضعيف جامعه از اقتصاد سوسياليستي مي توانند، به همراه ترويج 

اخلاقيات راهگشاي دنياي رفاه و اقتصادي ما باشند. بدون وجود و تاکيد بر 

 اخلاق هيچ کدام از اين نظريات راه به جايي نخواهند برد.

 جمع بندي و پايان بحث
رايي شدن آرزوي رفاه همة معتقد است، براي اج "وحدت نوين جهاني"

اقشار مردم و جوامع گوناگون در دنيا و رسيدن به محيط سعادت درخشندة 

 انساني، مي توان راهکارهاي زير را استفاده کرد:

وجود قوانين پويا و قابل تغيير که بر اساس پايه هاي اخلاقي تدوين  اول:

ن براساس جوامع شده، به روز باشند. قوانيني که خاستگاه تدوين و تشکيلشا

گذشته هستند و توانايي تطبيق با امور امروزي را ندارند، دردي از جامعه دوا 

نمي کنند. اين قوانين بايد بتوانند همة افراد جامعه را بدون وجود هر گونه تبعيض 

در بر بگيرند و قابليتهاي اجرايي داشته، کنترل کافي بر اجراي آنها در دسترس 

 جامعه باشد.

ليغ و آموزش اصول اخلاق نيکو به معناي مبارزه با بيماريها و تب دوم:

صفات ناپسندي به نامهاي، خودخواهي، بخل، حسد، غرور، کبر، ريا، سوءظن و 

 کينه از طريق سازمانهاي آموزشي و پرورشي، رسانه ها و نهادهاي اجتماعي.

، : وجود حکومتهاي اخلاقمند که سياستمداران و بازيگران سياسي آنسوم

دخالت در سياست را نه به خاطر منافع شخصي، بلکه به علت علاقه به امور 
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اجتماعي و احساس مسئوليت نسبت به همنوعانشان، انتخاب کرده باشند. بر اين 

اساس رشد و شکوفايي و آرامش جوامع به نوع حکومت وابسته نيست. اما 

ي اقشار دخالت هر چه بيشتر مردم در سرنوشت خودشان و مسئوليت پذير

 مختلف جامعه در امورشان، نقش بسزايي بازي خواهد کرد.

: جلوگيري از تجمع سرمايه در دست معدودي از افراد جامعه با از چهارم

بين بردن تدريجي قانون ارث و ميراث. دولتهاي اخلاقمند و قانون مدار، وارث 

و دولتي و توزيع کنندة ثروت در جامعه هستند. اين به معني بزرگ شدن دولت 

کردن همة ارکان اقتصاد نيست. به همان شکل که بخش خصوصي در اقتصاد 

سرمايه داري توانايي و جذابيت ايجاد مي کند، در يک جامعة ايده آل، خصوصي 

سازي مي تواند موثر باشد و ميل به ترقي و پيشرفت از انسانها گرفته نشود. اما 

ه هاي اولية خانواده که زن و تجمع سرمايه در دست يک خانواده با مردن پاي

 شوهر هستند، از بين خواهد رفت. 

فرزندان که در طول زمان، با آموزشهاي اخلاقي تربيت شده اند، خود براي 

زندگي بهترشان تلاش مي کنند و از نظر اجتماعي و اقتصادي تامينات مکفي و 

مطرح نخواهد لازم را دارند. در نتيجه، نگراني آينده براي هيچ فردي از جامعه 

 بود و همه در زمان حال و اکنون زندگي خواهند کرد. 

طبيعتا امکان اجراي چنين نظريه اي نياز به حمايت و پذيرش کل حکومتها 

و جوامع دارد، که در صورت عدم پذيرش يک يا چند کشور نسبت به حذف 

و قانون ارث، همة سرمايه داراني که اخلاقمندي را نمي خواهند رعايت کنند 
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خودخواهي خود را برتر از همه چيز مي دانند به اين کشورها رفته، سرمايه هاي 

خود را منتقل مي کنند، که البته براي اين موضوع نيز متخصصان امر، راهکارهاي 

 مورد نياز را پيدا خواهند کرد.

دخالت مستقيم حکومتها در امر بهداشت و درمان، آموزش و پرورش  پنجم:

هداشت و درمان و همچنين آموزش و پرورش در کشورها بايد و امنيت کشور. ب

بر اساس معيارها و تجربيات دانش روز و با بالاترين کيفيت ممکن باشند و براي 

اقشار مختلف جامعه يکسان و متعادل. وجود انواع مختلف شيوه ها و کيفيتهاي 

اجتماعي درماني و امکانات آموزشي براي افراد جامعه، خلاف اخلاق و عدالت 

فرهنگي براي حکومتها ايجاد امنيت اجتماعي، سياسي و ديگر است. وظيفة مهم 

تمام مردم جامعه است، زيرا در يک جامعه ايده آل نيز امکان وجود بيماران 

 رواني و کساني که اخلاق را رعايت نمي کنند، وجود دارد.

منحل کردن ارتشها در کشورها بر اساس معيارهاي صلح آميز و  ششم:

امکان گفتگو و ارتباط صحيح انساني. لازم به توضيح است که همة اين 

راهکارهاي ارائه شده، راه حلهايي هستند که با پروژه هاي مشخص و طولاني 

تي مدت، قابل اجرا مي باشند و نياز به همکاري هاي بين المللي دارند. در صور

که فقط در يک يا دو جامعه پياده شوند و در جوامع ديگر همچنان بي اخلاقي و 

بي اعتمادي و نامردمي رواج داشته باشد، طبيعتا از بين بردن ارتشها باعث ايجاد 

 ناامني مي شود.

حمايت و پشتيباني سازمانهاي حمايتي دولتي يا فرادولتي از افراد  هفتم:
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رواني و تهية يک محدودة رفاهي براي کل جامعه. ناتوان جسمي و يا هوشي و 

در صورتي که براي همة افراد جامعه رفاه نسبي از لحاظ تهية خوراک و پوشاک 

و مسکن موجود باشد و کساني که توانايي کارکردن ندارند، بي سرپناه و گرسنه 

، نمانند، معضلات اجتماعي مانند دزدي، فحشا و تکدي بجز در افراد بيمار رواني

 از بين خواهند رفت.

فراهم ساختن و آزاد گذاشتن امکان رقابت و تلاش اخلاقمند  هشتم:

اقتصادي براي اقشار جامعه و توانايي دسترسي به رفاه بيشتر نسبت به سايرين، 

 از طريق کار و تلاش و تفکر و تحقيق.

به نوعي موجب ايجاد احساس مشارکت مردم در  ،پرداخت ماليات نهم:

ماعي است. ميزان ماليات دريافتي دولت از درآمد اقشار مختلف جامعه امور اجت

مي بايست به شيوه اي متعادل باشد که باعث ايجاد عکس العمل و نارضايتي 

مردم نشود. اگر تجمع سرمايه در دست افراد بخصوصي در جامعه نباشد و اگر 

شان نشود، سرماية بزرگي همه ساله صرف تجهيزات ارتشي و نظامي و آزمايشات

منابع مالي به اندازة کافي در جوامع براي زندگي بهتر افراد موجود است. 

 محاسبات علمي و فني آن را به متخصصين آمار و اقتصاد مي سپاريم.

مبارزة بي امان و جلوگيري شديد از توليد و توزيع و مصرف مواد  دهم:

ين بخش که به امر مخدر به عنوان عوامل و مواد نابود کنندة جامعة بشريت. ا

بهداشت و درمان جامعه مربوط مي شود، تنها و تنها به دليل بي اخلاقي و زياده 

خواهي بخش کوچکي از جامعه است، که با توليد و توزيع مواد مخدر، دست به 

 نابودي افراد ديگر مي زنند.



 

 

 د چون معلممرا تاريخ باش
 بگردم در ميانش چون بخواهم

 نو ه يبگفتا وحدت نو جلو
 که حيوان و بشر انسان و آدم
 همه جنگ و جدل در طول دنيا

 آموزم از او درس فراوانکه 
 شود تدبير او بر من نمايان

 تاريخي ايشان ز سير شکل
 بود در طول تاريخت نمايان

 اخلاق انسان يه بود وابست 
ده حکمت نو  پيامي نو بدا
 شنو با جان و دل فهمي فراوان
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بررسي چرايي هاي تجربه هاي گذشتة جوامع انساني )تاريخ( و علل 

تغييرات در آنها را فلسفة تاريخ مي گويند. اين بررسي فلسفي از موضوع پيدايش 

کرة زمين و دلايل فلسفي و علمي اين پيدايش، شروع و به موضوعاتي مانند 

حثهاي اجتماعي، پيدايش انسان، بررسي اعتقادي جوامع بشري از ابتداي تاريخ، ب

سياسي و اقتصادي جوامع و اصالت تاريخ و تجديد و تمديد آن يا عدم وابستگي 

 رشد جوامع به موضوع تاريخ، ختم مي شود. 

وابستگي هاي فرهنگي و عقيدتي جوامع که از گذشته شروع و تا به امروز 

ادامه دارند، به طور قطع و يقين از سرگذشت و تاريخ هر سرزمين و مردمش 

 نشات گرفته است. 

در ممالکي با تاريخ کهن، ميزان تاثير وجود تاريخ به حدي است که باعث 

ياري از شهروندان، زمان حال و مباهات و وابستگي هايي مي شود، که غالبا بس

توانايي اکنون خود را فراموش و اسير گذشته هاي دور و توانايي ها و مزيتهاي 

 گذشتة خود مي گردند.

در انسان شناسي، حس حافظه را مطرح کرديم. از مهمترين کارکردهاي 

حس حافظه ضبط اتفاقات و اعمال انسان است. اين اتفاقات و اعمال پس از 

مي گيرند.  “تجربه„ن و به کارگيري، معناي تازه اي در ذهن به نام ذخيره شد
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مجموعة اين تجارب شخصي انسان، در شکل فرد و تجارب عمومي جوامع، در 

 را تشکيل مي دهند. “تاريخ„شکل جامعه و عموم، 

هر فرد و جامعه اي، هر عقيده و فلسفه اي، هر شاخة دانش علمي و نهايتا 

و کشوري، داراي تاريخچه اي است، که از تجارب جمع هر منطقة جغرافيايي 

آوري شدة دست اندرکارن آن موضوع، ضبط و نگارش شده است و يا اينکه در 

 حافظة فرد و جمع ثبت گرديده است.

عدم بازخواني، شناخت و اشارة به اين تجربيات، امکان پيشروي و رشد 

کاهش مي دهد. يعني اگر را در هر شاخة علم و فلسفه و يا هر کشور و مملکتي 

بدون توجه به گذشته اقدامات و فعاليتهايي داشته باشيم، امکان تکرار و تجديد 

همة تجربيات، موجود است. اما آيا بايد تجربيات گذشتگانمان را مطلقا و کلا 

 تجربه نکنيم و چون اتفاق افتاده ايشان را به بوتة تجربة خود نکشيم؟

رشي و يا کلامي موجود براي هر انسان و تاريخ، مجموعة اطلاعات نگا

هر منطقة جغرافيايي است که کارکردي بجز مراجعه، تحليل و آموختن آنچه به 

بجز موارد علمي و فلسفي که توسط خود عالم يا فيلسوف  وقوع پيوسته، ندارد.

ثبت شده، مواردي که نقل قول مي شوند و به صورت افسانه و حکايت هستند، 

 لي قطعي ندارند.قابليت استدلا

سيستم فهم و درک انساني به شيوه اي تدوين شده است که در اتفاقات 

پيش آمده، هر فرد انسان، بخشي از موضوع پديد آمده را درک و فهم مي کند و 

باز براساس توانايي هاي حسي خود، توان انتقال بخشي از هر پيشامد را دارد. 
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ط انسان، داراي محدوديت است و يعني ضبط و انتشار پيشامدهاي مختلف توس

بر اين اساس هر گونه تعصب و اصرار بر پديده هاي اتفاق افتاده در گذشته و 

 اصل قرار دادن ايشان، بر خلاف عقل سليم است.

تاريخ و مطالعه و دانستن آن، اگر وسيله اي براي يادگيري و جلوگيري از 

ه باشد، بسيار پسنديده و تکرار تجربيات تلخ و اعمال ناخودآگاه و خلاف گذشت

مثبت است. اما اگر سرگذشت مردمي و يا گذشتة خانواده اي و يا قصة زندگي 

فردي باعث فخر و مباهات و ارضاي خودخواهيها و وسيله اي براي خودنمايي 

 باشد، نتيجه اي بجز تخريب و بي فکري نخواهد داشت.

وعاتي که از بر اين اساس در اين بخش سعي بر آن خواهيم داشت، موض

جنبه هاي تحليلي نويني بر موضوعات تاريخي  "وحدت نوين جهاني"ديد مکتب 

گذشتة جوامع بشريت است را مطرح کرده، بنيانهاي تفکر تاريخي خويشتن را 

 انتقال دهيم.

 زمين هکر
بر اساس دست آوردهاي علمي امروز، حدود زماني مشخصي را براي 

نکه کرة زمين و کل عالم مورد نظر انسان، به ايجاد زمين در نظر گرفته اند. اي

عنوان يک مرجع و متر و مقياس چگونه ايجاد شده، در بخش جهان بيني توضيح 

 داده ايم.

خلاصه آنکه، کرة زمين هم بر اساس اتفاقاتي که بخشي از آن را علم امروز 
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ان دريافت کرده، و بر اساس تبديل انرژي هاي سماوي به مادة قابل لمس، در زم

مشخصي که امکان کشف آن براي علم موجود است، ايجاد و براي موجوداتي از 

جنس همين کره، قابل استفاده گرديده است. بررسي اينکه آيا اين اعتقاد اديان، 

که خلقت در مدت هفت روز پديد آمده، يا اينکه بر اساس انديشة علمي، بر اثر 

وع بحث ما خارج است. اين انفجار عظيمي اين تبديلات انجام شده، از موض

 موضوع تفاوت معني داري در مفهوم کلي منظور نظر ما ايجاد نمي کند.

آنچه امروز ما احساس و ادراک مي کنيم، وجود کرة بزرگ و متحرکي 

است که به دور خودش و به دور يک ستارة ديگر به همراه چند کرة ديگر، در 

جموعه و کهکشان ديگري حال حرکت است. کل اين سيستم و منظومه، در م

 است، که آدمي را توانايي بررسي، ديدن و نامگذاري اين مجموعه ها بوده است.

 انسان
بخش ديگري از تبديلات انرژي به ماده که در کرة زمين اتفاق افتاده، بحث 

حيات است. موجودات و جانداراني که بر اساس معيار انساني، توانايي تنفس، 

ا در خود دارند، موجود زنده ناميده ايم. اين موجودات توليدمثل، رشد و مرگ ر

بر اساس روند تکاملي از گذشته هاي بسيار دور در کرة زمين ايجاد، بر اثر 

پيشامدها و اتفاقات، نابود شده، و يا تغيير شکل يافته اند و تا به امروز براي ما 

 قابل ديدن و حس کردن هستند.

 طقه از کرة زمين، موجوداتي از تبديل بر اساس خاستگاه جغرافيايي هر من
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انرژي هاي موجود آن منطقه به مادة قابل لمس انسان، ايجاد شده اند. تنوع و 

گوناگوني اين موجودات با محيط جغرافيايي ايشان متناسب بوده و براي هر 

انسان نيز در نقاط مختلف زمين  موجودي مي توان وظيفة بخصوصي بر شمرد.

 آب و هوايي پديدار شده است. با شرايط محيطي و

انسان از نظر اينکه توانايي جذب و هضم کلية مواد غذايي موجود در کرة 

زمين را دارد، يعني از دانه هاي نباتي تا گياهان و از پروتئين در شير و گوشت 

تا استخوان را مي تواند بخورد و هضم کند، برترين موجود کرة زمين نسبت به 

 وقات معروف. ديگر حيوانات و جانداران است و يا همان اشرف مخل

بر اساس توضيحاتي که در بخش انسان شناسي داده ايم، در ابتدا شخصيت 

ل رفع نيازهاي طبيعي خود و اطفاء انسان نيز در حد حيوان بوده و فقط به دنبا

خودخواهيهايش بوده است. موجودي را قويتر و برتر از خود نمي شمارده. بر 

حيوانيت به بشريت قدم گذاشته و اساس گذشت زمان، اولين فردي که از مرحلة 

اوليه اي است  “آدم„احساس کرده که موجودي برتر از او در زمين هست، همان 

 که در اديان معرفي شده است. 

اولين پيامبر بوده که توانسته به  “آدم„بنابر تعريف ديني مي توان گفت، که 

شود،  وجودي غير از آنچه که مي بيند و مي شنود و لمس مي کند، معتقد

اولين فردي بوده که حس خداشناسي او تکامل يافته، بالغ  “آدم„احساسش کند. 

شده است. اولين فردي که از مرحلة بي خدايي حيوانيت به مرحلة بشريت پا 

معتقد به يکتاپرستي بوده و يا چند خدايي را  “آدم„گذاشته است. اينکه شخص 
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م اين است که به وجودي خارج قبول داشته، امکان اثبات کردن کمتري دارد. مه

 از خود و محيط پيرامونيش دست پيدا کرده، پذيرفته که از خودِ خود او 

 قوي تري هم وجود دارد.

ي تاريخ  بررسي اعتقادي جوامع بشري   از ابتدا
يت بشرانسان پس از بالغ شدن حس خداشناسي اش که ابتداي مرحلة 

 ةو انگيز راز فطري بشيخدا و جهان را بشناسد و اين ن ،نياز دارد که خود اوست،

  آنها که .دنبال اين مسائل و موضوعات بروده ب ،را وادار مي کند او ،حسي

 ، در غير اين صورت،ناخودآگاه خدا را اثبات مي کنند ،نيست مي گويند خدا

انکار خدا به دو  بي معناست. درباره اش نصحبت کرد ،چيزي که وجود ندارد

  :علت در ضمير ناخودآگاه انسان پيدا مي شود

کسالتهايي که  هايش و فشار زندگي وزوان به آرسبه علت نرسيدن ان ،اول

  .دشواز اين رهگذر عارض مي 

 ،انسان در اين حال. به علت طلب شديد و نياز مبرم به ارتباط با خدا ،دوم

به آن اميد که شايد وجود  ،مي کندخدا را منکر مي شود و وجود حق را نفي 

فقط  ،او نشانه و دليلي بياورد و اين نفي ةاز گمشد يکس خدا برايش ثابت شود و

 .اثبات است ربخاط

مي توان مراحل تاريخي اعتقادات انسان را بر اساس مراحل شخصيتي او 

به چهار دوران تقسيم کرد: مرحلة حيوانيت، بشريت، انسانيت و آدميت. در اين 
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بخش سعي در چگونگي تشريح اين مراحل، با توجه به ظهور اعتقادات و اديان 

 خواهيم داشت.

 حيوانيت ةمرحلاول: 

 شته،دا حيواني و زندگي هدرمي ک زندگي ،وحشيانه ،در جنگل که زماني فرد

 و معبود و محبوب و اله ثر و جذابمؤ او خدا و وجود براي خارق العادهچيز  هر

 حيوان يا يک سته،داندرختها مي ةهم خالق را در جنگل درخت يکبوده است. 

 زرافه ببر زرد رنگ يا بزرگترين ، يکگاو وحشي فيل، يک يک را، مثل جنگلي

 مي کند،پيدا  تکامل که کميه. درتصور مي ک جنگليان خود و خداي را خداي

  .شناسدخدا و مؤثر در وجود مي عنوان به را بيلهو رهبر ق يا سلطان جادوگر قبيله

 فردي براي ،همرحل نايدر  البته، مي شود محسوب حيواني ،خداشناسي اين

 کار خداي ،کرده و انتخاب تصور را که ييخدا ،است حيوانيت ةدر مرحل که

 که درختي يا سنگ کهت از آن جنگلي فرد آن يعني .مي دهد را انجام بينهايت

 خود پاسخ و توسلات توجهات گيرد برايگيرد، مدد ميمي د نتيجهتپرسمي

گاو  مي کند؟ آن را اجابت او را مي دهد؟ و دعايش جواب که کيست. گيردمي

و  و وجود بينهايت هستي يا اينکه و بت توتم يا آن بلوط درخت آن ، ياوحشي

 ساده ةبند اين پاسخ ،مقتدر مهربان يزدان و خلاصه حقيقت وجود و عالم عالم

 ؟را مي دهد دل

کافر و  “جهاني نوين وحدت مکتب„ نوين حکمت که است دليل همين به
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و  يخداشناس که معتقد است شناسد وافراد بشر نمي بين در خداناشناس

 . است يعطبي و و ذاتي فطري امري خداپرستي

 ارباب به ،مي کند خود را طي تکامل حيوانيت ةدر مرحل فرد که کم کم

 و حوادث جهان موجودات و هااز پديده هر نوعي براي، معتقد مي شود انواع

 ، خدايصلح خداي. تصور مي کند ايلهها و النوعيرب ،ييخدا ،اصلي ،گيتي

نور،  ، خدايتاريکي خداي ،باران ، خدايشراب ي، خداعشق ، خدايجنگ

 ايمجسمه خدايان از اين هر يک براي .و غيره صحبت ، خدايمرض خداي

مي  قرار مي دهد و ستايش قبله را آن آورد کهوجود مي به سازد و تشبيهيمي

 معتقد است تعدد خدايان به يعني ،است مشرک حيوانيت ةبشر در مرحل پس. کند

 .بشود قائل و اصل امبد يک جهان براي و نمي تواند

 بشريت ةمرحلدوم: 

 دسته زندگيشته، دا فرق با حيوان فهمد کهمي فرد ،از کمال مرحله در اين

 سيخداشنا حس ةانگيز به .مي شود پايبند عاداتي و آداب، موبه رس دارد و جمعي

 .دارد وجود توجه و عالم خدا و غيب به ييجو حقيقت و حس

 ،است مطرح ييو چندخدا شرکة مسئل باز هم بشريتشخصيتي  ةدر مرحل

 گروهو  هر دسته براي مي کند و بندي را دسته جهان هايپديده که فرق با اين

ها،  ديوانگي بيماريها، نفاقها،بديها،  ةمثلا هماست.  قائل امصدر و مبد يک

 دسته و طبقه را در يک و موذي گزنده ها و شايد حشرات فسادها، غمها، تاريکي
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دا در خ اين که د،مي شو قائل و خدايي و مصدري ربي آن قرار مي دهد و براي

و همينطور برعکس همة  شد معروف و شيطان ابليس نام به مذاهب و اديان

 وبيها را به شخصيتي به نام خدا، يزدان يا الله نسبت مي دهد.خ

 بشر به اثر آنها در زندگي و از نظر خصوصيت که هاييطور پديده همين

 مخصوص ييخدا آنها و براي منظور کرده و رسته طبقه در يک ،هستند نزديک هم

  مربوط و حاصلخيزي زيکشاور به که هاييپديده مثلاً تمام .مي شود قائل

 کود براي ،زدن شخم گاو براي ،باد ،آفتاب ،زراعتي زمين ،آب ، ماننددنمي شو

 اجتماعي همينطور مسائل .خدا خواهند بود يک داراي ،گياهانو  نبات پرورش

  .دندار ييخداوند جدا هر کدام زندگي و ساير مسائل يا طبيعي

  مي کند، با هم سازگاررا خدايان متعدد مي شود و که کاملتر به مرور 

 و ذات به که بشر اوليه. فهمد که خداي خداياني يا رب الاربابي وجود دارد مي

کرد و  ظاهربيني در عالم، اضداد را مشاهده مي روي ،بود نيافته راه ماده کنه

 يکاراي جنگ و صلح، غم و شادي، بد و خوب، آب و آتش را نمي توانست د

 د.نمي کن حکومت دو خدا کرد در عالممي ناچار خيال ،و مصدر بداند امنش

 نيرويو سه گانه پرستي رسيد و گفت يک  ثبعد کم کم به مرحله تثلي

که جهان را اداره مي کند و  ،ضد يکديگر وجود دارد نيروين دو آ بالاي برتري،

  .ب جهان گرددجنگ و تخري باعثنمي گذارد اصل تضاد و دوگانگي 

. شناخت جهان تا اين مرحله پيش رفت آن دوران در در کمال عقلي بشر

  د.اديان باستان به چشم مي خور در تفکر اين طرز ثارآ چنانچه
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وضوح در عقايد ديني خود آورده ه را ب ثاين تثلي ،زرتشت پيامبر ايراني

در مذهب  ند.دين زرتشت ا ةخدايان سه گان ،مزدا اهريمن و يزدان و اهورا ،است

 . وجود دارد ثمسيح نيز اين تثلي

 که، مسيحيت و سه گانه پرستي در دين زرتشت اين است ثفرق بين تثلي

 پدر ،اما در دين مسيح هستند، باهم دشمن در دين زرتشت اهريمن و يزدان کاملاً

  .و روح القدس در يک خط قرار دارند و باهم همکار و رفيقند پسرو 

)شيطان و آدم و خدا(  ثابراهيمي با وجود اعتقاد به تثلي ناست که اديا اين

  .فندوبه اديان توحيدي معر

آدم و شيطان به عنوان فرشتگان مقرب  ،با اين ويژگي که در اديان ابراهيمي

 ةآفرينندگان خوبي ها و بديها و اند نه به عنوان خداي درگاه خداوند معرفي شده

 تياختلاف طبقا ،ايران باستان ةن جهان بيني در جامعبر اساس همي .موجودات

اديان ابراهيمي اين اختلاف  ةدر حاليکه در جامع ،زيادي به چشم مي خورد

  .مي شوند و طبقات بهم نزديکتر ،طبقاتي خيلي کمتر

مثلاً در مذهب عيسي بجاي جنگ و تضاد، صلح و محبت و يگانگي 

به طرف  جهان بينيدر دين اسلام اين  .داردزيربناي اخلاق و رفتار اجتماع قرار 

مبدا بر مي گردد و ارزش و شخصيت شيطان و آدم  رود و به يک يک نقطه مي

کم و محدود  ،که در اديان گذشته به عنوان رب النوع و الهه معرفي شده بودند

بازگشت  گيرد و وحدت سرچشمه مي ةخط توحيد محمدي از نقط .دنوشمي 

  .است اين خط به نقطه
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 انسانيت ةمرحل سوم:

کثرت خداوندگان به دو  جهان بيني بشر از ،در مراحل حيوانيت و بشريت

 .به توحيد نزديک شد ثو از تثلي ثثنويت و از دوگانه پرستي به تثليخدايي يا 

يعني سوم کمال بشر  ةبه مرحل کهاست  جامعه يا فرديجهان بيني  ،توحيد

  انسانيت رسيده باشد.

 فلسفه تبديل ، دورانفيزيک پيشرفت ، دورانتجربي دانش ييشکوفا دوران

 اين ، دوران انسانيت است.و تجربه احساس و مشاهده از راه فهم ، دورانعلم به

 دايشياز پ قبل هزار و پانصد سال يعني ،است شده شروع سقراط از زمان دوران

 انسانيت شايد دوران. مي کند را طي مرحله اين بشريت و هنوز جهان اسلام

و هزار  است و دين فلسفه دوران هزار و پانصد سال ،باشد هزار سال سه همين

 اخير دانشهاي در هفتصد سال که ،و دانش فلسفه ديگر دوران پانصد سال و

 اند. شده شکوفا تجربي

بعد از  و عارفان شيعه و امامان اسلامپيغمبر  زمان تا و پيامبران فلاسفه

 علوم ند و دانشمندانه انمود معرفي انسانيت با عصر توحيد را متناسب ،پيغمبر

توحيد  اين به و آزمايش تجربه راه از در مواد و عناصر عالم با کنجکاوي تجربي

 بسيط از انرژي نجها مواد و عناصر گوناگون ند کهه اداشت ند و اعلامه ارسيد

 .دنگردمي تبديل انرژي مواد به د و مجدداً بعد از تحولاتينتوليد مي شو
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 جهان بيني وحدت  ،دوران آدميت :چهارم

متضاد و غير  ةديعنوان دو پده گذشته ماديات و معنويات ب هاي در فلسفه

در طول  ند.معرفي شده ا ،که از هيچ جهتي متشابه نيستند ،قابل ترکيب و تلفيق

عالم شعور و عالم غيب،  ،عالم و خدا ،بعدالطبيعه ما اصطلاحات طبيعت و زمان

يا اين طرز تلقي و شناخت آ اند.فيزيک و متافيزيک، ظاهر و باطن بکار برده شده 

 نسبت به عالم و خدا شکل جديدي از ثنويت و دوگانگي نيست؟

از اين طرز  .معتقد هستندن فلسفه يبه هم اديان نيز خيلي از پيروان هامروز

لات زيادي بر ارسد و اشک يم يک و دوگانگي به مشام خرد آدمرفکر بوي ش

حتي ايراد علمي و منطقي دارد، اما اين عقيده و شناخت  .اين عقيده وارد است

بسيار عالي و تکامل يافته و  ،با عقايد باستان ةمقايس درنسبت به خدا و جهان 

 ،ن وحدتاعصر آدميت و دور. در قلي و منطقي مي باشدداراي پايه هاي استوار ع

 کاملتر خواهد شد. وخواهد کرد  يقطعاً اين شناخت تغيير اساس

در  ه،عارفان و فرزانگان گذشت که، نشان مي دهد حکمت و عرفان تاريخ

دوگانه پرستي و تاريکي شرک بيرون  و از دو راهي ترديد ،شناخت جهان و خدا

و به وحدت وجود  هو وجود را يکي دانسته راه يافت به حقيقت وحدت ،آمده

ه عقايد وحدتي خود را ب حاکم بر جامعه، جهالتاما به علت  ،نده ادبومعتقد 

صورت راز نهان در سينه نگاه داشته و از بيان اعتقادات خود نسبت به خدا و 

 .نده اجهان سخت پرهيز مي کرد
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 وجود را احساس يکتايي ،ديد پيدا کند و وسعت تکاملکه  هر انساني

 ساحتدر  بگذرد و قدم انساني از مراحل نيز چون شريتب جهان خواهد کرد و

 که ،خواهد کرد وجود را قبول وحدت ،و فرهنگي علمي از نظر ،بگذارد آدميت

او  و ايدئولوژيکي اخلاقي تکامل موجب انسان و جهان بيني رشد و تکامل البته

 .د شدخواه

آدمها با يکديگر  انسانها يا ارتباط روابط براي آدميت قطعاً در دوران

و  جنگ جاي ،وحدت و و صفا و صميميت وجود دارد و صلح کمتري مشکلات

 ةدرخشند سعادت محيط و آن را خواهد گرفت و کثرت نفرت جور و جفا و

مستقر ، است اوليا و صلحا و حکما بوده انبيا و آلايده که “جهاني نوين وحدت„

خورشيد  انسانها و طلوع تکامل ةنتيج و وحدت صلح نظام. پس خواهد شد

 خواهد بود. و دانش دين ظهور حقيقت و آدميت

 بررسي جوامع و نوع حکومتها
 در دورانهاي مختلف شخصيتي انسانها 

 حکومت و جامعه در دوران حيوانيت

ر دوران حيوانيت و بي توجهي به خدا بوده اند و همة توجه وقتي جوامع د

و دقتشان به خودشان بوده، پيدا کردن شکلهاي مختلف جوامع، بيشتر به برطرف 

 کردن نيازهاي اولية انساني مانند توليدمثل و يا دفع خطرات طبيعي باز مي گردد. 
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تنها  جلوه هايي از وجود دولت و حکومت به شکل امروزي ديده نشده و

 گروههاي پراکندة انساني در مکانهايي که مواد غذايي وجود داشته، مشاهده 

مي شوند. نياز به همبستگي و همکاري به علت فردگرا بودن مطلق، وجود ندارد 

 و بجز سير شدن و رفع نيازهاي اوليه، منطقي براي زندگي نيست.

اد سيستمهاي با رشد و توسعه در اين طبقه از انديشة انساني، شاهد ايج

چادرنشيني هستيم. اين نوع از حکومت به علت چيره شدن افراد قويتر از لحاظ 

زور بازو و اندام بر ديگراني است، که توانايي کافي نداشته اند. طبيعي است 

افزايش تعداد افراد، کم شدن و مشکلات دسترسي به مواد اولية زندگي، نياز به 

زياد مي کرده، به همين علت نياز به رئيس  ايجاد نظم را در گروه تشکيل شده،

ايل و بزرگتري براي هدايت تصميمات گروه واجب مي نموده است. آن که قوي 

 تر جسمي است، نظر خودش را بر ديگران تحميل کرده به رهبري ايل مي رسيد.

جامعه هنوز يکجانشين نيست. براي تامين مواد غذايي از آنچه در طبيعت 

کند. هنوز به ابزار توليد دست پيدا نکرده، توانايي و خلاقيت  دارد، استفاده مي

 فقط در حد شکار و استفاده از منابع موجود روي زمين است.

درگيريها و جنگهاي موجود بين افراد بر اساس تصاحب مکان بهتري جهت 

تهية مواد غذايي است. مالکيت در حد نياز مواد مصرفي روزانه اي است که گروه 

اخلاقيات به ضعيفترين  کردن خودشان و فرزندانشان تهيه مي کردند. براي سير

شکل ممکن در اين گروهها وجود داشته است. بت، توتم، حيوان و انرژي ها و 

 مظاهر طبيعت پرستي چنان که گفته شد، نمودهاي اعتقادي اين جوامع بوده اند.
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 حکومت و جامعه در دوران بشريت

دمثل بيشتر، گروههاي ايجاد شده، بزرگتر با رشد و توسعة فکري و تولي

مي شوند. آشنايي با امکان توليد در بشر بيشتر شده، براي دستيابي و تهية مواد 

غذايي از امکانات کاشت و کشاورزي استفاده مي کند، نيازي به چرخ زدن و به 

 دنبال غذا گشتن ندارد. 

با امکان تهية کم کم مالکيت، که پيش از اين به معني تصاحب محيطهايي 

 مواد غذايي طبيعي بود، به تصاحب زمينهايي با امکان کشت تبديل مي شود.

انسان از کوچ کردن به يکجانشيني روي مي آورد، گروههاي مختلف انساني 

در مناطق حاصلخيز اسکان مي يابند. همچنان يک دست و همگون نيستند و با 

در ايشان تجلي مي کند. مقايسة دارايي هاي يکديگر حالتهاي بخل و حسد 

ارزشهاي مادي و مالي، تعيين کنندة شخصيت و بزرگي افراد است، به همين دليل 

 مسابقات دارايي ها و چشم و همچشمي کردنها رواج دارد.

افراد با شخصيت حيواني، که سعي و تلاش براي اطفاء نيازهاي اولية خود 

دليل جنگها از  مي پردازند. داشتند، به غارت و چپاول آنچه ديگران کاشته اند،

منظور تصاحب گوشت شکار يا درختي که ميوه اي داشته، به مقصود تصاحب 

 دسترنج ديگري و يا خانه و زمين و محل اسکان او تبديل مي شود.

نياز به حمايت و همکاري افراد يکجانشين براي جلوگيري از حملة 

نواده ها مي شود. ديگران، موجب ايجاد دهکده ها و ارتباطات بيشتر خا



 فلسفه تاريخ 

229 

حکومتهاي فئودال و ملوک الطوايفي ظهور مي کنند. خان نقش پيدا کرده و حکم 

 و حاکم محيط روستا مي شود. 

کم کم با ظهور عقايد و اديان، وابستگي هاي افراد که در ابتدا براي حفظ 

 اموال و دفاع از تهاجم ديگران بود، به وابستگي هاي انديشه و عقيده تبديل 

شوند. جنگها که همچنان بر اساس و به مستمسک نياز مالکيت مکان بهتر مي 

براي امکانات تغذيه اي بوده اند، دليل ديگري به نام جنگهاي عقيده اي و حتي 

 جنگهاي مليتي پيدا مي کنند. 

با رشد اين جوامع، کم کم نياز ايجاد حکومت مشاهده مي شود. با بزرگ 

ولين دولتها پديدار مي شوند که از اتحاد گروههاي شدن محيط و زياد شدن افراد، ا

 مختلف روستانشيني بوده اند، و براي حفاظت خود از ديگران متحد شده اند. 

 در اين دوران شخصيتهاي کاريزماي فکري و بدني هر دو معني پيدا 

مي کنند. تهور و امکان استفاده از ابزار جنگ، وسيله اي براي برتري فرد حاکم 

ه مي شود. هر چه رشد بيشتر مي شود و گروهها بيشتر مي شوند، مفهومي بر جامع

 به نام کشور و قلمرو جاي خود را به روستا مي دهد. 

انسان ابزارساز علاوه بر توليد غذا، به توليدات ديگر هم روي مي آورد. 

نياز به تجمل، تهية سلاح، پوشيدن لباس و امثال آن، موجب ايجاد شغلهاي 

 تهية غذا به شکل کشاورزي به عنوان شغل مي شود.  ديگري بجز

 ارتباطات اقتصادي به مرور ظهور مي کنند. هر کالايي ارزش و قيمتي پيدا 
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مي کند و توليد کنندگان مواد غذايي، کالاهاي مورد نياز خود را، با معاوضة 

 پاياپاي يا بعدها با ايجاد واحدي به نام پول، تعويض مي کنند.

گروههاي فئودال با يکديگر متحد مي شوند و يا بر اساس غلبة گروهي بر 

ديگري، حکومتهاي پادشاهي تشکيل و نظامهاي شهروندي تاسيس مي شوند. 

 نسبت به موقعيت شهرها، کشورها تاسيس و سلسله هاي پادشاهي شکل 

 مي گيرند.

 د واقع با ظهور اديان، معناهايي بجز نيازهاي اوليه، در مد توجه افرا

مي شود. قوانين اجتماعي، براي ارتباط بهتر انسانها، بر اساس برداشتهاي موجود 

 از جهان بيني و موقعيت جغرافيايي و اجتماعي، توسط اديان ارائه مي شوند.

عامل مالکيت و چگونگي داد و ستد توسط اديان با توجه به عنصرها و 

ف مي شوند. دين در همة امور نيروهاي دوگانه و سه گانه موجود در عالم تعري

انساني حکم صادر کرده، سعي در اخلاقمند کردن جوامع دارد. ايجاد ترس از 

 عقوبت يا تشويق به پاداش، شيوة توضيح اجتماعي و اخلاقي جامعه مي شود.

سعي و تلاش کساني که از دين استفادة مادي مي کنند، براي دست يافتن 

وه بر عنصر مليت، که حاصل تجمع افراد به حکومت و قدرت بيشتر شده، علا

مختلف در محدودة جغرافيايي مشخص بوده است، عنصر ديگري به نام دين و 

اعتقاد، ابزار دست بي اخلاقاني مي شود که تمايل به حکومت کردن و علاقه مند 

به قدرت هستند. انسانها را طبقه بندي و براي تقابل با يکديگر بر اساس مليت 

شويق مي کنند. متفکران و فلاسفه ظهور مي کنند. در نقاط مختلف و مذهبشان ت
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دنيا، افرادي ظهور و توضيحاتي در راستا و يا به تقابل و يا براي تکميل کردن 

اديان ارائه مي دهند. اما کليت جامعه هنوز در مرحلة پذيرش اديان و متحد کردن 

 است.قواي موجود در عالم به سه شکل آدم و شيطان و خداوند 

 حکومت و جامعه در دوران انسانيت 

 نياز به توليد مواد غذايي بيشتر، فرد را به ابزارسازي براي توليد انبوه تشويق 

مي کند. از کار دست و شخم زمين با گاوآهن و استفاده از خيش، به علم و 

تکنيک و صنعت روي مي آورد. فلاسفه و بزرگان اديان، انواع توضيحات فلسفي 

موجود در روابط انسان با خودش و عالم را مورد بررسي قرار مي دهند. و ديني 

نياز به داشتن انديشه و يک مکتب در افراد موجب طبقه بندي ايشان، از نظر 

 فکري شده است.

دستيابي به علم و تکنيک و توانايي توليد انبوه و سازندگي، احساسي را 

با بلوغ حواس بيشتر در  .“ممن مي توان„در انسان رشد مي دهد که مي گويد: 

آدمي و دستيابي به شخصيت انساني، بيماريهايي مانند غرور و تکبر و ريا در او 

تجلي مي کند. معاني معنوي جايگاه خود را در زندگي انسان پررنگتر مي کنند 

و تنها احتياجات مادي به معناي سير شدن شکم و داشتن محلي براي خواب، 

نيستند. اين معاني که ارزشهايي مانند شجاعت و سخاوت و ديگر نيازهاي مهم او 

موضوعات از اين قبيل هستند، باعث تجلي انواع ديگري از خودنمايي براي 

 کسب اعتبار اجتماعي مي شوند.
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موضوع نيروي بدني و زور بازو و يا وجود خانواده اشرافي و نياز به داشتن 

عقلايي و خدمتگزار بودن افراد مي دهد سلطان و پادشاه، جاي خود را به برتري 

حکومتها و مفاهيم دولت و ملت و ملاک تشخيص لياقت براي حکومت مي شود. 

انواع حکومتهاي دموکرات  تعريف شده، مرزبندي هاي جغرافيايي شکل مي گيرد.

و لزوم و توانايي پذيرفتن سخن ديگران و دسته بندي هاي انديشه اي به شکل 

همبستگي از خصوصيات دوران شخصيت انساني تاريخ است. احزاب و انجمنها 

جدايي دين از حکومت پديدار  و همکاري و همفکري در جامعه افزايش مي يابد.

جايگاه خود را به قوانين مدني و  ياجتماع يو عرفها يدين يگشته، سنتها

جنگها با توجه به توانايي ايجاد ابزار توسط انسان،  دهند. يمدرن م ياجتماع

حشيانه تر و ميزان مرگ و ميرشان افزايش مي يابد. ديگر، موضوعاتي به نام و

دسترسي به منابع غذايي دليل جنگها نيست و به مرور از کشورگشايي و ارضاي 

 خودخواهي افراد شروع و به جنگهاي مليتي و عقيدتي ادامه پيدا مي کنند.

ر طبيعت بود، به علم که در ابتداي اين دوران ابزاري براي تسلط انسان ب

ابزاري براي تسلط انسان بر انسان تبديل مي شود، اما بررسي هاي عقلايي و 

 تجربي جاي خود را به مباحث فلسفي و ديني مي دهند. 

نيروهاي طبيعت را بررسي و به کنه اتفاقات در طبيعت از باران و رعد و 

 سيل و زلزله تا ديگر نيروها پي مي برند. 

ق و برتر براي کساني که حس خداشناسي قويتري دارند خداوند نقشي مافو

 پيدا مي کند، آگاهي و نزديکي بيشتري، بين خداوند و انسان ايجاد مي شود. 
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انسان ميل به آزمايش کردن همه چيز را در خود بيدار مي کند و ديگر فقط 

 گفتة اين و آن سندي براي باور او نيست. 

ب فکري نقشي هم تراز اديان در دورة در سير تکاملي جوامع، ايجاد مکاتي

بشريت را دارند. انسان توانايي شگرف خلق کردن و ايجاد کردن پيدا مي کند، 

  پس به احساس خداگونگي و کبريايي مي رسد.

اديان روز به روز کمرنگ تر و کم طرفدارتر مي شوند و جايگاه خود را 

براي خداوند، يگانه  تجليات دوگانه و سه گانه مخالف هماز دست مي دهند. 

 شده، توحيدي مي شوند. 

ظهور اديان جديد منتفي و نحله هاي فکري و انديشه هاي مبتني بر دانش، 

 فلسفه، علوم اجتماعي و انساني و انسان محور طرفداران بيشتري پيدا مي کنند.

مکاتيب ديني، غير ديني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي ظهور کرده، 

خاصي در جامعه پيدا مي کنند و تجربه جاي تعريف و توضيح  انديشمندان جايگاه

 را مي گيرد.

اخلاق به عنوان پديده اي خارج از جامعه، غير عمومي و مخصوص 

 خواص ديده مي شود.

 حکومت و جامعه در دوران آدميت

اين دوران، هنوز به تاريخ نپيوسته و شايد ما از اولين انسانهاي دورة 

 شخصيتي آدميت باشيم. اگر چه نسبت به هر يک از دورانهاي مطرح شده 
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مي توان، افرادي را که به مقام آدميت رسيده باشند و يا حداقل بارقه هايي از 

ما در سطح عمومي با اين حالتها را براي تاريخ به وديعه گذاشته باشند، ديد، ا

تعاريفي که از شخصيت آدم داريم، اين دوره هنوز در تجربة تاريخي ما نقش 

نبسته است. معتقديم که دوران آدميت، جامعة ايده آلي است که سعي در برقراري 

 آن مي کنيم.

 مشخصاتي که مي توان از اين گونه جامعه نام برد عبارتند از:

، بنابر تعريف اخلاق به معناي دوري از اخلاقمندي اکثريت افراد جامعه

 هشت بيماري رواني مطرح شده در بخش انسان شناسي.

هدايت سياسي جوامع بر اساس برتري هاي اخلاقي افراد شرکت کننده در 

 حکومتها.

ايجاد نظام اقتصادي معقول و عادلانه، با توجه به توانايي رشد و شکوفايي 

 ه رفاه ايجاد کند.استعدادها که براي همة اقشار جامع

جلوگيري از درگيريها و پايان يافتن جنگها به هر دليل و شکل، و مذموم 

 خواندن کشتن يکديگر.

احترام به منابع طبيعي و استفادة مفيد و عقلايي با توجه به عدم مالکيت 

 خودخواهانه که منتج به نابودي منابع طبيعي کرة زمين بشود.

دات وحدتي، نسبت به جهان بيني و استقرار و عموميت يافتن اعتقا

 خداشناسي.
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 اصالت تاريخ
در تمام بحثهاي مطرح شده راجع به فلسفة تاريخ دو نگرش اساسي مطرح 

است، اول اينکه تاريخ دائما تکرار مي شود و داراي اصالت است. دوم اينکه 

هر کدام از اين دو نظريه  تاريخ مسيري است که گذشته و بازگشت پذير نيست.

 را بپذيريم بخشي از واقعيات پيش آمدة تجربيات بشري را ناديده گرفته ايم. 

اگر بنا را بر اصالت و تجديد و تمديد تاريخ قرار بدهيم، بايد همة اتفاقات، 

مانند هم و يکسان پديد بيايند. اما به علت توانايي تصميم گيري و اجراي متفاوت 

 قت در طول تاريخ يک اتفاق دو بار پيش نيامده است.انسانها، هيچ و

اين درست است که مثلا عنصر تخريب کننده اي به نام جنگ و آدمکشي 

به خاطر تمايلات شخصي و يا دست اندازي به مالکيت يا انديشة ديگران، از اول 

خلقت همراه و در کنار انسان بوده، اما نوع و دليل و شکل اجراي آن هيچ وقت 

ن نبوده است. اگر به عدم وابستگي زندگي انساني به گذشته و تاريخش يکسا

معتقد شويم، بخش عظيمي از کارکرد مغز و حواس خود، که حافظه و جذب 

 تجربيات است را ناديده گرفته ايم و آن را محدود و محصور کرده ايم.

با توجه به ديد وحدت گرا، اگر بتوان مجموع اين دو نگرش را در نظر 

ته، با استفاده از تجربيات گذشته، تصميمات روشنتري براي آينده بگيريم، گرف

اصطلاحا تاريخ را چراغ راه آيندة خود مي کنيم، بيشترين استفاده ها را از حواس 

 .خود مي بريم
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 انيبه پا ينو رو سخن حکمت آمد
 گفتيم ز مکتب همه انديشه جاري 
 پنج آمده مطلب که همه پاک و زلال است
کاني  هر يک سخني بهر زمان است و م
 گفتند که عرفان بود آن سر نهاني
 ديگر نبود رمز و رموزي به ره عشق
نند  پنهان بود از ديده ما ليک بدا

 را  سخن از عشق که ما چون معرفت است هر
 گفتيم روانها همه قابل به عيانند
 چون مکتب روحي نشده شرح به اينجا

 بپويي مگر راه کمال و ادب و فه 
 گويم سخني نو به تو از جاي حقيقت

 محشور با عالم عشق و سخن و شور که
 آن سجده و زنار و حق و هو زدن ما

 و عرفان حکمت دانش نو ما داده به پس
 به انسان علم يکيعالم و  از دانش

 ماني از مکتب وحدت که بود حرف حک 
 فراوانت اگر هست فکر بود وابسته

 آسان چه سهل مرا  خفا گشته و سر يب 
 پنهان عالم دهد شرح  نو چون حکمت

 قت همه رمز تن و جاني اصحاب حق 
 شاني علم به ا ما بر نباشد جز عشق

 انيزرمز عز ني ا بود يآن مکتب روح 
 انياد وحدت آن ک بخش دگر باشد ازي

 واني ح  يزشت  از خودت ييپاک نما گر
 قاني بشود بهر تو ا يطاهر و پاک  گر

 ماني مظهر ا بود که يق ي خواب حق  در
 عرفان مکتب ني ا باشد از ک گوشه سخني

 "مسعود"چو  راه يگر برو با عشق و طلب
 عالم پنهان ني بب  و بشود باز چشمت
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 :اخلاق

 انساني رفتار نوع کنندة تعيين قوانين و قواعد مجموعة معني به اخلاق

 حس بوسيلة انسان درون در و شده کدگذاري انسان ذهن در قوانين اين. است

 ارزشيابي را انساني رفتار گرفته، قرار رسيدگي و بازديد مورد مسئوليت و وجدان

 موضوعيت انسان وجود از خارج که است موضوعي اخلاق حقيقت در. کنند مي

 همة اخلاقي، قوانين وسيلة به انسان. است انسان اخلاق، بحث پاية و مبدا. ندارد

 عدم يا پذيرش اين. کند مي رد يا و تاييد ارزشگذاري، را خود رفتار و اعمال

 انجام بدن دادگاه يا وجدان نام به حسي توسط ذهنش، در انساني رفتار پذيرش

 .شود مي

 :تاريخي آدم

. است شده بالغ يافته، تکامل او خداشناسي حس که بوده فردي اولين آدم

. است گذاشته پا بشريت مرحلة به حيوانيت خدايي بي مرحلة از که فردي اولين

 داشته، قبول را خدايي چند يا و بوده يکتاپرستي به معتقد “آدم„ شخص اينکه

 و خود از خارج وجودي به که است اين مهم. دارد کمتري کردن اثبات امکان

 وجود هم تري قوي او خود خودِ از که پذيرفته کرده، پيدا دست پيرامونيش محيط

 .دارد

 :ازدواج

 نام به ارگاني تشکيل براي اقتصادي و اجتماعي قرارداد حکم ازدواج
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 و مشخص را سازمان اين اقتصادي و حقوقي هاي جنبه که داراست، را خانواده

 براي همکاري پيمان نيست، دلبستگي و عشق پيمان ازدواج، تعهد کند مي معلوم

 .است زندگي

 :استعداد

 حس چند يا يک در انساني فرد هر. است حواس ظرف و توانايي استعداد،

 تعميم و تشخيص در بايد مي تربيت علم که دارد بيشتري ظرفيت و توانايي خود

 .باشد شده ريزي برنامه استعدادها اين پرورش و

 :کامل انسان از الگويي

 انسان الگوي. دارد وجود مطلق کامل انسان از الگويي انساني، هر نهاد در

 رسانيدن براي آدمي نهاد در الگو اين. است خداوند وجود از مبهم تصويري کامل،

 و نبوده مشخص انسان راه الگو اين بدون. است شده نقش مطلق کمال به انسان

 .داشت نمي معني تکامل سير

 :هستي جنسيت ،ماده ،انرژي

 و حجمي گيري اندازه و لمس قابل انسان توسط که هستي از بخش آن

  نام ماده دارد، جرم و حجم که را هستي مابقي و است انرژي نيست، جسمي

 بخش آن است، متفاوت لطافت داراي که است انرژي از هستي جنسيت. نهيم مي

 يا غليظتر انرژي است، جرم و حجم داراي و کند مي درک انسان که از هستي را

 ديگري ابزار به نياز اش، گيري اندازه و درک براي که را آنچه و نهيم مي نام ماده
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 .ناميم مي انرژي داريم، ظاهري حواس بجز

 :ايدئولوژي

 مانند حقيقت در. است شناسي انديشه و عقيده معناي به واژه در ايدئولوژي

 به که علومي ديگر و روانشناسي شناسي، زيست شناسي، جامعه مفاهيم همة

  و مکاتب اشخاص، انديشة شناخت به بايست مي شوند، مي مربوط شناخت

 .بپردازد فکري هاي نحله

 ارزشهاي همچنين و عقلي و تفکري تجربي، بنيادهاي و ها پايه ايدئولوژي،

 توانند مي فکري هاي پايه اين. است مرام و عقيده هر در موجود شدة تعريف

 معرف هميشه بنياد اين. بشوند فلسفه و انساني طبيعي، علوم مفاد تمامي شامل

 اين در ارزشها. است آن هاي خواسته دهندة توضيح و فکري مکتب يک اهداف

 و بايدها و دارند را فکري هاي پايه و اهداف اين به رسيدن راههاي نقش مقال،

 . کنند مي معرفي مکتب آن انديشة به رسيدن راه در را انساني زندگي نبايدهاي

 :بيني طالع يا نگري آينده

 گرفتن ناديده امکان بيني، روشن حس تمرين با بيني طالع يا نگري آينده

 اين به. دارد وجود ماست، ظاهري حواس به نسبت قراردادي خود که زمان، بعد

 کرده تمرين که فردي براي آينده يا گذشته از تصاويري ديدن امکان ترتيب

  نام بيني طالع يا نگري آينده بيني، روشن را حالت اين که شود، مي حاصل

 . اند نهاده
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 :جهاني همگاني آيين

 ها انديشه و اديان بردن بين از معناي به جهاني همگاني آيين از منظور

 انداختن اختلاف از جلوگيري است، نظر مد همگاني آيين ارائه از که آنچه. نيست

 بردن بين از براي فقط منظور اين که هاست، عقيده تفاوت دليل به بشر نوع بين

با تعيين و تشکيل و تدوين  باشد. مي بشري جامعة در اعتقادي دلايل به جنگ

يک آيين همگاني جهاني که از مشترکات همه عقايد تهيه شده باشد، دروازه 

سواستفاده هاي افراد سودجو از دين فروشي و خدا فروشي بسته خواهد شد، 

 انسان به دليل تفاوت عقيده کشته نخواهد شد.

 :تاريخ

 جوامع، عمومي تجارب و فرد شکل در انسان، شخصي تجارب مجموعة

 هر اي، جامعه و فرد هر .دهند مي تشکيل را تاريخ عموم، و جامعه شکل در

 کشوري، و جغرافيايي منطقة هر نهايتا و علمي دانش شاخة هر اي، فلسفه و عقيده

 آن اندرکارن دست شدة آوري جمع تجارب از که است، اي تاريخچه داراي

 گرديده ثبت جمع و فرد حافظة در اينکه يا و است شده نگارش و ضبط موضوع،

 .است

 و انسان هر براي موجود کلامي يا و نگارشي اطلاعات مجموعة تاريخ،

 به آنچه آموختن و تحليل مراجعه، بجز کارکردي که است جغرافيايي منطقة هر

 .ندارد پيوسته، وقوع
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 :تاديب

 تاديب را آن که فرزند براي دادن قرار مرز و حد و قوانين رعايت آموزش

 آماده اش زندگي محيط و جامعه در بزرگتر و بيشتر اهداف براي را او ناميم، مي

  و استعداد چگونگي به توجه بدون توان مي را تاديبي تعاليم اين. کند مي

 .داد آموزش او به فرزند فردي هاي توانايي

 :تجربه

. است انسان اعمال و اتفاقات ضبط حافظه حس کارکردهاي مهمترين از

 ذهن در اي تازه معناي کارگيري، به و شدن ذخيره از پس اعمال و اتفاقات اين

 .گيرند مي تجربه نام به

 تضاد:

تضاد در دانش امروز به معناي تقابل، تفاوت، دوگانگي و مخالفت تعريف 

شده است. وحدت نوين جهاني به تضاد به اين معني معتقد نيست و آن را تکامل 

 .نوا، يکدست و يک گون است و تضاد در آن راه نداردو متمم مي داند. عالم يک 

 :اخلاقي تطهير

براي  .است آدميت ةپاکيز اخلاق و يکتاپرستي اصول رعايت معناي به

رسيدن به اين حالت مي بايست همه حواس انسان متمرکز بر روي گفتار و کردار 

و پاک و انديشه اش باشد. سير به نتيجه رسيدن تطهير اخلاقي معمولا از درست 
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صحبت کردن شروع و به انديشه نيک داشتن خواهد رسيد. انسان در ارتباط با 

ديگران ابتدا براي حفظ وجه وشخصيت خود خوب و درست حرف مي زند اگر 

در تطهير اخلاقي و دوري از حجابهاي هشتگانه سعي و تلاش کند، اعمال نيکي 

در صد خواهد رسيد که  هم از او ديده مي شود. اما زماني به تطهير اخلاقي صد

در انديشه و تفکر خود نيز پاک و منزه باشد و ريشه هاي خودخواهي را در آن 

  بخشکاند.

 :تربيت و تعليم

 دستيابي براي انسان هر در موجود استعدادهاي پرورش معناي به تربيت

 و موقعيتها و زمان از بهينه استفادة بحث، همة. است حواس بازدهي بيشترين به

 استعداد اساس بر که صحيح، تربيت با. است ممکن زمان کمترين در بالا وري بهره

 آدمي هاي توانايي از را ممکن نتيجة بيشترين توان مي باشد، افراد توانايي و

 .گرفت

 تکامل

 مقايسه اصل از گرفته نشات شود، مي متبادر ذهن به تکامل تعريف در آنچه

 را شئ اين و کنيم احساس را مشخصي شئ الف، زمان در بتوانيم اگر يعني. است

 پديد شئ اين براي زمان دو اين در که تفاوتي کنيم، حس ب زمان در ديگر بار

 و هوش لحاظ از آنکه موجود، دو مقايسة در اينکه يا. ناميم مي تکامل را آمده

تکامل نيز حسي  .ناميم مي تر متکامل را است تر پيشرفته و تر مدرن ابزار و عقل
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 دروني انسان است. از حواس

 :يا روان جان

  ما بودن زنده موجب کلا و جوش و جنب و حرکت موجب که نيرويي

 انرژي از مادر، رحم در نطفه دهندة تشکيل عناصر ادغام لحظة در روان. شود مي

 باقي مرگ زمان تا جسم همراه همواره و شود مي توليد عناصر اين در موجود

 حدودا شعاع به و درون در آن محل و مغناطيس نوعي از جنسيتش. ماند مي

 .است بدن پيرامون سانتيمتري بيست

 ارتباط شدن قطع شود، مي بدن افتادن کار از و مرگ باعث که موضوعي

 بيماري، توسط است ممکن ارتباط قطع اين. است جسم با انسان از بخش اين

 .شود پديدار کهولت يا و حادثه

 دهد مي ادامه خود زندگي به زمين کرة فضاي در روان اين مرگ، از پس

 و لطيف دائما و کرده پيدا تحول شده، مرگ حالت دچار بارها نيز آن از پس و

 . شود مي لطيفتر

 :اختيار و جبر

. دانيم مي انساني امور در مختلف امور انتخاب و تفکيک توانايي را اختيار

 رياضيات منطق معناي به را آن بلکه نيست اختياري بي و اجبار معناي به جبر

 در آمده پديد اتفاقات و موضوع يک اجزاي بين هماهنگي و رابطه داشتن يعني

 .دانيم مي عالم
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 :جسد يا جسم

 تشکيل پي و رگ و عصبي استخواني، اي، ماهيچه بافتهاي از بدن يا جسم

 از جسم اين. داريم خود چشم با را آن ديدن و لمس توانايي ما که است، شده

 توليد و ايجاد مادر رحم در نطفه، دهندة تشکيل عناصر مادي تقسيم و ادغام

 . دهد مي خاتمه خود وظيفة به مرگ با شده،

 نوين: حکمت

 از آفرينش، اسرار و حقايق دربارة شناخت و دانش نوين حکمت از مراد

 و افکار سطح بردن بالا براي يکتاپرستي، و خداشناسي خودشناسي، طريق

 .باشد مي خرافات رفع و تعقل و تفکر به همگان تشويق و بشر معلومات

 :حس

 عملکرد اساس بر و دارد مغز در اي حفره و مرکز که است ابزاري حس،

 .داشت خواهيم را کاري انجام يا درک و احساس توانايي ما ابزار، اين تحريک و

 نوين وحدت". باشد مي حس شصت و سيصد انسان در حواس اين کل تعداد

 . است نموده بررسي و نامگذاري را حس دو و سي تاکنون "جهاني

 :آشکار حواس

 اندام اين که هستند بدن در ظاهري ابزار و اندام داراي که هستند حواسي

 . کرد لمس و ديد توان مي را
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 پنهان حواس

 فعاليت نتيجة اما نيستند، ظاهري ابزاري و اندام داراي که هستند حواسي 

 . شاهديم انسان اعمال و رفتار در را ايشان تحريک و دريافت و

  :حرکت در عالم

 وجود انسان در عالم بهتر درکي برا که است انسان يکي از حواس حرکت،

 از جسم کي ثقل مرکز اگري عني .است روين اثر نقطهي جابجائي معنا و به دارد

  حرکت را امر نيا شود، منتقل مشخص جهت کي در "ب" به "الف" نقطه

 .مينامي م

 هر. نيست هم پذير جهت يعني. نيست پذير مرکز يعني است، بينهايت عالم

 اين به پس. ايم کرده محدود را آن شويم، متصور عالم براي مرکزي و جهت گاه

 ساکن عالم، يا بينهايت يعني. است معني بي بينهايت، در سکون يا حرکت ترتيب

 .است ساکن متحرک يا متحرک

 (:تکويني حرکت) فطري و طبيعي حرکات

 بيرون انسان عهدة و از داشته ناخودآگاه حالت فطري و طبيعي حرکات

 در چشم مثل انساني، اندام ناخودآگاه العملهاي عکس و قلب تپش مانند. است

 .صوت مقابل در گوش يا نور برابر
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 :انسان اخلاق وضعي حرکت

 خود بقاي و حفظ براي و دارد مي دوست را خود انسان حالت، اين در

. اند دانسته ذات( نگهداري) صيانت حس را حالت اين منشأ گذشتگان. کوشد مي

 حالت و گيرد مي سرچشمه جاذبه و محبت و عشق حس از وضعي، حرکت اين

 .است حس اين هاي جلوه از يکي ذات، صيانت

 :انسان اخلاق انتقالي حرکت

 و گيرد مي سرچشمه جاذبه و محبت و عشق حس از اخلاقي حرکت اين

 شريک ديگران شادي و غم در است. حالتي است که فرد معروف دگردوستي به

 آنها با ديگران، دل شادي و جامعه در ديگران دل کردن روشن براي است،

 .کند مي گاميهم و همکاري همفکري،

 :انسان اخلاق تکاملي حرکت

 و محبت و عشق حس حالات از که باشد مي خداپرستي حرکت، اين

 طرتف در حرکت اين. بپرستد را خدا و بشناسد را اخد بايد اننسا. است جاذبه

 . آنهاست ارتقاء و رشد و کمال موجب که دارد وجود موجودات،

 حقيقت

 درک قابل چه هست، که است چيزي آن است، هستي ذات کل حقيقت،

 بجز ديگري، ادراکي وسيلة با که است چيزي آن. نباشد چه و باشد انسان براي
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 . پرداخت آن ادراک به بايد ظاهري حواس با

 :خانواده

 هم با مرد و زن شود، مي موجب را بشريت بقاي که توليدمثل، منظور به

 زندگي به شروع مشخص محلي و سقف يک زير در اصطلاحاً و گرفته ارتباط

 از جديدي نوع يک تشکيل و تنهايي، از شدن جدا براي گام اولين اين. کنند مي

 . ناميم مي خانواده را، زندگي

 :عقل يا خرد

 از که اي نتيجه و برآيند بدهند، انجام را خود وظايف حواس همة اگر

 .دارد نام عقل يا خرد شود، مي حاصل حواس اين کارکرد

 :خداوند

 همه که است عظيمي و لايتناهي انرژي است، بينهايت عالم همان خداوند

 .است دانش اصالتش و ذات ندارد، مرزي و حد و بود خواهد و بوده هست، جا

 :خلقت

 شود، مي تبديل ماده به از ديد انساني و بنا به حواس ما انرژي  که جايي

 خلقت گردد، مي احساس قابل و شود مي حجم و جرم و جنسيت داراي يعني

  .است شده ناميده
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 نيايش نماز، دعا،

 است روشهايي و ها شيوه همه، گفتن، ذکر توجه، توبه، نيايش، نماز، دعا،

 قواي تمرکز اين. دارد نياز خود دماغي قواي تمرکز به رسيدن براي انسان که

 براي راحتي و آرامش موجب زندگي مختلف شرايط در که است راهي دماغي

 اصول به توجه با باشد، بيشتر تمرکز و توجه اين ميزان چه هر. شود مي انسان

 و سعادت احساس و شود مي بيشتر انسان دروني آرامش ميزان اخلاقي، تطهير

 .کرد خواهد بيشتري خوشبختي

 :رويا

 اين است، يک حس ايرو. است انسان روان هب مربوط قسمت اين رويا،

 دا يپ اشيا و اشخاص هاي پريسپري با شخص روان که را تماسهايي حس

 و الهام حس بوسيلة ديدن خواب هنگام در. نمايد مي منتقل مغز در کند، مي

 حواس با را آن شنيدن و ديدن توانايي که را اصواتي و تصاوير بيني، روشن

 فکر کنندة مشغول امور ديدن، خواب حس توسط. کنيم مي درک نداريم، ظاهري

 . نماييم مي تفسير و تحليل را مغز و

 :روح

 که رسد مي جديدي بخش به روان چندبارة و دوباره “مردنهاي„ و تحول

. نيست مجزا حيوان هر و شيء هر يا و فرد هر براي روح. ناميم مي روح را آن

  حقيقت در. دارد بر در را چيز همه که است، جهانشمول و لايتناهي نيرويي
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 ارتباط. شد متصور هم را بينهايت جهان يا و خداوند تعريف روح، براي توان مي

 اتحاد است، يکپارچگي. نيست ممکن منفک و مجزا بطور عالم، از بخش اين با

 . است بودن يکي است،

 رهنمون:

انگذار يمربوط به بن ين جهانياست که در مکتب وحدت نو يرهنمون لقب

 را است که راه يبوده است.  منظور فرد يحشمت الله دولتشاه ين مکتب آقايا

 "شدن" به "بودن" فرآيند او. نماياند مي ما به هست هستي در آنچه دهد. مي نشان

 ما با کرده مشخص حکمت، و دانش روح با و علم، و عشق و فکر پرتو در را

 هستيم. جوينده که ماييم اين. کند همراهي مي

 :زمان

وقتي از بعدي به نام زمان نام مي بريم، منظور ما اندازه گيري واحدي است 

که بر اساس چرخش زمين به دور خود و در شکل وسيعتر، گردش زمين به دور 

 قرار ساعتهاي اتمي، اتمهاي سزيوم خورشيد پديدار گشته است، و يا مبنا را 

يعني . منظم در مي آينددر اثر امواج مايکروويو به حرکت نوساني مي دهيم که 

براي فهم اتفاقات و تغييرات پيراموني، قراردادهايي را براساس ميزان و مقدار 

 حرکت براي اندازه گيري زمان بوجود آورده ايم. 

 ،کند مي بياني که دو ديدگاه گوناگون در تعريف زمان وجود دارد، ديدگاه

است، و  گيري اندازه قابل است، زمان جهان اساسي ساختارهاي از قسمتي زمان
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 انسان ذهني رهايساختااز  که زمان را قسمتيدر مقابل، ديدگاه ديگري  واقعي.

 عدد و موجوديتي واقعي براي آن قائل نمي شود و مي داند بسان مکان

وحدت نوين جهاني زمان را يک حسي در انسان مي داند، که ابزاري براي 

استفاده مي کند. اما در بينهايت زمان غير ادراک و طبقه بندي محيط پيرامونيش 

 قابل تعريف است.

 :سياست

 را جامعه در اجتماعي سازمانهاي و نهادها حکومت، قدرت، بررسي دانش

 تواند مي که است گير همه و وسيع چنان سياست بحث. نامند مي "سياست" علم

 و گيري شکل روند بوده، گذار تاثير افراد، اجتماعي ارتباطات از بسياري در

 .کند تعيين را آن گسترش

 شعور

 ادامة براي گيري تصميم و تدبير توان و نيرو دانش، مجموعة را شعور

 . نهيم مي نام حيات

 ، شخصيتي طبقات

 :توحش و حيوانيت دورة بچگي، و کودکي دوران

 نيازهاي همة. دارد قرار کودکي دوران ابتداي در غالبا شخص مرحله اين در

 وجود خودش فقط اطرافش عالم در. اوست ظاهري حواس ارضاي به منحصر او



 واژه نامه 

254 

 ديگران و است مطلق خودخواه. شناسد نمي رسميت به را موجودي هيچ و دارد

 اطراف دنياي با ارتباطاتش همة در. داند مي خود بردار فرمان و خدمتگزار را

 راني شهوت و خوابيدن و خوردن از غير به و جويد مي را خود منفعت فقط

 .نيست متصور خودش براي امري و کاري

 امور حس بلوغ از بعد زمان تا کودکي دوران از که شخصيتي شيوة اين

 که افرادي هستند. ناميم مي حيوانيت دوران را شود، مي متجلي افراد در جنسي

 و خداپرستي حس مانند ديگر حواس و مانند مي مرحله همين در عمر پايان تا

 رسيدگي و بلوغ مرحلة به ايشان بيني روشن و الهام يا جاذبه و محبت و عشق

 .روند مي دنيا از و رسد نمي

 يعني است،مشرکحيوانيت، مرحلة در فرد خداجويي، انديشة با رابطه در

. بشود قائل اصل و مبدأ يک جهان،براي تواند نمي و است معتقد خدايان تعدد به

 قابل و جذابتر برايش موهومات و خرافات و آشنا نا علم و دانش و فلسفه با

 . است قبولتر

 ، شخصيتي طبقات

 :بشريت دورة جواني، دورة

 و پوسته از. داردفرق حيوان  باکه  فهمدمي بشر کمال، ازمرحله اين در

 در غرق هنوز. بيند مي هم را اطرافش و آيد مي بيرون خود دروني لاک

 حسادت و خساست مانند ديگري اشکال به خودپرستي اين اما است، خودپرستي
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 . رود مي پيش ديگري با مقايسه در يعني. کند مي جلوه

 بشريت دوران در مردم اکثريت که بودند زندگي از دوراني مخصوص اديان،

 رشد و بلوغ شرايط تغيير اديان، دورة پايان مهم دلايل از يکي. بردند مي سر به

 در .است انسانيت و تجربه و علم دوران به بشري زندگي از جوامع مردم فکري

 نيازمند اخلاقي نظر از .نيستوحدتي وانسجامبشري مرحلة در که اي جامعه

 و دهد مي انجام بهشت به رسيدن براي را خوبي است، مجازات و پاداش سيستم

 .کند مي دوري بدي از جهنم، از فرار براي

 ، شخصيتي طبقات

 :انسانيت دورة عقلي، بلوغ ةردو

 پاداش سيستم توضيحات و ديني بندهاي و قيد از فرد انساني، مرحلة در

 خداشناسي و بيني جهان تشريح غالبا. کند مي دوري و شده خسته آن جزاي و

 با. گردد مي برتر چيزي دنبال به و نيست کننده سير و کننده ارضا برايش اديان

 خطا و آزمايش به زدن دست و فلسفي بحثهاي کردن عملي و ممارست و تمرين

 و اثبات قابل گويد مي که آنچه کند، مي سعي و آورد مي علمي متد سوي به رو

 .باشد دسترسي

 و فلسفه به دستيابي و توليد توانايي علت به اخلاقي هاي بيماري نظر از

 بعضا. رسد مي تکبر و ريا و غرور مرحلة به علمي، هاي توانايي و آفرينش فهم

 خود تکنيک و علم حوزة در را چيز همه و زند مي سرباز عالم در خدا وجود از
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 غرور وجود علت به. جوشد مي مردم با شده اجتماعي. کند مي تفسير و توجيه

 رهبري و هدايت توانايي و آورد مي رو مردم به خدمت و جانفشاني به خود، در

 .کند مي پيدا برند، مي سر به بشريت مرحلة در اطرافش در که را افرادي

 جستجوي و اطرافش دنياي به توجهي اصولا فرد حيوانيت، مرحلة در

 برق و رعد و خورشيد و ماه مانند طبيعت نيروهاي. ندارد آن براي خداوندي

 کند، مي نيروها اين براي سازي سنبل به سعي کم کم و هستند برترينها برايش

 ناميده کافر، يا و مشرک را ايشان اديان که است، پرست چندگانه و چندبين هنوز

 و تثليث به خدايي چندين از را خود بيني جهان بشريت، مرحلة در فرد. اند

 بيني جهان توحيد،. شد خواهد نزديک توحيد به دهد، مي رشد پرستي دوگانه

 توحيدي، بيني جهان. دارد اختصاص شخص کمال سوم مرحلة به و است انساني

 نيروهاي. است خداوند و جهان براي نگر دوگانه تفکر حاصل که است بيني جهان

 خدايي کدام هر براي و کند مي بندي تقسيم شر و خير عنصر دو به را طبيعت

 .شناسد مي

 ، شخصيتي طبقات

 :آدميت مرحله

 و زمان به زيادي وابستگي که خودش شخصيتي تکامل مراحل در انسان

 آن مکتب اين که رسد شخصيت مي از اي مرحله به دارد، نيز اش زندگي مکان

 زندگي سرلوحة را اخلاقمندي که است شخصيتي. نهاده نام آدميت مرحلة را
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 حد در را ايشان و پرهيز شدت به شده مطرح صفت هشت از. کند مي خودش

 مجازات يا و پاداش منتظر اش اخلاقي و اجتماعي روابط در. دارد مي نگاه تعادل

 امور در. دهد مي انجام خوبي و نيکي براي را نيک کار و عمل نفس و نيست

 ميزان هميشه. دهد مي ترجيح خود نفع به را جمع نفع کرده، شرکت اجتماعي

 نه اما است، قدم پيش ديگران به کمک در و داند مي را خود دانش و توانايي

 و معتدل .خلق به خدمت براي که خودش خودخواهي و خودنمايي براي

 جاه و اندوز مال و خواهد مي ديگران براي را دارد خود آنچه. است ديگردوست

 و جنگ و قتل و برد مي سر به اطرافيانش و خود با کامل صلح در. نيست طلب

 تعادل و انصاف به زمين منابع از. داند نمي ديگران و خود سزاوار را کشتار

 تکنولوژي به يافتن دست با. پردازد نمي ايشان نابودي و تخريب به کرده، استفاده

 آگاهي با .داند مي بينهايت عالم شيفتة و عاشق را خود هميشه نشده، غره دانش و

 هاي پديده و است مسلط علم و فلسفه دانايي به خود، گذشتة اديان به تمام

 نگر وحدت. کند مي تفسير و توجيه بين، پاک ديدة و سليم عقل راه از را زندگي

 را عالم همة. کند نمي سير را او توحيد، و ثنويت و تثليث. است بين بينهايت و

 شخصيتي آدم،. است افتاده و فروتن اما بيند، مي عالم از اي ذره را خود و خدا

 . باشد رسيده وحدت به خودش با که است

 :هستي عالم

 بوده زماني، و مکاني نظر از انتها بي و ابتدا بي است وجودي هستي عالم

 است، معني بي آن در نابودي و مرگ و است زنده هميشه بود، خواهد و هست و
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 امروز علم در بينهايت از که تعاريفي و خواص همة و است، نقطه بي و مرکز بي

 .است صادق آن بر شده مطرح

 :عشق

  را خاصي فرد يا موضوع روي دماغي قواي همه دقت و تمرکز توجه،

 محبت، و ارادت نظر از عاشق که گويند مي حالي به عشق. ناميد عشق توان مي

 .بود نخواهد صد در صد توجه اين هيچگاه اما دارد، معشوق به را توجه قويترين

 سطح لافتاخ و الکتريکي پتانسيل اختلاف عشق، عامل فيزيکي نظر از

 و است قويتر آنکه به کمتر نيرويش و است ضعيفتر که کس آن. است مغناطيسي

. است قويتر معشوق و ضعيفتر عاشق همواره پس. ورزد مي عشق بيشتر، نيرويش

 هم الکتريکي نظر از معشوق و عاشق وصال، و تماس اثر بر که رسد مي زماني

 .شوند مي سطح

 :اکتسابي علم

 حس کمک هب و آيد مي بدست تحصيل راه از که است دانشي اکتسابي علم

 . کند مي بايگاني حافظه در را لازم اطلاعات فرد زيرا شود، مي انجام حافظه

 :لدن علم

 اساس بر تفکر، حس از استفاده يا و حافظه به مراجعه بدون که دانشي

  حادث ناگهاني و نيست سابقه به منسوب و شود مي حاصل قياس و استقرا

. است حس اين عملکردهاي و تراوشات از که گويند، مي لدن علم را شود مي
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 . کنند مي استفاده حس اين از الهي مشيت و امر به انبياء و اولياء

 :استنباطي علم

 بيني روشن واقع در شود، مي انجام تفکر حس کمک هب که استي علم

 سواد، کم اشخاص از علمي تراوشات .دهد مي کمک آن به تفکر حس و است

 .باشد مي( الهام حس يا و) بيني روشن حس مظاهر از

 :روحي علوم

 توجه و تمرکز طريق از درگذشتگان روانهاي با آگاه خود ارتباط توانايي

 .ناميم مي روحي علوم را عبادت و

 :مانيتيسم علم

 علم را مغناطيس حس نيروي نکرد متمرکز و رهبري و هدايت توانايي

 حواس همه مانند و دارد وجود انسانها همه در توانايي اين. گويند مي مانيتيسم

 اين طريق از. است متفاوت انسانها در دارند، مختلف افراد در ضعف و شدت که

 اين کاربردهاي از. کرد ايجاد آرامش برايشان و کرد نفوذ افراد در توان مي علم

 طول در که است مغناطيسي خواب و تلپاتي، نگري، آينده و بيني روشن علم

 .است شده استفاده آن از تاريخ

 مرگ از پس عالم

  حيات و هر موجود ديگري، روان آن موجود ادامة انسان مرگ از پس
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 هر روان معتقديم شد. ما متصور جداگانه دنيايي آن براي توان نمي دهد، مي

 مواد اساس بر که محيطي و فضا در عالم، اين در ديگري موجود هر يا و انسان

 ديگري جاي در ديگري عالم و دهد مي زندگي ادامة آمده، پديد آن، در موجود

 . يکتاست و يگانه وجود،. ندارد وجود ديگري جاي چون. نيست

 :تاريخ فلسفة

 علل و( تاريخ) انساني جوامع گذشتة هاي تجربه هاي چرايي بررسي

 پيدايش موضوع از فلسفي بررسي اين. گويند مي تاريخ فلسفة را آنها در تغييرات

 مانند موضوعاتي به و شروع پيدايش، اين علمي و فلسفي دلايل و زمين کرة

 اجتماعي، بحثهاي تاريخ، ابتداي از بشري جوامع اعتقادي بررسي انسان، پيدايش

 وابستگي عدم يا آن تمديد و تجديد و تاريخ اصالت و جوامع اقتصادي و سياسي

 .شود مي ختم تاريخ، موضوع به جوامع رشد

 :مدني حقوق و قانون

 اخلاقي و اجتماعي ديني، عرفي، ارزشهاي اساس بر اجتماعي هر در قوانين

 مختلف، جوامع در اجتماعي و ديني و عرفي قوانين. اند شده وضع و تعيين جامعه

 دارند. گوناگوني هاي جلوه و متفاوتند جامعه، نوع به بستگي

 قوانين اخلاقي:

مجموعه قوانيني که موجب جلوگيري از رفتارهاي خودخواهانه و وابسته 

 به هشت صفت ناپاک اخلاقي مي شوند را قوانين اخلاقي مي ناميم. اين قوانين
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 پسنديده اي جامعه در را بخل يا خودخواهي توان نمي. ثابتند و مطلق اخلاقي

 پايه بجاي را قوانين تعيين محدودة بتوان اگر. شمرد ناپسند ديگر جامعة در و

 جوامع به دستيابي امکان کرد، استوار اخلاقي هاي پايه بر اجتماعي و عرفي هاي

 .دارد وجود کند، تامين را افراد سعادت که همگون

 :مرگ

 که است، تحولي خود اين آنکه حال و است نيستي ،آن از مراد افواه در

 به ها انرژي و عناصر تبديل فرآيند را آن علم و دانش يعني. گيرد مي صورت

  تغيير بلکه رود، نمي بين از چيزي جهان اين در پايه، اين بر و داند مي هم

 .شود مي ايجاد بيشتري عظمت با عنصري و يابد مي

 :"جهاني نوين وحدت" مکتب

 بين پايدار دوستي و محبت و صلح توسعة و استقرار: براي است فعاليتي

  و باورها اديان، مشترکات بر تاکيد طريق از مخلوقات ساير و بشر افراد

 افکار سطح "نوين حکمت" گسترش و بيان با کوشد مي مکتب اين. ها انديشه

 تفکر، اخلاقي، تطهير به همگان تشويق با و بخشيده تعالي را بشر معلومات و

 يابد. دست درخشنده سعادت محيط به پيشداوريها و خرافات رفع تعقل،

 :موجود

 ساخته اما هست، عالم در که است چيزي معني به شده، ساخته يعني موجود

 لمس قابل انسانها ما براي و محدود خواهد، مي سازنده است، آفرينش اين شدة

 .ماست ظاهري حواس درک حيطة در و است
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 نظم

 گرفته نظر در برايش که مکاني و جاي در چيزي هر داشتن قرار يعني نظم

 دهد مي انجام را کاري و وظيفه موجودي هر اينکه يعني ترتيب، يعني. است شده

 .است آنها وظايف و موجودات ساير با هماهنگي در و توانش و شعور حد در که

 واقعيت

 و ابزار به توجه با انسان که است درکي و دانش مجموعة معناي به واقعيت

 . کند مي دريافت عالم کل از خود حواس

 :وجود

  يعني مرزي، و حد بي يعني استقلال، يعني بودن، يعني هستن، يعني وجود

 با تنها، انسانها ما که آنچه. لايتناهي يعني مکاني، بي و زماني بي يعني بعدي، بي

 .کرد خواهيم درک را آن خود باطني حواس کمک

 :هنر

 به مراجعه با هنرمند، تخيلات آوردن در شکل به از، است عبارت هنر

 بسته نقش او حافظة در که مفاهيمي براي ذهني مشابه کردن پيدا و حافظه

 .است جامعه و فرد به هنرمنده معاني و مفاهيم انتقال براي اي رسانه هنر.است

 :هوش

 موقعيتهاي و شرايط تحليل. است حافظه از سريع و موقع به استفادة توانايي

 .شود مي شامل نيز را زمان ترين کوتاه در انتخاب بهترين و فردي و محيطي


